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اگر حرف بزنم پای خیلی ها 

به میان کشیده می شود 

برای نخستین بار گوگوش اسرار پشت پرده آمدنش را به خارج می گوید 

 

پای علی دایی هم به ماجرای گوکوش کشیده شد



Immigration & Asylum
Conveyancing

Family & Matrimonial

Tel: 020 8451 9996
Fax:020 8451 4999
High Road, Willesden, London NW10 2RX 267

Dollis Hill :نزديكترين ايستگاه آندرگراند

ميترا عادشى  و ديگر وكلاى با تجربه در خدمت جامعه  

متخصص در امور:

MITRA ADESHI (LLB HONS.)

پناهندگى و مهاجرت

 خريد، فروش و اجاره املاك و 
مستغلات

خانواده، ازدواج و طلاق
حضور در مصاحبه هاى اداره مهاجرت، تنظيم و ارائه 
دادگاه  در  حضور  و  اقدامات  پناهندگى،  درخواست 
هاى مربوطه، اخذ ويزاى دانشجوئى، ازدواج، پيوستن 
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شما با هر بودجه اى ميتوانيد صاحب خانه يا 

ويلاى ايده آل خود در جنوب اسپانیا شويد 
و از تسهيلات استثنايِِی 

شركت كاسادل سو بهره 

مند شويد

با مشاورين 

فارسی زبان با 

تلفنهای زير تماس 
 GLOBAL INVESTMENT & MANAGEMENT LTD

URB, NUEVA TORREQUEBRADA 
C.C.  TORRENUEVA, LOCAL13 

29630  BENALMADENA, MALAGA, SPAIN

TEL: +34 952 574040
FAX: +34 952 574043

آب و هواى مديترانه  و سواحل رويايى 

جنوب اسپانيا به شما اوج آرامش و 

آسايش ولذت را هديه مى دهد

فقط با یک تلفن از مشاوره رایگان 

شرکت كاسادل سو  استفاده کنید  



كـاسپين فـود گـالــری ) خـزر 

كليه كاست ها و سى دى 

هاى و فيلمهاى سينمايى 

قبل و بعد از انقلاب              

كتاب، نشريات،  

 صنايع دستى، سازهاى 

سنتى، انواع قليان

بازارچه كاملى كه فقط بايد از نزديك ديد و قضاوت كرد
هر آنچه نياز يك خانواده ايرانى است از پيرو جوان و هر  نوع سليقه در زير يك سقف برايتان تهيه شده 

است

30Vivian Ave. Hendon Central NW4 3XR
Tel - 020 - 8202 8022            

شما مى توانيد با كليه 

كارتهاى اعتبارى
 از سوپر خزر خريد 

فرش و تابلو 
فرشهای زیبا و 

دیدنی تزیین بخش 
منازل و دفاتر 

شما با قیمتهایی 
ارزانتر از ایران



چنانچه قصد سفر به اسپانیا را دارید ما هر مدل ماشینی را که دلخواه شماست با سرویس 

رایگان انتقال از فرودگاه در اختیارتان قرار خواهیم داد

برای اطلاعات بیشتر با آقایان هروس سفریان 

و روبن آوانسی تماس بگیرید

در خدمت ایرانیان با بیش از 25سال تجربه در مالاگا و جنوب اسپانیا

پاسیفیک کارز

www.pacific-cars.com

Tel: +34 952 566 719              Fax: +34 952 560 646

جهت 
ویژه 

خفیف 
ت

رانی
نان ای

هموط

اجاره جدیدترین ماشین های 

روز  با قیمتهایی باورنکردنی



خدمات و سرویسهای مورد نیاز خود شامل: 
تعمیرات داخلی  و خارجی 

دکوراسیون  و نقاشی 

امور لوله کشی ، برق کاری ، نجاری 
نصب آشپزخانه و حمام 

کاشی کاری و کف پوش 

شرکت ساختمانی خوش دستان 
Good Hands Co.

کارهای ساختمانی  خود را از آغاز تا پایان به ما بسپارید و مطمئن باشید  ضرر نخواهید کرد

تجربه و دانش و مسئولیت و تعهد  سرمایه ماست

Tel: 0798 529 2609

Tel: 0779 689 1106

Extention
Loft Conversion
Central Heating

Draining



زندگی کردن  در شرایط غیرعادی و بیمار ،مسلما مشکلات و گرفتاری های  
خاص خور را به دنبال  دارد.جامعه ای که در خارج  از کشور بیشتر  از هر 
چه وقت اضافه دارد و تولید نمی کند کارخانه دهانش فعال میشود و در 
زمره کارکنان وزارت  بی جیره و مواجب)) حرف مفت زن ((در می آید و چون 
ماموری متعهد و مسئول  وظیفه خطیر  و مهم تبادل خبرهای شکمی 
و زیرشکمی و در گوشی را به اطلاع  دیگران می رساند و مسلما اجر آن را 

هم در خلوت وجدان نداشته  خود می گیرد . 
سانسور ، ترور شخصیت ، چوب لای چرخ  هر فعالیت سازنده ای گذاشتن 
، شایعات و دروغ ساختن و حتی کسی را یک بار هم ندیده اند  ولی برایش 

پرونده می سازند و ..... 
تاسف بار تر که همین  افراد در مقابل  چهر هایی سمی و خطرناک که 
وظیفه شان  همه گاه علیه  منافع ملت ایران  بوده و هست  و صد چهره  
عوض کرده اند  ستایشگر  و متملّق گو هم می شوند  و حتی کار را به 
تعصب هم می کشانند  و یقه خود را  برای خود فروشانی چون نوری زاده 

ها ، بهنود ها ، ابراهیم نبوی ها ، خانبابا تهرانی ها و ..... می درانند 
با  ها  مارکش  است  داده  نشان  گاه   همه  ما   کشور  تاریخ   چند  هر   
عوامفریبی  جای مار نویسان را گرفته اند و تاریخ شهادت می دهد  که 
همه گاه فرزندان  راستین ایران  زمین  زیر  هجوم  و حمله ترور شخصیت 

هم وطنان خود  عذاب و رنج کشیده اند  
خانم ها ، آقایان ، من ایرانیم  ، سرنوشت و آینده  کشورم  بالاترین مقدسات  
زندگیم می باشد  نه مجاهدم ، نه سلطنت طلب و نه جبهه ملی و 
چریک و .... من یک ایرانیم  وقتی کشورم در اسارت  مشتی عرب ایرانی 
نماست چگونه می توانم هوادار عقاید سیاسی یا شیوه  حکومتی باشم؟  

وقتی خانه ای نیست بحث مستاجر جز یک بازی بیش نیست 
هم  رژیم   این  است  گذشته  قرنها  همچنانکه  گذرد  می  هم  روزها  این 
ماندگار نخواهد بود  چون هیچ رژیم دیکتاتوری برجای نمانده و نمی ماند و 
فقط شرمساری  و خجالت تاریخی  بر چهره  و قلب و روح کسانی  باقی 
می ماند که چه ارزان فروشی کردند ویا چه راحت چشم بر واقعییتهای  
هولناک و جنایت بار  در کشورشان بستند، چه بی تفاوت  از کنار هزاران  

مصیبت و بلا که بر سر کشورشان  بارید رد شدند .

 زمان بی رحم  و شتابان می 
گذرد انسانها در گرد باد  زمان، 
می  پیر  و  میانسال    ، جوان 
شوند  ولی خوشا به سعادت  
گذر  این  در  که  انسانهایی 
زمان  در کوله بار خود معرفت 
، انسانیت و شرف و وجدان  را 
انباشته اند .شبها چه آسوده  
سر بر بالین می گذارند حتی 
اگر ظاهر زندگیشان  پر زرق و 

برق  و تجملاتی نباشد .
من  آقایان   ، خانمها 
محمودسرابی هستم بخاطر   
وسطائی   قرون  رژیمی  حضور 
کشورم   پلید  و  جنایتکار   و 
و  ییلاق  برای  ام   کرده  ترک  را 

قشلاق هم ترک وطن نکرده ام 
 تا هر زمان  که چنین  جانورهایی  عرب نژاد  در سرزمینم  حضور دارند  و 
کشورم  در اسارت  بیگانگان  است   به سهم ناچیز  و اندک  خود تلاش  
می کنم  تا این اشغال کنندگان  کشورم  را افشاء  و رسوا کنم  این 
کمترین  حق انسانی  و ملی و میهنی  من است حالا چرا  همین حرکت 
از  باید  شود   می  بنده   عزیز  هموطنان   از  بعضی  دلخوری   باعث  اندک  
خودشان پرسید خانم ها ، آقایان  ، هیچ عاشقی در جهان نیست  اگر عشق  
وطن را نشناخته  باشد  و هیچ عاشق وطنی  هم نیست که دشمن  

وطنش را نشناسد .

وطن یعنی  سرای ترک با پارس 
وطن یعنی  خلیج  تا ابد فارس 
وطن یعنی کتیبه در دل سنگ 

تمدن ، دین ، هنر ، تاریخ و فرهنگ 
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من قطره ، قطره  آب می شوم  تا ریشه اعتقاداتم  را آبیاری کنم 
تو که شعورت  را به حسادت فروخته ای هم وطن من نیستی . من نه مجاهد ، نه سلطنت 

طلب  نه جبهه ملی  و نه یک چریک هستم  من یک ایرانیم که 

)زير نظر شوراى نويسندگان(

رنگارنگ   هر ماه  منتشر مى 

شود

P.O.Box 2821
LONDON NW2 1DS

 Tel: 020 8830 8882
              Fax: 020 8830 8883 
Email: rangarang_London@hotmail.com

شد  المللی  بین  لندن  رنگارنگ 
هزاران کیلومتر  سفر در  کشورها و شهرهای مختلف  اروپا  تا رنگارنگ  به دست ایرانیان در سراسر  جهان برسد  

مجله شماره 1004 رنگارنگ  سفیر آغاز گر  حرکتی تازه  در حیات این مجله بود  مجله رنگارنگ  که با تائید  و تصدیق دوست و دشمن نشریه شماره یک  
ایرانیان در خارج از کشور  محسوب میشود  و بخاطر کیفیت  و زیبائی چاپ فوق العاده  آن و اینکه  اولین مجله تمام رنگی در دنیای مطبوعات  هم محسوب 
می گردد با  محتوایی استثنائی  و بی نظیر که در برگیرنده  هر نوع سلیقه می باشد  جایش در خانه هر ایرانی  خالی است به همین منظور طی ماه گذشته 
جهت توزیع  این نشریه هزاران کیلومتر  سفر در کشورهای مختلف  از جمله  اروپا انجام شد  تا با هماهنگی  نمایندگان  مجله رنگارنگ در کشورهای مختلف  
از جمله آلمان  ، فرانسه ،  هلند ، سوئد  توزیع وسیع و گسترده این نشریه  در این کشور ها امکان پذیر گردد.  همچنین  توزیع  مجله رنگارنگ  در امریکا ، دبی 

و کانادا  نیز آغاز خواهد شد.
مجله رنگارنگ  بعنوان یک نشریه  ملی و مستقل  در ارائه  یک کار حرفه ای  مطبوعاتی هرگز از اهداف  ملی و منافع  هم وطنان  خود قصور نکرده است  و 
هیچگاه  نقش یک رسانه  مرده شور و بی هویت را بازی نکرده است  و تنها با پشتوانه و حمایت خریداران  و آگهی  دهندگان  خود موفق شده است  هجدهمین 

محمود سرابی



یک مدیست ایرانی نواندیش لباس های 

سکسی  و جسورانه ای را در تهران 

می فروشد 

از روزی که احمدی نژاد  به عنوان رییس جمهور  
جدید ایران  انتخاب شــده  تهران یکی از  خبر 
ســاز تریــن  مناطق جهان شــده  و گروه های  
مختلفــی  از خبرنگاران  و گــزارش گران  عازم 
تهران شــده  که هر روز در مجلات و رسانه های 
گروهی  نوشــته هــای آنان  جــای خاصی دارد  
روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس  که در ردیف  پر 
خواننده ترین روزنامه های پاریس  است به یکی 
از خبرنگاران برجســته خود  ماموریت داده  که 
عازم نهران شــود  این حبرنگار  قدیمی گزارش 
مفصلی  تهیه کرده اســت. از تصادف روزی در 
تهران با یک بانوی ایرانی طراح مد  که تحصیل 
کرده فرانسه  است برخورد می کند و از اسرار 
پشت درهای  بسته آگاه می گردد در این گزارش  
مفصــل  او از بــرون و آنچــه در خیابانها  می 
گذرد سخن می گوید که در این جا خلاصه  آن 

گزارش نقل میشود:

تهران شهر عجایب 
تهران شهر عجیب و غریبی است کافی است  
گوشــه چادر کســی را بالا بزنی تا در زیر چادر 
زیباتریــن لباس را بر اندامی موزون ببینید اینجا 
پلیس های مســلح  با نگاه های خیره  دایما به 
تکه زلفی  که در کنار  روسری زنها  بیرون آمده  
نظر دارنــد در تهران  زنان آلا مــد و مردان دماغ 
خود را عمل می کنند  که بیشتر دلربایی کنند 
ظرف  چند سال در محلات حتی در جنوب تهران 
دختران جوان با چادر های رنگارنگ شهر را در بر 
گرفته  و حتی در شــهر مذهبی قم  این مناظر 

دیده میشود  آنجا مســاجد ی هست که در آن 
چاه هســت و مردم نامه هایی  را که برای امام 
زمان  نوشــته اند  در آن چاه مــی اندازند  امام 
زمان امام دوازدهم است که پنهان و غایب است 
در تهــران میتوان وزیری  را دید که با تکنوکرات 
های جوان خود با لباس های مذهبی شــق و رق  

اسلامی  این سو و آن سو می روند

اســتودیوهای فیلمبــرداری  دیده میشــود که 
سینما گران  شــلوارجین پوشیده  و شلوار او 
ناف نماست  که شــخص را یاد رویاهای  شهر  

کان فرانسه می اندازد.
در این شــهر  مســاجدی را مــی بینیم  که با 
هیجان بســیار مردم  در آن دعا می کنند  قهوه 
خانه هایی  در جوار این مســجد  دیده میشود 
پسران  آن  در  که 
و دختران  چشم 
مــی  چرانــی 
کنند  و از تریاک 

خمارند
طراح مد جسور 
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گزارش خبرنگار مجله LIBERAION از تهران گزارش می دهد :

پاریس: ناصر امینی 

دیپلمات پیشین  

آن طــرف تر جهان دیگری  را می بینید که 
در آن مدیست ایرانی بنام شادی  پرند به راه 
انداخته اســت  خلاقیت او در این لباس ها 
این است که جنبه های جنسی را فراموش 
نکرده است  لباس های بسیار سکسی  و 
محــرک  دوخته  که در این روزگار  پر از تو صب 
اســامی  عجیب می نماید بوتیــک این بانو در 
کوچه ای  گمنام  در شــمال تهران است که با 

بوتیک های پر رونق پاریس رقابت می کند.

شادی پرند سی و نه ساله خلاق مد  علی رغم  
دســتورات  اسلامی لباس هایی  را می دوزد که 
جسورانه هستند از پله ها بالا می رویم  لباس 
های شیک  با ذوق و ســلیقه  را می بینیم  در 
کشــوری که در آن یک روزنامــه یا مجله ای در 
باره مد وجود ندارد  دنی له های مد رایج نیست  
در کشــوری که بحث  در باره  مد در تلویزیون  و 
رادیو قدغن است این زن جسور  چنین بوتیکی 

را به راه انداخته است 

دنیای سیاه مقنعه و حجاب اسلامی 
زندگی در تهران در دو کلمه خلاصه میشود  مد 
بایــد  از این دو کلمه تبعیــت کند لباس هایی 
برای اندرون و لباس هایی برای بیرون خانه لباس 
های بیرون نباید چیزی را نشــان دهد لباس های 

در اغلب مساجد چاه هایی  
هست که مردم نامه هایی برای 

امام زمان  می نویسند و آن را در 
چاه  

در استودیوها ی  فیلم برداری  سینما 
گران  زن شلوارهای جین ناف نما می 
پوشند  در مساجد مردم  دعا می 

خوانند و در قهوه خانه ها ی مجاور 
مسجد پسران و دختران  جوان چشم  

چرانی  می کنند و از تریاک خمارند



داخل باید سکســی و تن نما باشد زن ایرانی در 
خانــه لباس دل ربا می پوشــد ایرانی ها مبالغ 
زیادی برای لباس  هزینه می کنند خیلی بیشتر 
از فرانســوی ها ، همه اهل مد هستند و از مد 
هــای فرنگی تقلید می کنند  این نظر شــادی 

پرند است 
این زن ســی و نه ســاله که عکس او را عباس 
عکاس معروف بین المللی با چادر نماز گرفته  ودر 
این گزارش است سعی کرده به خانم های ایرانی 
کمک کند  او می گوید  ابتدا نمی خواستم  وارد 

این  کار شوم به خودم گفتم هر لباسی باشه  
زنانه و سکسی  است مهم این است که برای 
پوشیدن  راحت باشه دنیای  اینجا حجاب ، چادر 
، روسری ، مقنعه و مانتو می باشد شروع کردم  

مانتوهای بســیار مدرن و سکسی  دوختم  که 
حتی  در پاریس  هم آن را فروخنم 

اندر مزایای خاتمی 
شــادی می گوید مــن روی میزخیاطی به دنیا 
آمدم  چون مادرم خیاط بود  و دوران شــاه برای 

بانوان سرشناس لباس  می دوخت 
اما شــادی نو آوری می کند پــس از آنکه چند 
ســال در دانشــکده  مونپلیه  درس خواند آن را 

رها کرد به مدرسه  روزنامه نگاری  در شهر  لیل 
رفت وســپس به مدرسه خیاطی در نیویورک  و 
عاقبت در تهران لنگر انداخت در میان مشتریان 
شادی آرتیســت ها، هنرمندان ، زنان جوان  که 
پول کافی بــرای خریدن  لباس های غربی ندارند 
دیده میشــوند شــادی پرند  از نیمچــه آزادی  
دوران  ریاست  جمهوری خاتمی  استفاده شایان  
کرد  مانتوها را کوناه آن قدر چســبان کرد که 
برجســتگی های بدن  دل از عامی  و زاهد  می 
ربود روسری ها را رنگی  کرد بطوری که  بخشی 

از مو دیده میشود او می گوید وقتی این نیمچه 
آزادی بــود فــروش خوبی کردم  در ســال 2004 
کلکســیونی  از دست آوردهای خودم  را در موزه 

ویکتوریا آلبرت لندن بر پا کردم 

صاعقه در مد
با آمدن احمدی نژاد ســخت گیری شروع شده 
است و اخطارهایی از طرف خامنه ای داده شده 
او گفته اســت ایرانیان باید لبــاس های  ملی 
بپوشند  و نباید از مغازه های مد فرنگی الهام 
بگیرند شادی می گوید  منتظرم  تورات مربوط 
به لبــاس اعلام شــود ببینم چه مــی توانیم  
بکنیم  ایرانیان گرایش بسیاری به شیک پوشی 
دارنــد و در حال حاضر بســیار از این حرف های 
رهبران ناراحت  هســتند شادی زن  زنده دل یک 
روز چــادر نمازی هوس انگیز روانــه بازار کرد که 
تبدیل به روسری میشه آن هم روسری جیب دار.

دو سال قبل شــادی متوجه عرفان مولوی شد 
وپیراهن های زنانه ای دوخت که بخشــی  از ران 
زن را نشــان می داد در جایی دیگر از اشعار فروغ 
فرخزاد آنجا که می گوید  گناهی کردم پر ز لذت 
و پیراهنی بر اســاس آن   دوخته اســت او می 

در تهران مردان هم مثل زنها دماغ خود 
را عمل می کنند این طراح ایرانی  از 
نیمچه آزادی  دوران خاتمی  استفاده 
کرده  مانتوها را کوناه  و چسبان  ، 
بسیار سکسی  و محرک کرده  و 

چادر نمازهای  بسیار هوس انگیز  روانه 
بازار کرده که تبدیل به  روسری میشه 

آن هم روسری  جیب دار!
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به راحتی از منزل ، محل کار و یا موبایل خود با شــماره زیر تماس بگیرید :
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پس از ارتباط شماره مورد نظر خود را بگیرید



حضور علی دایی  در کنســرت  اخیر گوگوش 
در امریــکا و اینکه علی دایی در این کنســرت 
توپهــای زیادی را  امضاء کــرده و به مردم داده 
اســت جنجال و هیاهویی بی ســابقه در ایران 
به راه انداخته است و بســیاری  از روزنامه ها 
و مجلات با تیترهای درشــت بــه درج این خبر 
پرداخته اند . فشار و شدت این خبر تا حدی بالا 
رفته  که کار به مراجع قانونی کشــیده شده 

که ثابت شود چنین اتفاقی  افتاده یا نه ؟!
این خبر را باید دو گونه دید اول اینکه شــرکت 
در کنســرت از نظر قوانین جمهوری اســامی  
جرم است و مجازات  دارد !اگر چنین باشد بغل 
گوش رژیم در حوزه خلیج فارس به مناســبت 
همین  کنســرتهای لوس انجلسی در ایران تور 
می گذارند و هواپیما ،هواپیما به دبی می برند 
پس تکلیف این همه مجرم چه میشــود ؟ ولی 
روی دیگر سکه داستان دیگری است که وزارت 
اطلاعــات به این بهانه می خواهد به گوگوش 
اولتیماتوم بدهد که  مواظب حرف زدنش باشد 
و پای خــود را بیش از ایــن   از گلیمش  دراز تر 

نکند
5 سال پیش که گوگوش به خارج آمد رنگارنگ 
تنهــا نشــریه ای بود که اعلام کــرد و حضور 
گوگوش در خارج از کشور طرح و توطئه وزارت 

اطلاعات اســت و نشریه رنگارنگ حتی حاضر 
نشــد آگهی چاق و چله کنسرت گوگوش در 
لنــدن را هم بپذیرد و بســیاری هم بر ما خرده 
گرفتنــد و برایشــان یا صرف نمیکــرد و یا نمی 
خواستند قبول کنند گوگوش سفیر تبلیغات 

رژیم است 
تا اینکه گوگوش ســال گذشــته در قدم اول 
بخشی از این نقشه را فاش کرد و در مصاحبه 
با یکی از تلویزیونهای  لس آنجلســی به قولی 
افشاء گری کرد که بسیاری از ادعاهای روز های 
اول حضورش را در نقش بــر آب کرد و قدم دوم 
که حاوی تکانی بســیار افشاء گرانه است در 
همیــن مصاحبه این شــماره مجله رنگارنگ 
چاپ شــده اســت که خواهید خواند و حرف 
آخر اینکــه رژیم در ســتاد وزارت اطلاعاتی باز 
تاب بــه بهانه  حضور علی دایی در کنســرت 
گوگوش در واقع خواسته است به این وسیله 
گوگــوش را بترســاند که یادش نــرود در ایران 
چــه قول قرارهایی بــا وزارت اطلاعات البته  از 
طریق مســعود کیمیایی و برادران  شایســته 
و منوچهــر خوش زیان داشــته اســت و حتی 
بازتابیهــا گوگــوش را خبر چین و جاســوس 
وزارت اطلاعــات  هم معرفی کــرده اند که در 
زیر می خوانید. این مطلب که فائقه آتشــین 

مشــهور به گوگوش  طی دهــه های 60 و 70 
همکاری های مستمری با سرویس های امنیتی  
جمهــوری اســامی داشــته و تقریبــا  همه 
ماموریت های  محولــه را با موفقیت به انجام 
رســانده  معتقدند که وی با اجرای کنســرت  
پــروژه جدیدی را به ســفارش  بخــش امنیتی 
جمهوری اسلامی آغاز کرده است  گروه مذکور 
با استناد به عملیات نفوذی موفق به گوگوش 
در بانــد زنده دل  جلســات برخی مســئولان 
جمهوری اســامی  در منزل وی پیش از ســفر 
به کانادا و توجیه گوگوش برای اقدامات وی در 
خارج از کشور را در کنار خودداری ایالات متحده  
از صدور ویزای  اولیه و مشــکلات بعدی ایجاد 
شــده  برای گوگوش  در صدور ویزا های بعدی 
علت مشــکوک بودن به اف بی آی و ســیا  به 
تداوم ارتباط گوگوش  بــا اطلاعات  جمهوری 
اســامی  عنوان می کند.همچنین این گروه با 
اشاره به حمایت های غیر عادی گسترده آشکار 
و پنهان جمهوری اســامی  از علی دایی وی را 
عامل شــناخته شــده رژیم معرفی می کنند 
گروه یاد شده افزوده اند دستگاه های مختلف 
قضایی و امنیتی جمهوری اســامی که برای 
مشــکلات  بســیار کوچک تری با هنرمندان و 
ورزشکاران برخورد می کنند تاکنون نه تنها  با 
علی دایی  هیچ گونه برخوردی نکرده اند بلکه 
حتی  رسانه ها نیز از هر گونه افشاگری راجع 
به  وی منع شده اند و بر مسائل  اخلاقی  علی 
دایی  سرپوش گذاشته اند و علاوه بر آن لوح ها 

ی تقدیر و جوایز بسیاری از 
سوی دولت جمهوری اسلامی  به وی داده شده 
اســت  در تحلیل این گروه  از اپوزســیون  پروژه 

حضور علی دایی در کنسرت لاس و گاس گوگوش و دادگاه دایی در تهران



159 UXBRIDGE ROAD 

WEST EALING W13 9AU
ویدیو کلوپ مازندران  در 

خدمت هموطنان عزيز است
Tel:020 8579 9500

متخر به دريافت لوح تقدير بهترين فروشگاه در منطقه ايلينگ  از طرف شهردارى منطقه 

سوپر و شيرينى سراى مازندران  با 
كليه محصولات و مواد غذايى ايرانى ، آخرين نوارهاى اوريژنال 

،فيلمها و شوهاى جديد  و مرغوب ترين خاويار ايران 

در خدمت هموطنان عزيز است

سوپر وشيرينى سرای 

مازندران

201 UXBRIDGE ROAD 

WEST EALING W13 9AU

Tel:020 88405912

این جمله خوانندگان و بســیاری  از بازیگران 
و ســایر گول خورد گان  فریب دلال های هنری 
رژیم   هنوز ماهیت و ذات جمهوری اســامی  
را نشــناخته اند اگر چند تا چهره درجه سه 
و چهار میرود  چون نقشی قابل توجه  ندارند 
کســی هم کاری با آنان  ندارد چــون بودن یا 
نبود نشــان در هر جامعه  ای بی تفاوت است 
برای روشن شــدن ذهن بعضی از هنرمندانمان 
دیدگاه تعیین کننده خطوط  واقعی رژیم  را 
از نگاه آنــان می خوانیم این نوشــته ها  بر 
گرفته شده  از ســایتها و نشریات  وابسته 

به حکومت است 

اینکــه خوانندگان لوس انجلســی به قهقهرا 
می رونــد جای تردیــدی باقی نمانده اســت تا 
چندی پیش دار و دســته رجوی دســت به دامن 
رقاصــه ها ، خواننــده ها و  کابــاره دارها می 
شــدند  تا از وضعیت مــرداب گونه خود بیرون  
بیایند  حالا نوبت خواننده ها شــده که خود را 
سیاسی جلوه دهند دلیل این امر را می توان در 
افزایش  روز افزون کسانی  دانست که فکر می 
کنندبارفــن روی صحنه و انجام چند ادا و اطوار 
برهنگی و صدا در دادن هنرمند شده اند در میان 

ایرانیان  لس انجلس مثل قارچ که نه بلکه  مثل 
کپک  ســر در می آورد و هر یک  هم با کوبیدن 
دیگــری اظهــار وجود می کنــد وجه مصالحه 
قرار دادن  سیاست توســط  خوانندگان  چند 

صباحی اســت که شروع شده 
ابتدا داریوش  که برایش مشتبه  
شده که دلتنگی اش برای کا 
باره هــای قبل از انقلاب  و آن 
ماجرای اسید و اسید پاشی 
حســی وطــن پرســتانه 
هم  حالاها   حالا  و  است 
صادقانه  نیست   حاضر 
بپذیرد  کــه تمام وطن 
در آرزویــش کاباره ای 
اســت چند متری .  
حالا هــم نوبت فا 
یقه آتشــین شده 

که فکر می کند  فکر عوض 
کردن به همان سهولت لباس عوض کردن 

پشت صحنه است اگر از همان اوایل انقلاب به 
این خانم اجازه می دادند از ایران خارج شود پیش 
از اینها  در ســیاه بازار ضد هنری لس انجلسی 

تمام شده بود

عشق به سگم بالاترین عشق  
زندگی من است 

اندی  یکی  دیگر از خوانندگان  لس انجلســی در 
مصاحبــه با تلویزیون  طپش  در باره عشــق می 
گوید عشــق به ســگم برای من بالاترین  عشق 
هاست ! هزار مرتبه شــکر  که هنرمندان ما در 

داخل کشور عشــق های انسانی  و با 
ارزش تری  دارند نا مانند این خواننده که 

عشقش سگی است !

ساحت مقدس امام رضا از دهان 
رقاصه لس آنجلسی 

از تلویزیونهای لس انجلسی که تنها تولید شان 
ویدیو های مبتذل اســت مدتی است تصاویری 

قابل توجه خوانندگانی که با اصرار و تاکید مرتبا اعلام می کنند

ما سیاسی نیستیم 



غلام‌رضا تختی هستم و نزدیك به 9 سال دارم. 
امســا ل به كلاس چهارم مــی‌روم. این دومین 
مصاحبه‌ام اســت. اولین مصاحبه‌ام زمستان 
ســه سال پیش برای پدربزرگم بود. یادم نیست 
كه در آن مصاحبه چه چیزهایی گفتم ولی یادم 
اســت كه برف می‌آمد و من داشتم با دوستانم 
بــرف بازی می‌كردم و آنها می‌خواســتند از من 

عكس بگیرند و من می‌گفتم نه... « 
»غلامرضــا تختی« با همین ســن كم خود به 
انــدازه كافی شــهرت دارد. نــوه جهان‌پهلوان 
تختــی و فرزند منیرو روانی‌پــور یكی از مطرح 
ترین نویسندگان زن معاصركشور و فرزند بابك 
تختی نویسنده و ناشر. اگرچه مهربانی صورت 
را از پدربزرگ به ارث برده اســت اما غلامرضای 
كوچك بــرای خودش یــك پا هنرمند اســت. 

نقاشی می‌كند، داستان می‌نویسد و ... 
در هفته آخر شــهریور ماه، غلامرضا تختی به 
همراه مادرش منیرو روانی‌پور میهمان ســایت 
خبــری خانه هنرمنــدان ایران بودنــد. در ادامه 

گفت‌وگو خواندنی ما را با آنها بخوانید:
* پدربزرگت را می‌شناسی؟ او كیست؟ 

غلامرضا تختی : كشــتی‌گیر بــوده كه همه 
می‌شــناختنش و معروف بوده اســت. همه او 
را دوســت داشــتند. روز 17 دی سال پدربزرگم 
اســت یادم می‌آید كلاس اول بــودم كه مادر و 
پدرم برای سال پدربزرگ شــیرو موز فرستادند 
مدرسه . تا امدم تو كلاس بچه‌ها بلند شدن و 
صلوات فرستادن. همه می‌گفتند تختی تختی 

و می‌خواندند: »رســتم ایران كیــه، غلامرضا 
تختیه« بعد من گریه م گرفت. .. 

* حالا چه كار می‌كنی و به چه چیزهایی علاقه 
داری؟ 

به نقاشــی علاقه‌مندم و از ســه سالگی روی 
دیوارهای خانه‌مان نقاشی می‌كشیدم. 

* مادرت اجازه این كار را به تو می‌داد؟ 
بله. آن موقع خیلی دیوارهای تمیزی نداشــتیم.
مادرم میگوید حتی اجازه میــداده برنج و لوبیا 
وهمــه این چیزها را روی زمین بریزم و بازی كنم 
.مادرم بهترین مادر دنیا ست و پدرم هم بهترین 

پدر دنیاست . 

* چه نقاشی‌هایی روی دیوار می‌كشیدی؟ 
خانه، می‌كشیدم و خاله‌ام كه از شیراز می‌آمد 
با هم روی درهای خانه هم نقاشی می‌كشیدیم. 
من همیشــه به نقاشــی علاقه داشته‌ام. تا 
حــالا دو نمایشــگاه از كارهایــم برگزاركردم و 
دومین نمایشــگاهم یك ماه پیش بود. سومین 
نمایشــگاهم روز دهم مهر برگزار خواهد شد. 

اولین نمایشگاهم بعد از زلزله‌ی بم بود. 

* چرا برای زلزله‌ی بم نمایشگاه برگزار كردی؟ 
برای این كه پول آن را به زلزله‌زده‌های بم بدهیم... 

* در نمایشــگاهی كــه بــه قصــد كمك به 

زلزله‌زدگان بم برپا كردی، چند كار فروختی؟ 
45 تابلو. 

* از كجا نقاشی یاد گرفتی؟ 
خودم یاد گرفتم. من حتی ســالن و راهروهای 
خانه امان را هــم رنگ كردم. حدوداً دوازده روز 

طول كشید. 

* غیر از نقاشی چه كار می‌كنی؟ 
دو تا داســتان نوشته‌ام. »پســرك و دیو« هنوز 
نیمه كاره اســت. پســری مهربان با یك پسر 
بداخلاق در یك داســتان اســت. برای »پسرك 
مهربان و پسرك بداخلاق« در حال نقاشی كردن 

هستم. 

* از مادر و پدرت برایمان بگو؟ 
مادرم نویسنده است. پدرم ناشر، كتاب‌فروش و 
نویســنده است. دوست دارم داستان‌هایم را به 
چاپ برســانم و با پدرم در این باره صحبت كرده 

ام. بابا می گوید گران در می اید . 

من یادگار غلامرضا تختی هستم  



* وقتی بزرگ شدی، می‌خواهی چه كاره شوی؟ 
نمی‌دانم. اما دوســت دارم نقاشــی بكشم و با 
هومن دوستم خواننده شویم و نمایشنامه اجرا 
كنیم .در تابستان با هومن كنسرت گذاشتیم 
.هومن یكی ا ز صمیمی ترین دوستان من است 

 .

* مادر و پدر نویســنده داشتن سخت است یا 
آسان؟ 

نه ســخت اســت و نه آســان. از یــك طرف 
خوشــحالم كه نویســنده‌اند و از طرف دیگر 
نه. چون مادرم نویسنده‌ است و چیزهای زیادی 

می‌دانند و از طرفی پدرم می‌گوید همیشــه 
كتاب بخوان ولی مادرم بیشتر 

قصــه  برایــم 
 . میكند  تعریف 

من پــدر و مادر را 
دارم.  دوست  خیلی 

مــادر را بیشــتر به 
دلیــل این‌كه در خانه 

بیشتری  كارهای  اجازه 
را می‌دهد. پدر می‌گوید 

گیم‌نت كمتر برو. مامان 
را  مادربزرگش(   ( شــهلا 

هــم خیلی دوســت دارم. 
اجازه  را  چیــز  همــه  چون 

می‌دهد. مــادرم با من خیلی 
بازی می‌كند . وقتی كوچكتر 

بودم شــب‌ها كه دوستانم دور 
هم جمع می‌شــدند مادرم هم 

می‌آمد. شمع روشــن می‌ك‌ردیم و می‌گفتیم 

فرشــته‌ی مهربون بیا، ما فكــر می‌كردیم دود 
شــمع كه دور شــمع را می‌گرفت، فرشــته‌ی 
مهربون است. یادمه یك روز دیدم برگ درخت‌ها 
تكان می‌خورد به مادرم گفتم این چیه گفت باد 

 . گفتم بریم دنبالش بعد با مادرم است 
تا شب دنبال باد گشتیم . 

* غیــر از این كــه پدربزرگ 
معروف اســت و همه او را 
دوســت دارند؛ خودت راجع 
به او چه فكــر می‌كنی؟ 
دلت می‌خواست كه بود 

و تو او را می‌دیدی؟ 
بلــه. از او ســوال‌های 
زیــادی دارم. مثــا از 
چه  می‌پرســیدم  او 
كــردی  كارهایــی 
كه همــه این قدر 
دارند؟  دوســتتان 
چــرا ورزشــكار 
شــدید؟ بعــد حتما 
نقاشــی او را می‌كشــیدم. یك بار 
ســعی كردم نقاشی‌اش را بكشــم اما اصلا 
شبیه او نشده است.وقتی هم مهد كودك می 

کلنیک دندان پزشکی /  زیبائی  در قلب کنزینگتون 

خانم دکتر ماهرخ ژند 

آقای دکتر  فرخ  ژند 

کلیه خدمات  دندانپزشکی  با کیفیت بالا 
1 -پر کردن سفید، سفید کردن دندانها

2 -روکش های سفید - طلا - لمینت چینی  )با 5 سال ضمانت( و پل گذاری
3 -کاشت دایم دندان

4 -درمان و بهداشت ناراحتی های لثه از جمله تورم و پریو
5 -منظم و صاف کردن دندانهای نا هموار یا فاصله دار با زیباترین جلوه 

همه روزه با تعیین وقت قبلی 

 N H S

صی   خصو

پزشکان فارسی زبان

1 -تزریق Botox در ناحیه پستانی  و اطراف چشم  برای از بین بردن چروک ها 
2 -بزرگ کردن  و حجم دادن  لب های بالا و پایین  همراه با بی حسی 

Restylane  موضعی      
Isologen - 3  جوان کردن پوست  صورت به مدت 8 سال 

4 -از بین بردن  چروک های صورت و دور لب 

 خدمات  زیبایی  با بی حسی موضعی 

Kensington Dental Practice
157, Kensington High street, W8 6SU         

Tel: 020 7937 9097
Fax: 020 7937 7827         



 سال 1383، ساعت 9 صبح يك روز زمستانی در خيابان شريعتی .    
 دخترك نحيف و استخوانی از يك پيكان اسقاطی كه يكدفعه دوبله كنار

. خيابون می‌ايسته به زور پرت می‌شه بيرون
 دخترك می‌دوه ميره جلو ماشين وا می‌سته و با داد و فرياد می‌گه :" پولمو

 بدين . حقمو بدين . آبروتونو می‌برم ." دو تا پسر از ماشين می‌پرن پايين . به
 زور دست دخترك را می‌گيرن و سعی می‌كنن بندازنش تو ماشين و ميگن :"

" .ساكت. چه خبره. باشه داد نزن
 مغازه دارها می‌آن بيرون . كسی جلو نمی ره . همه می‌دونن موضوع چيه .
 همه نيششون واز می‌شه و در گوشی بعض‌هاشون هم‌بی‌پروا بلند بلند

 .می‌خندن و بقيه ماجرا را نگاه می‌كنن
 دخترك دست و پا می‌زنه . دو تا پسرا به زور دخترك نحيف رو توی ماشين

 هل می‌دن . دخترك همانطور كه داره تو ماشين می‌ره، ناسزا می‌گه . پسرا
. می‌گن باشه بيا تو ماشين . ماشين روشن می‌شه و دور می‌شه

 سال 1298، جنوب غربی تهران و نزديكی دروازه قزوين، قلعه شهر نو.   زنان
 خواهان كار در قلعه با مراجعه به شهرداری منطقه و ارائه طلاق نامه
 و تاييد كلانتری منطقه كارت اشتغال به كار می‌گرفتند. شيوه ديگر

 ورود به قلعه شناسايی زنان بيكار و نيازمند و‌بی‌سرپرست توسط زنان و
 مردان واسطه بود كه با قول تامين زندگی مرفه و آينده بهتر زنان را به اين
 كار می‌كشاند ،به اين افراد قواد يا پا انداز می‌گفتند. زنان بعد از ورود به
 قلعه زير سرپرستی يكی از باندها ی قلعه قرار می‌گرفتند و سپس مردی
 به عنوان سرپرست او انتخاب می‌شد . اين مردان اكثرا سابقه شرارت و

 تبهكاری و زندان داشتند . باندهايی كه زنان را به كار می‌گرفت برای اينكه
 آنها نتوانند فرار كنند با تهديد و خشونت و با گرفتن چك وسفته يا آلوده

.كردن آنها به مواد مخدر آنها را وابسته به خود می‌كردند
 بعضی از مشكلاتی كه زنان قلعه شهر نو با آن دست و پنجه نرم

 می‌كردند، تا قبل از دهه 40 كه بيماری آميزشی سيفليس هنوز ريشه كن
 نشده بود، ابتلا به بيماريهای مقاربتی حتی در سنين جوانی بود، آنها به

 دليل كمبود محبت، ستم سرپرستانشان و اعتياد به مواد مخدر و الكل
 دچار پيری زودرس و از كار افتادگی می‌شدند و حداكثر تا سن 35 سالگی
 توان كار داشتند،  زنان قلعه به همدردان پير و از كار افتاده خود كه ديگر
 از گردونه كار خارج شده بودند و مشتری نداشتند كمك مالی می‌كردند،
 آنها مطرود جامعه و خانواده بودند و مرتب توسط سرپرستان خود كه

 بر جان و مال آنها تسلط داشتند كتك می‌خوردند .اين مردان دسترنج اين
 زنان را صرف خوشگذرانی خود می‌كردند، فرزندان اين زنان در بدترين شرايط

 تربيتی رشد می‌كردند و قانون و مقرراتی از آنان در برابر باندهای تبهكار
 حمايت نمی كرد و از هيچ بيمه‌ای برخوردار نبودند. ) فرزندان آنها در خيابان
 دوم جمشيد كه خيابان موازی قلعه بود و مثلا درخانه‌های شخصی مادران
 خود بزرگ می‌شدند. بزرگ نمی شدند بلكه در فساد و اعتياد جنايت غوطه

(.ور می‌شدند
 زنان قلعه هر ماه بايد آزمايشهای سلامت جسمی انجام می‌دادند و از

 اين راه كارت سلامتی كه مجوز كارشان بود می‌گرفتند . اگر زنی بيمار
 تشخيص داده می‌شد تا زمانی كه پاك می‌شد حق كار نداشت . نيروهای
 پليس در كنار در ورودی قلعه مستقر بودند و از ورود جوانان كم سن وسال

 جلوگيری می‌كردند و هيچ گونه مشروبات الكلی و آلات قمار در قلعه
 شهر نو فروخته و استفاده نمی شد

 تحقيق و پژوهش درباره زنان روسپی قبل و بعد از انقلاب به تعداد انگشتان
 دو دست نمی رسد، اما آنچه كه با درايت و شجاعت محققان انجام يافته

 . هر كدام موضوع روسپی گری را از زاويه‌ای متفاوت نگاه كرده اند
روسپی كيست

 يك روسپی با فروش تن خود به معامله‌ای پاياپای برای كسب درامد دست
 می‌زند . روسپی يك تن فروش است .او فردی است كه از طريق ايجاد روابط

 جنسی نامشروع و‌بی‌بند و باری جنسی و اخلاقی تامين معاش می‌كند.
 رابطه بين روسپی و مشتری نوعی تحقير متقابل است در اين رابطه

 محبتی وجود ندارد و اگر رابطه عاطفی برقرار شود فحشا ناميده نمی
 شودو روسپی گری معمولا با ديگر آسيبهای اجتماعی مثل اعتياد ،جرم
 ،جنايت ،قاچاق همراه است . طبق تجقيقات كارشناسی زنان روسپی از
. اختلالات شخصيتی و در بعضی موراد بهره هوشی كمتری برخوردارند

 جامعه شناسان علت روسپيگری را فقر و گرسنگی، تربيت نادرست
 خانوادگی، بيكاری ، شرايط اقتصادی، مهاجرت،‌بی‌سوادی، اعتياد، طلاق و

 . تنشهای خانوادگی و انحراف والدين می‌دانند
 روانشناسان نيز علت فحشا را تنها محدود به مسائل اجتماعی نمی

 دانند و علل روانی مثل تنوع طلبی، ضعف هويت اخلاقی، اختلال هويتی و
 . هيجان طلبی را در اقدام به آن دخيل می‌شمارند

 داده‌های تحقيق حميده عادليان از زنان روسپی در مركز باز پروری حريت
 مشهد كه در سال 77 و با عنوان بررسی عوامل خانوادگی موثر بر

 روسپيگری بين زنان 15 تا 35 سال انجام شده نشان می‌دهند كه اعتقادات
 مذهبی خانواده، طلاق والدين، اعتياد فرد، بزهكاری فرد و فقر خانواده

 عوامل موثر بر  روسپيگری هستند و امروز به یمن حضور متولیان خدا
 و دین میلیونها زن و دختر ایرانی در منجلاب فحشا دست و پا می زنند و

) ايرانى  جامعه  خدمت  در  تربيت  و  تعليم  امور  به  آشنا  و  مجرب  كادرى  )با     دبستان ايرانى البرز  
  فرزندان خود رابا زبان و فرهنگ ايرانى آشنا سازيم

بالا(      به  سال   3  ( GCSE تا  آمادگى  از  كلاسها  تنوع    

شنبه روزهاى  ظهر  از  بعد   4 الى   1 از  كلاسها  ساعت     

Tel : 
020 84555317 - 07958962218

Address:
Hendon School, Golders Rise
London NW4 2HP

دستاوردهای انقلابی اسلام ناب محمدی



يك انگلستان      يك لندن      يك قنادى رضا 

تازه

تازه

داغ

داغ

شود مى  عرضه  مشتريان  به  و  طبخ  رضا  قنادى  در  تر  و  خشك  شيرينيجات  انواع  روزه  همه   

  High Street Kensington London W9 345
Tel: 020 - 7603 0924

سوپر قنادى رضا  
نامى كه 25 سال است  مى شناسيد و  به آن اطمينان داريد 

فرزنــدان مهاجرين ايرانی قد كشــيده و بزرگ 
شــده اند. در رشته‌های مختلف دانشگاه درس 
می‌خواننــد، در كانون‌هــای مختلف اجتماعی 
فعاليت می‌كنند و دررشته‌های مختلف هنری 
فعاليت. نســلی در مهاجرت پير شده است و 
نسلی روئيده اســت. از اين نسل جديد، بسيار 
می‌رونــد ايران و‌بی‌بهره بــاز می‌گردند. كمی در 
ميان اقوام می‌گردند و سفر به شمال و جنوب 
ايران. اما شــماری هم با هدف به ايران می‌روند. 
سوژه‌های تحقيقات دانشــگاهی خود را كامل 
می‌كنند، برای تهيه گزارش و فيلم و مســتند 
به ايران می‌روند. سوژه‌ها، وقتی از ايران اسلامی 
می‌آيند، برای اروپائی‌ها ســخت بكرند: فحشاء 
در كشــوری كــه حكومتش پرچمــدار حجاب 
اسلامی اســت! اعتياد در كشــوری كه هنوز 
از خورجــن انقلاب 57 خــرج می‌كند. صيغه، 
قراردادی ميان زن و مرد كه برای اروپائی‌ها بيگانه 
است. بچه‌هائی كه حاصل صيغه اند و برخلاف 
عرف و قانون كشــورهای اروپائی شناســنامه 
ندارند و حرام زاده به حساب می‌آيند و‌بی‌حقوق 
اجتماعی اند! خيابان خواب‌ها، كودكان خيابانی 
كــه وضعيتی مشــابه فقيرترين كشــورهای 
امريــكای لاتين را تداعی می‌كند. و ســرانجام» 
بچه بازی«، كه هنوز نــام حقوقی اش در دفاتر 
قانون " لواط " اســت و جرم، اما باندازه صيغه 

درايران رايج شده است.

تلخ اســت، بويژه برای ايرانی، اما واقعيت است 
در ايران امروز. اين »بازی« ســوژه ايست كه هم 
در ايران درباره آن تحقيق می‌شــود و هم نســل 
جديدی مهاجرين كه به كشــور راه يافته اند، 
در اطــراف آن گزارش و تحقيق و مســتند تهيه 

می‌كنند.
فيلم مستند "كرگدن" ساخته هوتن شيرازی 
از اين جمله است كه در 107 دقيقه تهيه شده 
و قرار اســت در ماه اكتبر آينده در يك فستيوال 
فيلم در شهر گوتبرگ سوئد نمايش داده شود: 

»بچه بازی« يا »پدوفيلی«.
كسانی كه با سارنده اين فيلم در ايران صحبت 
كرده اند، خيلی ساده و عادی هم گستردگی اين 
مناسبات  در سالهای برقرار جمهوری اسلامی 
را بيــان كرده اند و هم دلائل آن را تا حدود زيادی 
بدرســتی ذكر كــرده اند. بســياری از قتل‌ها و 
جناياتــی كه در گزارش هفته گذشــته رئيس 
دادگســتری مركز به آن اشــاره شد به همين 
مناسبات باز می‌گردد. نه تنها امثال"بيجه" در 
ايران بسيار اســت)قاتل پسر بچه‌ها در جنوب 
تهــران(، بلكه ريشــه برخی چاقوكشــی‌ها، 
نزاع‌هــای منجر به قتل، گســترش ايدز، دفرمه 
شــدن آرايش برخــی جوانــان و... زائيده همين 
مناســبات اســت. حتی در برخی خانواده‌های 

شهری و روستائی!
هنــوز معلوم نيســت "صيغــه" در جمهوری 

اسلامی بيشتر رايج است يا "لواط"، اما آنچه 
معلوم است، عوارض و نتايج 27 سال مقابله با 
واقعيات ناسبات اجتماعی ميان زن و مرد، فقر، 
بگيــر و ببندها، تحميل حجــاب، مقابله با هر 
نوع فعاليت سياسی مستقل و غير حكومتی 
جوان‌ها، ورزش ســتيزی و... خود را اكنون نشان 
می‌دهد و در آينده بســيار گســترده تر از امروز 

نشان خواهد داد.
وقتی حكومت دانشجوی زندانی را به بند لواط 
بــازان در اوين می‌اندازد تا باصطــاح "رويش را 
كم كنند" و بشكند و تن به اعتراف تلويزيونی 
بدهد و يــا بازجوی امنيتــی در پرونده قتل‌های 
زنجيره ای، عمده ترين و محوری ترين ســئوالش 
از بازجوی ديگر »كاظمی« آنســت كه چند بار 
... داده ای؟ وقتی در زندان، از همان اولين ساعات 
بازجوئی سياسی، فرد دستگير شده تهديد به 
تجاوز می‌شــود، وقتی در زندان به زهرا كاظمی 

صيغه يا لواط ؟
كداميك درايران از ديگری پيشی گرفته؟



زمان ماركت  سوپر 
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ويديو كلاب زمان بهترين كاست ،سى دى وويديوهاى 
ايرانى را با تخفيف ويژه  دراختيار شما قرار مى دهد.

Tel: 020 7603 8909
347Kensington High St. W8 

خواستگار هاليوودی برای 

هديه تهرانی پيدا شد

شــنیده هــا از آن حکایت می کنــد که نحوه 
آشنایی این دو به گذشــته ای نه چندان دور بر 
می گــردد که این فیلمبردار به همراه یک گروه 
ژاپنی برای ســاخت یک فیلم مستند به ایران 
ســفر کرده بود و از این طریق با وی آشنا شده 
بود. گفته می شــودهدیه تهرانــی به همراه 
خانــواده اش برای دیدن خواســتگار خودش به 
فرانسه سفر کرده است تا همسر آینده اش را 

از نزدیک ببیند. 
قرار اســت فیلمبردار ارباب حلقه ها به محض 
بازگشت هدیه تهرانی به ایران به همراه خانواده 
اش بــه کشــورمان خواهد آمد تــا به صورت 

رســمی از این بازیگر سرشــناس خواستگاری 
کند. شــنیده های ما حکایت از آن دارد که این 
دو قرار و مدارهایشــان را هم گذاشته اند و به 
احتمال بسیار زیاد به زودی با هم ازدواج خواهند 

کرد.

اعتراض شارون استون به 
انتخاب کاترین زتا جونز

 
انتخــاب کاترین زتا جونز بــرای ایفای نقش لانا 
ترنر، موجب خشم شارون استون شده است. 

اســتون اعلام کرد که او اولین انتخاب ترنر برای 
ایفــای نقش بــوده و این به هیچ وجه درســت 
نیست که استودیو هنرپیشه دیگری را انتخاب 

کرده است.
بازیگر »پســتچی همیشه دو بار زنگ می‏زند« 
تصریح کرد که در سال 1995پیش از مرگ ترنر 
بر اثربیماری سرطان حنجره با وی ملاقات کرده 
است و هنرپیشه فقید سینما تاکید کرده که 

تمایل دارد استون نقشش را بازی کند.
اســتون در این باره گفت: من با لانا در سال‌ها‌ی 
واپســین عمرش ملاقات کردم و رابطه بســیار 
خوبی میان ما برقرار شــد. او بی تردید ســتاره 
ســینما بود و به من گفت که اگر قرار باشــد 
فیلمی بر اســاس زندگیش ساخته شود، تمایل 
دارد مــن نقشــش را بازی کنــم. زندگی لانا از 
جمله جذاب ترین سرگذشــت‌ها‌یی است که 

من در‌ها‌لیوود دیده ام.
کاتریــن زتا جونــز و کیانو ریوز، هنرپیشــگان 
مطرح سینما چندی پیش موافقت خود را برای 
بــازی در این فیلم تراژدی ـ عاطفی اعلام کردند. 
این اثــر که هنوز نامی برایش اعلام نشــده، بر 

اســاس شــرح حال زندگی لانا ترنر، هنرپیشه 
نامی‌ها‌لیــوود و نامــزدش جانی اســتامپاناتو 
ساخته می‏شــود و به نحوه مرگ استامپاناتو 
توسط دختر 14 ساله ستاره سینما می‏پردازد. 
این قتل در تاریخ چهارم آوریل 1958 رخ داد و از آن 
زمان موضوع ساخت فیلم بر اساس این رویداد 

مطرح شد.
آدریان لین، کارگردان انگلیسی که ساخت این 
اثر را به عهــده دارد، اعلام کــرد فیلمبرداری را 
از مــاه ژانویه آغازمی کند. ایــن کارگردان تا به 
حال فیلم‌ها‌یی چون جذابیت مرگبار محصول 
ســال 1987 و بی وفا محصول سال 2002 را در 

کارنامه هنری اش ثبت کرده است.
اگر همــه چیــز مطابــق برنامه پیــش برود، 
نخستین همکاری کیانو ریوز، هنرپیشه مطرح 
مجموعه فیلم‌هــا‌ی ماتریکــس، و کاترین زتا 



انتخاب شيرينى هاى عسل معرف سليقه شماست
عسل با بيش از 30 نوع شيرينى هفت روز هفته از 9 صبح تا 9 شب در خدمت  شما عزيزان مى باشد

شيرينى هاى تر و كيك هاى مراسم مختلف عسل نياز به تعريف ندارد

قنادى عسل
شيرينی ادب را بلبل اگر طلب كرد              گوييد كه برگزيند مغازه عسل را

 تازه ترين و خوشمزه ترين شيرينيجات خشك وتر   
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جونز، بازیگرفیلم‌ها‌ی شیکاگو، قاچاق و دوازده 
یار اوشن شکل می‏گیرد.

يكی از ترانه های مدونا 

، خشم خاخام ها را 
برنگيخت

 "مدونــا" پس از اين كه يكي از ترانه هاي آلبوم 
جديــدش را به يك خاخام" كاباليســت" تقديم 
كرد باعث دلخوري گروهي ديگر از خاخام ها شد.

 به گزارش گروه هنر ايلنــا، آلبوم" اعترافات در 
زمين رقــص" ترانه اي دارد با نــام" آيزانك "كه 
دربــاره يك انديشــمند قــرن 16 يهــود به نام 
"پيتژاك لورياســت" اما خاخام ها كه از مقبره 
او دررژيم اسرائيل محافظت مي كنند گفته اند 
اســتفاده از نام وي براي منافع شخصي ممنوع 

است.
 خاخــام را فائــل كوهــن بــه روزنامــه رژيم 
صيهونيستي ماريو گفت : مدونا تنبيه خواهد 

شد.
 او همچنين افزود: قانون يهود اســتفاده از نام 
خاخام مقدس را براي منافع شخصي منع كرده 
اســت كار او كاملا غير قابل قبــول بوده و من 
به خاطر تنبيهي كه از جانب آســمان به سراغ 

مدونا خواهد رفت برايش متاسفم.
 او همچنــن اظهــار اميدواري كــرد كه براي 
جلوگيــري از فرود گناه وي بــر تقديس خاخام 

قدرت كافي را داشته باشند.
 لازم به ذكر است مدونا در سال 2004 به عنوان 
بخشــي از برنامه آموزشــي آيــن" كابالا" به 
اســرائيل ســفر كرد اما گفته مي شود در اين 
ســفر مقبره "لوريا" را زيارت نكرده اســت او و 
همسرش" گاي ريچي" به آيين "كابالا" گرويده 
اند ؛ اين آيين براساس متون عارفانه يهودي قرن 

5 و 12 اسپانيا و خاورميانه استوار است.

داكوتا فنينگ به جای 
كورالين صحبت می كند.

داكوتــا فنينگ، بازيگر خردســال فيلم هاي » 
مرد خشــمگين«، » جنگ دنياها « و » روياپرداز 
« قراردادي با شــركت فيلمســازي لايكا امضا 
كرده تا به جاي شخصيت اصلي انيميشن » » 

كورالين « صحبت كند.
هنري سليك، سازنده انيميشن هاي » كابوس 



قبل از كريســتمس « و » جيمــز و هلوي غول 
آســا « به كارگرداني تيم برتون، نويســندگي 
و كارگردانــي اين فيلــم را به عهــده دارد. او 
فيلمنامه را از داســتان پرفروشــي نوشته نيل 

گيمن اقتباس مي كند.
داســتان درباره دختر جواني است كه دري را در 
خانه جديدشــان پيدا مي كنــد و با عبور از آن 
وارد نسخه ديگري از زندگي خودش مي شود. در 
ظاهر ، اين زندگي ، مشابه زندگي عادي خويش 
است، اما وقتي متوجه مي شود والدين جعلي 
اش قصد دارند او را براي هميشــه در اين دنياي 
جديد نگه دارند، اوضاع شــكل خطرناكي به 

خود مي گيرد.
ســليك مي گويد: داكوتا بازيگر فوق العاده با 
استعدادي است و مي تواند شخصيت و يك بار 
احساسي قوي به كورالين هديه كند. كار كردن 

با او تجربه گرانقدري است.
» كورالين « در اســتوديو لايكا در پروتلند ايالت 
اورگن توليد مي شود. سليك ماه مه 2004 به 
اين شركت پيوست. حاصل نخستين همكاري 
او با لايكا، فيلم انيميشــن كامپيوتري و كوتاه 
» دختر ماه « بود كه به داســتان هاي اسطوره 

اي ماه مي پرداخت.
فنينــگ 11 ســاله كــه بازيگري را از شــش 
ســالگي آغاز كرده است، در حال حاضر يكي از 
پر متقاضي ترين بازيگر هاليوود به شــمار مي 
آيد . او در » من ســام هستم « با شون پن و در 
» جنگ دنياها « با تام كروز همبازي بوده است. 
فيلم جديد او » روياپرداز « بر اساس يك داستان 

واقعي با بازي كرت راسل اين هفته روي پرده مي 
رود و فيلم نيمه واقعي - نيمه انيمشــن » تار 

شارلوت « بزودي به نمايش در خواهد آمد.

فيلم جديد جنيفر لوپز
جنيفر لوپــز ، خواننده  و بازيگر پرآوازه هاليوود 
اين روزها در شهر مرزي نوگاس مكزيك، سرگرم 
بازي در فيلمي قديمي است كه با ماجراي مرموز 
و حل نشــده قتل عام زنان در سيوداد خوارز مي 

پردازد.
عدده زيادي از ســاكنان شــهر كه در مجاورت 
ايالت آريزوناي آمريكا قرار دارند براي ديدن جنيفر 

لوپز جمع شده و ترافيك سنگيني ايجاد كرده 
بودنــد. مارك آنتوني ، همســر جنيفر كه خود 
خواننده پرآوازه اي اســت، لوپز را در اين ســفر 
همراهي يم كند. روزنامه هاي محلي اخبار لحظه 
به لحظه را درباره توليد فيلم گزارشمي كنند.

گرگــوري ناوا، فيلمنامه » شــهر مــرزي « را 
نوشــته و خود آن را كارگرداني مي كند. لوپز در 
اين فيلم نقش گزارشگري را بازي مي كند كه 
به مكزيك مي رود تا ماجراي اين كشتار جمعي 

را گزارش كند.
در دو صحنــه ابتدايي فيلم، لوپــز يك اتوبوس 
را تعقيــب مي كند و ســپس در يك تظاهرات 
خياباني شــركت مي كند. اين صحنه هاي روز 
دوشنبه در نوگالس فيلمبرداري شدند. مردمي 
كه در محل حضور داشــتند پس از هر بار كات 
دادن كارگردان، لوپز را به شــدت تشــويق مي 
كردند. در اين فيلم مســتقل، عــاوه بر لوپز، 
آنتونيو باندراس هم حضور دارد. توليد فيلم ماه 
ژوئيه در نيومكزيكو آغاز شده است. گروه توليد 
فيلم در شــهر نوگالس، كلبه هاي فقيرانه اي 
شبيه آنچه در شهرك آنارپاي خوارز، محل وقع 
جايت ها وجود دارد، بازسازي كرده اند. پس از يك 
هفته فيلمبرداري ، گــروه به مكزيكالي در مرز 
كاليفرنيا نقل مكان خواهد كرد تا بقيه فيلم 

را آنجا جلوي دوربين ببرد
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و مايكل جكسون
ماريا كــري، خواننده پاپ ، قرار اســت در ترانه 
اي كه" مايكل جكســون" براي قربانيان حادثه 

كاترينا اجرا مي كند ، بخواند.
 بــه گزارش گروه هنر ايلنــا ، او به" پدر خوانده 
روح" جيمز براون و خوانندگان" رپ اسنوپ داگ" 
و" جــي زد" مي پيوندد تا ترانه" از صميم قلب" 
را اجرا كنند." لني كراوتيس"،" وكيلف ژان" و" 

ميسي اليوت" نيز در اين ترانه حضور دارند.
 گفتني اســت ،" جكســون" در حال حاضر در 
خاورميانه به سر مي برد و قصد دارد براي ضبط 
ايــن ترانه ، به زودي به آمريكا بــاز گردد . ديگر 
هنرمندانــي كه گفته مي شــود در اجراي اين 
ترانه شركت مي كنند عبارتند از؛" لاري هيل"،" 
آركلي"، كنت" بيبي نيــس" ،" ادموندز"، "مري 

جي بليگ" و" اجيز : گروه سول دهه 70" .
 در ضمن اين ترانه را شــركت "2 ســيزركوردز" 

ضبط مي كند . مالكيت اين شركت را" شيخ 
عبدالله بن حامد الخليفه" بحرين در دست دارد.

گوينت پالترو، براد پيت و 

همسر سابقش را نصيحت مي 

كند
گوينت پالترو در مصاحبه اخير خود با مجله » 
تايم « چند اندرز مفيد براي نامزد ســابقش براد 
پيت و همسر ســابق او يعني جنيفر آنيستون 

آماده كرده بود.

پالتــرو گفت: » من درس هاي زندگي ام را در 24 
ســالگي فرا گرفتم . براي براد  و جنيفر خيلي 
آسان تر خواهد بود اگر در مصاحبه ها و اظهار 
نظرهاي خود حرفي از رابطه قبلي شان نزنند و 

موضوع را شخصي نگه دارند.«
پالترو ســال 1997 نامزدي پر سرو صدايي با براد 
پيت جشــن گرفت و كمي بعد آن را به هم زد. 
او مدتي بعــد هم رابطه اي ناپايــدار با بازيگر 
مشــهور ديگر هاليوود، بن افلك داشت. او مي 
گويد: » من ســعي كردم تا آنجا كه امكان دارد 
جزئيات زندگي ام را براي رسانه ها آشكار نكنم 
و صحبتي درباره پيت و بن  با كســي نداشــته 

باشم.«
پالترو كه براي فيلم » شكســپير عاشــق « 
اســكار گرفت ، مدتي اســت با كريس مارتين، 
خوانــده گروه راك، » كلدپلــي « ازدواج كرده و 
دختــري 15 ماهه به نام اپــل دارد. او هنوز هم 
سعي مي كند روابط خانوادگي اش را شخصي 
و خصوصــي نگه دارد و حتي از گرفتن عكس با 
همسرش در مجامع عمومي خودداري مي كند.

او مي گويد: ســال قبل كه در مراسم اسكار 
حاضر شدم و جزو ادا كنندگان جايزه بودم، مردم 
تمام مدت سوال مي كردند: پس همسر كجاست؟ 
مشــكلي پيش آمده؟ اختلافي با او داري و من 
جواب مي دادم براي چــه بايد او را به اينجا مي 

آوردم.
مــي  او 
يد:  ا فز ا
گي  ند ز

خصوصي ما متعلق به خودمان است. اگر مي 
خواهم با يك نفر زندگي كنم يا از او جدا شوم، 

به هيچ كس ديگري مربوط نيست.

ساعت اهدايی ماريلين مونرو به 

كندی 120 هزار دلار فروخته شد 

اين ســاعت را مونرو براي جشن تولد كندي به 
او داد.

روي اين ســاعت نوشته شــده: »جك، با عشق 
مثل هميشه از ماريلين، 29 مه 1962«.

در جعبه طلايي اين ســاعت كاغذي است كه 
شــعري روي آن چاپ شده كه مصرع آخر آن اين 
است: »بگذار دوست بدارم يا بگذار بميرم!« روي 
جعبه ساعت طرح دو كبوتر است كه يكديگر 

را مي‌بوسند.
اين ســاعت به يكي از نزديكان كندي داده شده 

1261, Finchley Road, 

Temple Fortune, London  

NW11 0AD

 بزرگترين عرضه كننده مجموعه 
فرهنگ ايرانى در انگلستان 

شامل كتاب، موسيقى ، سازهاى 
موسيقى ، فيلم و ... 

نماينده رسمى پخش نوار سى دى و فيلم از 
شركتهاى كلتكس ، ترانه ، پارس ويدئو،آونگ 
لندن  فرهنگسراى  همچنين  نوا  و  نما  چهره 
نامه  آئين  كتاب  پخش  رسمى  نماينده  

رانندگى به زبان فارسى است .

به  ويژه  تخفيف  ايرانى  هاى  مغازه  توجه  قابل 

خريد هاى كلى 
حداكثر  انگلستان  در  پستى  سفارشات 
10 پوند  هزينه پستى در بر خواهد داشت  .

انواع سازهاى ايرانى همراه با كتاب نت و 
فيلمهاى آموزش موسيقى 

پرفروش ترين نوار موسيقى 6 ماه اخير :

روزهای بی خاطره )سیاوش قمیشی(-
مانیفست )گوگوش(-ازخداخواسته )مهستی(

پرفروش ترين فیلم های 6 ماه اخير :

سربازان جمعه-گل یخ- شارلاتان-طلای سرخ

پرفروش ترين كتابهاى 6 ماه اخير
شکوه تخت جمشید- آخرين روزها،پايان سلطنت 
و درگذشت شاه -خاطرات )مختلف( - تولدی دیگر 
- شاهنامه فارسی به نثر - آموزش زبان فارسی)سالهای 

مختلف (  -تخته نرد  تدبیر یا تقدیر
 

فرهنگسراى 
لندن

  Tel: 
  020 8455 5550

     Fax:
     020 8201 8506



چهارم آبان و مشروطه خواهان 
یک ربع قرن  از خاموشــی  محمد رضا پهلوی شــاه فقید ایران گذشــت  ماه آبان  ماه خاطرات  خوب خاندان  پهلوی است که در این ماه  تولد 
رضا شاه  را در ایران جشن می گرفتند  چهارم آبانی دیگر  آمد و رفت و از خیل چاکران  و نوکران سینه چاک  همایونی دیگر  خبر و اثری نیست 
و تنها غمی  ســنگین و ماتمی  همیشــگی بر قلب و چهره زنی  اســت که همه خاطرات زندگیش با شــاه ایران پیوند خورده بود  فرح پهلوی 

شهبانوی سابق ایران  در باره این واقعه دردناک زندگیش چنین می گوید:

»یدیعــوت  اســرائیلی  روزنامــه  مصاحبــه 

اَخرونوت« با شهبانو »فرح پهلوی«
خانم »فرنوش رام« برنامه ســاز ارشــد بخش 
فارسی رادیو اســرائیل متن مصاحبه مشروح 
روزنامــه اســرائیلی »یدیعــوت اَخرونوت« را 
از زبــان عبری به فارســی ترجمه کــرد، که در 
چارچوب یک برنامه فرهنگی رادیو اســرائیل با 

صدای خانم »رام« پخش شد. 
متن این برنامه به قلم خانم »فرنوش رام«:

شــهبانو »فرح پهلوی« در نخستین مصاحبه 
مشــروح خویش با یک روزنامه اسرائیلی، که 
این روزها منتشــر شــد، تاکید کــرد امید به 
رهائــی و آزادی ایران و ارتباط پیوســته ای که 
بــا ایرانیان – بویــژه در درون میهن دارد، وی را در 
زندگی شخصی خویش قوی میکند و علیرغم 
از دست دادن همسر و زندگی بدون او در 25 سال 
اخیر و نیز برغم فقدان تراژیک فرزندش شاهزاده 
»لیلا« روحیه خود را پیوســته حفظ و تقویت 
میکند تا از چیره شدن یاس و غم بر روان خویش 
جلوگیــری کند- و از این راه مانع از آن گردد که 

سران حکومت دینی- که آنانرا 
دشمنان خود و دشمنان ملت و کشور ایران می 

نامد، شاد گردند. 
گفتگوی رونامه اسرائیلی »یدیعوت اَخرونوت« 
با شــهبانو »فرح پهلوی« در مجله آخر هفته 
منتشر  اسرائیل  کشور  روزنامه  پرتیراژترین  این 
شده و توسط خانم »سمادار پِری« گزارشگر
مشهور این روزنامه که خبرنگار امور کشورهای 

عرب و خاورمیانه است، به عمل آمده است. 
در ایــن گفتگوی ابتــدا فاجعه غــم بار مرگ 
شاهزاده »لیلا پهلوی« ، جوانترین دختر خاندان 
پهلوی ، که چهار ســال پیش )ســال 2001 در 

سن 31 ســالگی او، به هنگام اقامتش در هتل 
»لئونارد« لندن روی داد، یادآوری میشود.

شــهبانو میگوید: هیــچ غمی بــرای والدین 
سنگین تر از فقدان فرزند نیست، مهم نیست 
در چه ســنی بوده باشــد. هرگز یک مادر و پدر 
فرزند از دســت داده بر چنین غم عمیقی غلبه 
نخواهد کرد. شــهبانو میگویــد »لیلا« روح و 
روانی پاک داشــت. او در سن 9 سالگی همراه 
ما از میهن رفت. تا لحظه مرگ، نتوانست برغم 
از دســت دادن میهن فائق آیــد. هرگاه، و در هر 

حالتی،
که انتقادی از عملکرد پدرش و ایام پادشــاهی 
او می شنید، به ســختی با فردی که انتقاد را 
برزبان آورده بــود، وارد مجادله لفظی جدی می 
شــد. او تا لحظه مرگ با اینکه یک آواره و دربدر 

از میهن باشد، کنار نیآمد. 
شــهبانو نگرانی هــای عمیق خویــش را برای 
»لیــا« در آخریــن ماههــای زندگــی او یادآور 
میشــود و نیز بصورت مشــروح بــرای روزنامه 
اسرائیلی »یدیعوت اَخرونوت« توضیح میدهد 
که چگونه »لیلا« در ســفری به لندن – همه 
همراهان و دوستان را کنار زد و در هتل »لئونارد« 
خود را منزوی کرد و با خوردن شــمار بیش از حد 
قرصهــای آرامش بخش، به زندگــی خود پایان 
داد. شهبانو به خاطر می آورد، خود او که دلش 
وقوع چنین فاجعه ای را میداد، سوار نخستین 
هواپیما شــد و از آمریکا به پاریس رســید، و با 
دوستان و پزشک معالج ایرانی شاهزاده »لیلا« 
تماس گرفــت و به آنها اصــرار ورزید که برغم 
خواســته شــاهزاده »لیلا« که گفته بود می 
خواهد چند روزی تنها بماند و حتی خانم »گلرخ« 
زن دایــه خود را از دیــدار خویش محروم کرد، به 
اتاق او در هتــل بروند و در را بگشــایند- حتی 

اگــر »لیلا« علامت »لطفا" مزاحم نشــوید« 
را پشــت در آویزان کرده بود، تــا بینند او در چه 
حال است. اما ده دقیقه پس از اینکه بروی خط 
تلفــن با دلهره ای عمیق منتظــر مانده بود، از 
زبان پزشــک ایرانی و دوست خانواده شنید که 
»لیلا« در ســوئیتش به زندگی خود خاتمه داده 
است. شهبانو می گوید »فرحناز« دختر بزرگم 
که بروی خط دیگر تلفن منتظر شنیدن خبری 
از خواهــر کوچکش بود، با شــنیدن این رویداد 
فاجعه بار، فغان و ناله های دهشــتناک سر داد 
و پس از دقایقی به شاهزاده »رضا« تلفن کردم 
تا او را آگاه ســازم. او در وســط یک کنفرانس 
خبری بــود. از دســتیارانش خواســتم با دادن 
یادداشتی بدستش، وی را از این رویداد دلهره آور 
با خبر کنند. ســپس به »علیرضا« تلفن کردم 
. »علیرضا« گفت مــادر دارم رانندگی میکنم 
. به او گفتم پســرم ماشــین را متوقف کن . 
و وقتی او این خواســته مــن را اجابت کرد، به 
او، که همواره نزدیکی زیادی با خواهر کوچکش 
داشــت، گفتم که فاجعه دیگری برای خانواده 

ما رخ داده است. 
شــهبانو میگوید ایرانیان رانده شده از میهن، 
نــه تنها وطن را از دســت داده انــد، نه تنها از 
داشــن رابطــه ای نزدیک با بســتگان خویش 
محروم شــده انــد، نه تنهــا از کار و زندگی و 
اموال و ســرمایه خویش گذشته اند، که اینک 
محکومند با تحقیر پناهنده شــدن بســازند. 
جامعه جدید، فضائی غریب ، رفتارهای ناآشنا، 
تلاش برای دســت آوردن کار و امــرار آبرومندانه 
زندگی، چالش های بزرگ و طاقت فرسا برای هر 
ایرانی غربت نشــینی است. اما زندگی در ایران 
به شرائط طاقت فرسائی رسیده است. من از 
هم میهنانم، درون ایران، می شنوم که میگویند 
آخرین روزنه های امید را برویشــان بســته می 
بیننــد. هر کس دهانی به انتقاد می گشــاید، 
پشت میله های ســرد وسنگین زندان قرار می 
گیرد . حاکمان شــرم نمی کنند از اینکه حتی 
دخترکان را – با پرونده های جعلی زنا و فحشاء، 
اعلام کنند. زنان و دختران، قربانیان واقعی آنچه 
که انقلاب اســام نــاب محمدی مــی نامند، 
هســتند. من از شما می پرســم ، آیا انقلاب 
کردند که زنان را از به پا کردن کفشهای پاشنه 
بلنــد یا از زدن ماتیکی بر لب محروم کنند؟ این 

هدف بزرگ به اصطلاح انقلابشان بود؟!
شــهبانو میگوید به خاطر می آورد، در آن ایام، 
پیش از ازدواج با شــاه، در یکــی از پروازهای بین 
اروپــا و میهــن، هواپیما برای گرفتن ســوخت 

فرح پهلوی شهبانوی سابق ایران از روزهای تلخ تبعید می گوید



توقفــی کوتاه در فرودگاه تل آویو داشــت. شــهبانو میگویــد در دوران 
ســلطنت، هر کس از شخصیتهای اسرائیلی که مایل به دیدار با ما بود، 

به تهران می آمد.
شــهبانو اسامی برخی از اســرائیلی هائی را بیاد می آورد، و می گوید در 
دوران غربت، در چند رویداد و جشــن ها و یا آئیــن های دیگر، بانوی فقید 
اسرائیلی »لئا رابین« )همســر زنده یاد »ایتسخاک رابین« ( را در منزل 
دوســتی در ســوئیس ملاقات کرد، و نیز با زنده یاد »عزر وایزمن« )رئیس 
جمهوری پیشــین اسرائیل( و همسرش خانم »رئوما« در آئین خاکسپاری 
پادشــاه بلژیک، »بودوئن«، در بروکســل ملاقات کــرد- و می گوید »عزر 
وایزمن« یک خلبان و فرمانده اســبق نیروی هوائی اســرائیل بود، و از آنجا 
که شــاه فقید نیز خلبــان ماهری بود، ما در گفتگوی خود، بســیار زود 

موضوعهائی مشترک یافتیم.
شــهبانو به خاطر می آورد که در جریان جشــن هنر شیراز، در اوائل دهه 
۵0 خورشیدی، »رودولف برشای« رهبر مشهور ارکستر روسی که یهودی 
بود، میخواســت به اســرائیل مهاجرت کند، امــا در آن زمان، حکومت 
کمونیســتی شوروی، به سختی مانع از ســفر یهودیان به اسرائیل می 
شد. در آن جشن هنر، »رودولف برشای« این آرزوی خویش را با شهبانو در 
میان نهاد. شــهبانو با اعمال نفوذ بر سران وقت شوروی، توانست آرزوی 

این هنرمند مشهور یهودی را جامه عمل بپوشاند. 
شهبانو میگوید ما که به همه کمک میکردیم، و از اجابت هیچ خواسته 
ای، اگر در تــوان ما بود، کوتاهی نمی کردیــم، هنگامی که »خمینی« با 
فریفتن افکار عمومی، درصدد رفتن به ایران برآمد، هیچ کشــور جهان – 
بویژه ایالات متحده، فرانســه و دیگر کشورهای غربی، که آن همه از یاری 
های ما بهره مند شــده بودند، به شــاه بیمار و نحیف و خانواده او اجازه 
اقامت ندادند و این تنها »انور ســادات« فقید بود که به جهانیان ، و به 
کشــورهای قدرتمندتر از مصر، نشان داد که در سیاست هم نباید رفتار و 

معیارهای انسانی را به دست فراموشی سپرد. 
به همین خاطراســت که شــهبانو بــه روزنامه اســرائیلی »یدیعوت 
اَخرونوت« یادآور میشــود، که تا به امروز، از مناسبات بسیار نزدیکی با 
بانو »جهان ســادات« برخوردار است. بانو »سادات« همراه با فرزندانش، 
در نزدیکی اقامتگاه شهبانو در شرق آمریکا زندگی میکند. شهبانو او را 
»خواهرم« خطاب میکند، و نیز یادآور میشود که از چه مناسبات نزدیک 
و حســنه ای با ملکه »نور« همســر زنده یاد »ملک حسین« )پادشاه 

فقید اردن( برخوردار است. 

گزارشــگر این روزنامه از شــهبانو در مورد آئین بیست و ششمین سال 
فقدان شــاه که اواخر ژوئیه امســال در قاهره برگزار شد، و چند نفر از 
یهودیان ایرانی زاده مقیم اسرائیل نیز در کنار گروهی از ایرانیان جهان، خود 
را به مصر رســانده بودند، سوال میکند. شهبانو میگوید احساساتش 
از اینکــه این افراد، تنها برای شــرکت در این آئین بــه مصر آمده بودند، 
برانگیخته شــد و با آنها، همانند دیگر ایرانیــان، گفتگو کرد و به آنها 

امکان داد، با وی عکس یادگاری بگیرند.
شــهبانو میگوید اگاه اســت که رئیس جمهوری اســرائیل ایرانی زاده 
است، وزیر دفاع اسرائیل ایرانی زاده است و حتی رئیس جدید ستاد ارتش 
اســرائیل از پدری ایرانی زاده شــده، و میگوید این امر نشان میدهد که 
ایرانیان، هرگاه امکان پیشــرفت داشــته اند، توانائی های ذاتی خویش را 
نشــان داده اند. زندگی و آموزش در هر کشور و سرزمین آزاد و دمکراتیک، 

استعدادهای 
ایرانیان را شکوفا کرده است – همانگونه که ایرانیان بسیاری، در ایالات 
متحده و اروپا در عرصه های بازرگانی، هنر، علوم و غیره به موفقیت های 
درخشــانی نائل آمده اند. وی می گوید: ما ایرانیها ملتی هوشــمند، با 
فراســت، و مشتاق و تشنه علم هستیم. ما ملتی با فرهنگ، با تاریخی 

طولانی و غنی، و پای بندی به اصول و ارزشهای دیرینه هستیم. 
در بخش بزرگی از این مصاحبه، شــهبانو فجایع رفتــه بر ملت ایران در 

2۶ ســال و نیم حکومت روحانیون را یــادآوری میکند و بویژه به جزئیات 
جنایاتــی – چون قتل »زهرا )زیبا( کاظمی« ، و یا اعدام دخترک معصوم 
اراکــی »عاطفه رجائی« اشــاره دارد و در مورد نحوه قرار گرفتن»محمود 
احمدی نژاد« در پســت ریاست جمهوری اســامی ، میگوید، او جز آلتی 
بیش در دســت »علی خامنه ای« نیست؛ همان کسی که خود را نماینده 

پروردگار بروی کره خاکی تلقی میکند. 
شــهبانو »فرح پهلوی« در این مصاحبه هنگامی که از او در مورد برنامه 
های اتمی حکومت دینی پرسش میشــود، دیدگاه قاطعی بیان می کند، 
و بدون هیــچ تردیدی، اظهار اطمینان میکند کــه بنیادگرایان حاکم بر 
ایران، در پی دســت یازیدن به بمب اتم هستند- و می گوید همه اظهارات و 
سیاستهای آنها، برای خرید زمان است، تا با فریب کاری ، در پشت صحنه، 

هر چه زودتر به بمب هسته ای برسند. 
شــهبانو میگوید جهان باید این دیوانگان را از رســیدن به هدف باز دارد. 
پرونــده آنها را به شــورای امنیت ببرد. با اعزام ناظران، بازرســی جدید و 
دقیقی بر پایگاههای اتمی آنها به عمل آورد. اما شهبانو میگوید احتمال 
حمله نظامی به ایران، افراطیون حاکم بر تهران را شــادمان خواهد کرد. 
زیرا بهانه بدستشــان داده اید که به سرکوب ملت پرداخته، آنها را برای 

مقابله با آنچه که دشمن می نامند، زیر فشار بیشتری بگذارند. 
مصاحبه  با »فرح پهلوی« با این پرســش به پایان میرســد که آیا خود 
را زنــی غمگین میدانــد، ملکه در تبعید میگوید: ابــدا" . لحظات غم و 
خســتگی وجــود دارد. اما زندگی نیز ادامه دارد. مــن امید خود را حفظ 
میکنــم، روحیه خویش را تقویت میکنم. با ایرانیان در داخل ایران تلفنی 
ســخن میگویم. گاه به آنها تلفن میزنم ، با آنانی که با من تماس گرفته 
و خواهــان گفتگو با من شــده اند. من خود را معرفــی میکنم. فقط 

میگویم، شما خواسته 
بودید با من ســخن بگوئیــد. همه آنها فــورا" و بیدرنگ صدای مرا می 
شناسند. همه هیجان زده میشوند . برخی از آنها چند لحظه اول ، از بردن 

نامم خودداری میکنند. ولی بعد مرا با نام 
خطاب میکنند و هر چه به آنها میگویم محتاط باشــید، آنان میگویند 
شــهبانو بعد از اینکه شــما با ما تلفنی ســخن گفتید، دیگر از مایه 
گذاشــن از جان خود هم باکی نداریم. شــهبانو میگوید یک بار مردی 
سالخورده از او خواســته بود با یک زوج جوان در خانواده تماس بگیرد. زیرا 
این زن و شوهر جوان بر اثر نبود امکانات مالی و فشارهای زندگی در ایران، 

میخواستند با یکدیگر خودکشی کنند. 
شهبانو میگوید علیرغم آنکه بسیار در این مکالمات احتیاط میکنم، اما 
ناچار شدم گفتگوی تلفنی طولانی با این زن و شوهر در داخل ایران انجام 

دهم تا آنها را به ادامه زندگی امیدوار سازم. 
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شما با هر بودجه اى ميتوانيد صاحب خانه يا 
ويلاى ايده آل خود شويد 

از تسهيلات استثنايِِی شركت كاسادل سو بهره مند شويد

با مشاورين 

فارسی زبان با 

تلفنهای زير تماس 

 GLOBAL INVESTMENT & MANAGEMENT LTD
URB, NUEVA TORREQUEBRADA 
C.C.  TORRENUEVA, LOCAL13 

29630  BENALMADENA, MALAGA, SPAIN

TEL: +34 952 574040
FAX: +34 952 574043

آب و هواى مديترانه  و سواحل 

رويايى جنوب اسپانيا به شما 

اوج آرامش و آسايش ولذت را 

هديه مى دهد

فقط با یک تلفن از مشاوره 

رایگان شرکت كاسادل سو  

استفاده کنید  



مســابقات لیگ معتبر و شناخته شــده هیز )Hayes( که متجاوز از 
چهارصــد تیم در آن حضور دارندو یکی از معتبرترین تشــکیلات فوتبال 
حتی در جهان محسوب میشود زیرا که ساختار سازمانی و طبقه بندی 
رده های فراوان در سنین مختلف به مانند اداره فوتبال یک کشور در جهان 
مــی ماند . مســابقات لیگ هیز زیر نظر مجموعه ای از پیشکســوتان  
فوتبال انگلســتان اداره می گردد و ســی عضو در هیــات مدیره دارد که 
بر نحوه اداره مســابقات نظارت دارند . نمایندگان باشــگاه های بزرگ در 
انگلیس  همه گاه این مســابقات را بــا دقت پی گیری می کنند و دنبال 
اســتعدادهای قابل توجه برای باشــگاه هایی مانند چلســی ، آرسنال 
،تاتنهــام ، فول هام  چارلتون و ....... هســتند و باعث انگیزه ای قوی در 
جوانــان  میگردند که تلاش کنند اســتعداد و نبوغ خود را در معرض دید 

نمایندگان باشگاه ها قرار دهند 
تیم منتخب مدرسه فوتبال ایران که بنام پارس در این مسابقات شرکت 
کرده  اســت بخاطر نتایج خوبی  که در جام  مازول هیل گرفت در دسته 
دوم قرار گرفته است تیم نوجوانان ایرانی در رده سنی زیر 13 سال شرکت 

کرده که یکی از سخت ترین گروه های این مسابقات محسوب میشود و 
حضور متجاوز از 40 تیم در 4 گروه  نشــانگر اعتبار و ارزش این  رده سنی 

است .
در اولین هفتــه بازیهای  تیم نوجوانان  ایرانی میزبان تیم ها نزلو یونایتد  
بــود  که عنــوان قهرمانی جام حذفی  دوره پیش  را یدک می کشــید و 
هانزلو ای ها آمده بودند  که در برابر تیمی ناشــناس بازی پرگلی  را بسود 
خود تمام کنند ولی نوجوانان ایرانی که اســتعداد و جســارت و میل به 
پیروزی  را به همراه داشتند  با وجود  عدم تجربه کافی و  کمبود مسابقات 
و همــراه نبودن  تمامی نفرات خود به مصاف تیم هانزلو رفته بود در پایان 
با نتیجه  ســه بر دو ، یک پیروزی  شــیرین  باعث خلق شگفتی در اولین 

روز این مسابقات شد تا زنگ خطری جدی برای کلیه رقبای خود باشد .
در کســب این نتیجه بــا ارزش زحمات امیر پا جانــی و همچنین چهره 
سرشناس فوتبال کشورمان نادر محمد خانی قابل تقدیر است همچنین  
حضور والدین نوجوانان در تشــویق و حمایت فرزندان خود نقطه دلگرمی 

برای نوجوانان  افتخار آمیز ایرانی است . 

نوجوانان ایرانی در نخستین گام گل کاشتند

پیروزی مقابل قهرمان جام حذفی
 مدرسه فوتبال ایران پارس 3         هانزلو یونایتد 2 

مدرسه آموزش فوتبال ايران

ها  1(يكشنبه  )شماره  ايران  فوتبال  آموزشى  مدرسه 

كراس برنت  منطقه  هندون   درپارك 

مدرسه آموزش فوتبال ايران با حضور چهره های صاحب نام 

و شناخته شده فوتبال کشورمان
این مدرسه زیر نظر محمود سرابی دارای مدرک مربیگری درجه یک 
از فدراسیون جهانی فوتبال )FIFA( و نادرمحمدخانی کاپیتان تیم 

ملی فوتبال ایران اداره می شود.

مدرسه آموزش فوتبال ايران کلاسهای رده بندی شده سنی برای 
نونهالان ، نوجوانان و جوانان و تیم امید از سنین 6 تا 20 سال 

تدارک دیده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و نامنویسی 

خواهشمندیم با شماره تلفن 02088308882 تماس 



از دیباچه ســتایش آمیثز مانی که بگذریم به 
گفتگویی می رسیم که اسماعیل جمشیدی 
در ســال 1349 بافریــدون داشــته ودر مجله 
سپید وسیاه انتشار داده است . فریدون دراین 
گفتگو بازبانی ساده وصمیمی وبه کوتاهی از 

زندگینامه خود می گوید.
در پانزدهــم مهــر 1317 در چهــارراه گمرک 
تهران – زاده شده دردبســتان رازی ودبیرستان 
دارالفنــون درس خوانــده وبعد رهســپار آلمان 
واتریــش شــده در وین ومنیــخ وبرلین حقوق 
سیاس خوانده ورساله اش رادرباره تاثیر عقای 

ماکس برکلیسانوشته است .
در سال 1962 در آکسفوردباآنیابوچکووسکی 
زنــی که اهل تئاتر وادبیاتبوده آشناشــده وبه 
قول خودش بیرون از آکســفوردبااوازدواج کرده 
است ! فرزند نخست اوفلیامتاسفانه از دست 
دفته وفرزند دوم رســتم خوشــبختانه برجای 

مانده است .
فریدون فرخزاد از نوجوانی به شــعر وســرودن 
آن علاقــه داشــته وازدواحج باآنیــااورادر کار 
شعر جدی ترســاخته است . شعرهایش رابه 
زبان آلمانی بــرای روزنامه زوددویچه ئونیز مجله 
دوزبانه کاوه فرســتاده که پیش از اوشعرهای 
ســیروس آتابای رانیز انتشار داده بودند. چیزی 
نمی گذردکه مارتین والســر نویسنده معروف 
یازده شعر اورابرای انتشــار در یک جنگ ادبی 
کعه انتشارات زورکامپ قصد چاپ آن راداشته 

برگزیده است .
نخســتین   1964 درســال  ســرانجام  فریدون 
مجموعه شعر مســتقل خودراباعنوان فصل 
دیگر انتشــارداده که تحسین بعضی منتقدان 
معروف رابرانگیخته است . شاعر معروف آلمان 
یواهنس بوبروفســکی پسگفتاری برای فصل 
دیگر نوشته که در توفیق آن موثرافتاده است .

پنج ماه بعد از انتشــار فصل دیگر جایزه ادبی 
شــعر برلین رانیز از آن خوساخته که اعطای 
آن باسخنرانی بوبروفسکی همراه بوده است . 
او از جمله گفته اســت : فریدون فرخزاد- ونیز 
ســیروس آتابای به مانشان می دهندکه دنیای 
آکنده از وحشت جنگ هندز جای زیستن است 

...
فریــدون فرخزاد چند ســالی عضــو آکادمی 
ادبیــات جوانان مونیخ بوده ودرســال 1966 به 
رادیوتلویزیون این شــهرنیز راه پیاکرده است . 
دررادیوسلسله برنامه هایی همراه باطنز وتوام 
باموســیقی خاور میانه – از جمله ایران تهیه 
می کرده ودر تلویزیــون مجموعه فیلم رنگی 

خیان های آلپ راساخته است .
بعد رفته است به ســراغ موسیقی فولکلور 
ایــران وراه بهــره گیــری از ترانه هــای بومی 
نوعی موســیقی مدرن فراهــم آورده وباهمان 
درجشــنواره موسیقی اینســبروک در اتریش 

جایزه اول رااز آن خود ساخته است ) 1967(.

پرسشی که هنوز پاســخی در خور پیادنکرده 
این اســت که چرا فریدون فرخــزاد بااین همه 
توفیقی که در محافل فرهنگی آلمان به دست 
اورده ماندن راتاب نیاورده وبه ایران بازگشــته 
اســت . شــاید مرگ ناگهانی خواهرش فروغ 

فرخزاد دراین تصمیم نقش ایفاکرده باشد.
به هرحال فریدون فرخزاد همه ســاخته های 
ایران  به  رهاکــرده  حرفه  ودر  خودرادرتحصیــل 
باز گشــته وبیش ازهرچیز به دنبال کار ترانه 
خوانی رفته ونیز دست اندرکار برگزاری شوهای 
سرگرم کننده رادیوی وتلویزیونی شده وبه این 

ترتیب سرودن شعر به حال تعلیق در آمد.

شعرهای آلمانی 
حســین منصوری پســر خوانده فروغ فرخزاد 
ودوســت نزدیک فریدون فرخزادکه شــعرهای 
آلمانی اورابه فارسی برگردانده ودر خنیاگردرخون 
انتشــار داده می گوید : بــدون اغراق می توان 
ادعاکردکــه اگر فریــدون در آلمــان مانده وبه 
کارشــعر ادامه داده بود امــروز از چهره های 
شناخته شده شعر معاصر آلمان به شمار می 

آمد.
نمونه های از شعرهارابه نقل می آوریم : 

تابستان ، پرســتوئی تشنه بود، که سراب ها 
اوراکشتند

پائیز ، فصل غم انگیــز کتابی بود، که من آن 
راتابه آخر خواندم .

اینک اما، یاازاین گستره بی خون بایدگذشت ، 
وسراغ داس های تنبل راگرفت .

یادستکش سیاه به دســت کرد، وزمستان را، 
قدری گرما ارزانی داشت ) فصل دیگر (

ســرزمین من ، ســرزمین گل وبلبل ، گل های 
پژمرده ، بلبلان خاموش...) سرزمین من (

لشگر رنگ ها، به هم پیوسته اند، تابرحلقه 
های زیر چشم روز ، پیروز شوند ) فرش ایرانی (

کبوتر ســپید، مانند واژه صلح ، درزبان هازنده 

است ، کبوترســیاه ، کبوتر نیست ، هرگز... 
وجودنــدارد، تنهارنگــی اســت ســیاه ...!) 

جداسازی نژادها(

شعرهای فارسی
بیست ســالی باید می گذشت . انقلابی برپا 
می شدوفریدون فرخزاد ناگزیر به برون مرز می 
آمد تادر هوای آزاد از نوبه دامان شعر پناه ببرد.

در اوایل 1989 بودکه مجموعه ای تازه از اواین 
باربــه فارســی در لس آنجلس انتشــار یافت . 
عنوان نوآورانه ای داشت . درنهایت جمله آغاز 
اســت عشــق ! فریدون فرخزاد خوددرمقدمه 
مجموعه می گویداین عنوان رافرهنگ فرهی 
برایش انتخاب کرده از انسان های معدودی که 
در خلوت اشعار مرامی خواند وبعد می افزاید 
هدفش ازاین کارهااین است که در طول این راه 
پر از دردورنج ومشقت چیزی به بار فرهنگی مردم 
بیفزاید. برای آن که بیفزایم باید ازخودبکاهم 
شــاخه هاوبرگهــای زائد راببــرم ... وبه جای 
ســیری شــکم ...گرســنگی رابیاموزم ونمی 
خواهم عکســم روی جلد مجله هاباشدمی 
خواهم کلامم درذهن مردم باقی بماند. پس قدم 

برمی دارم تاشاید روی راه اثری باقی بگذارم .
سرخوردگی فریدون فرخزاد از زندگی در غربت 
وبه ویزه از تهران جلس بازتاب خشــمگینانه 
ای در مقدمــه مجموعــه دارد. این جا شــهر 
نیســت – جنگل اســت . شــوره زاداست – 
کویراســت – مرداب اســت وبوی تعفن آنت 
جهان راپرکردهاست ! شاید کتاب من نسیم 
معطری باشــدبه مشــام جان های خسته از 
خیانت وجنایت ! وخجالت  میکشم که چاپ 

اول کتابم در لس آنجلس منتشر می شود...!
باایــن همــه شــهرهای درنهایــت ... از نظر 
محتواونیز شــیوه بیان ضعیف تراز شعرهای 
آلمانــی اوجلوه می کندوبه نظر می رســداین 
سرنوشت شعر بسیاری از شاعران دورمانده از 
وطن باشد. در بهترین شعرهای مجموعه که 
غالبابالایه هایی از عرفان در آمیخته تاثیر فروغ 

راآشکار می بینم.
تاتودرمن ساکنی – من چیستم 
من به جز شکل انسان نیستم !

من سبک ابری بدون ریشه ام
من رها- دروسعت اندیشه ام 

اختیاری نیست درجوهر مرا
آن من دیگردهدگوهرمرا

باورم – بار ظریف ذهن توست 
پاسخ پندارم پراز پندارتوست ) تصویرتو(

در شــعری که نامش رابــه مجموعه داده نیز 
همان لایه هاوتاثیرهارامی بینیم 
از سخن چون عشق می ماندزما

پس رهاکن خویشتن رادرصدا
چون صداعشق است وپرواز است

زندگینامه فریدون فرخزاد که تابحال نخوانده اید.
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دانشکده 
پژوهشهای 

قرون وسطائی

تقدیم به 
اطلاح طلبان 

خارج از 

مجلس 
شورای 

اسلامی 
خروپوف

سرباز ناب محمدی

نمیذارن 
یه دست 

به آب 
اصلاحاتی
هم بریم

ایستگاه خنده



ايران  در  خمينى  الله  روح  حضور  بروز  از   
تصوير  شد  نمايان  چهره  دو  با  مردى  تصوير 
داعييه  كه  بود  مردى  رويت   قابل  و  بيرونى 
بر  بظاهر  داشت  دينى   ، سياسى   پيامبرى 
عليه سيستمى قيام كرده بود كه ادعا داشت  
2500 سال حكومتهاى پادشاهى با ديكتاتورى 
اند  كرده  اسير  ايرانرا  ملت  چپاول  و  فساد  و 
ساخته  نابود  را  دينى  و  اخلاقى  معيارهاى  و 
مسافات  همه    جبران  كه  بود  آمده  او  اند 
تاريخى  را بنمايد و حمايت و پشتيبانى اكثريت 
بود  گرديده  باعث  او  از  نيز   ايران  ملت  مطلق 
برنامه  و  طرح  هر  كامل  قدرت  با  خمينى  كه 
دوران  آن  در  كند  پياده  دارد  كه  را  اى   نقشه  و 
اول  حرف  منطق  بدون  احساسات  كه  انقلابى 
را مى زد هيچكس جز خمينى نمى دانست كه 
فروكش  ها  هياهو  و  احساسات  طغيان  نيروى 
و  شد  خواهد  شروع  مردم  مطالبات  و  خواهد 
آغاز  حكومتگران  و  مردم  رويى  در  روى  مراحل 
بينى  پيش  و  پيشگيرى  ضروريت  و  شد  خواهد 
واقعى  و  درونى  دوم   چهره  دور  چندان  نه  آينده 
و  مجهول  هويتى  با  مردى  كه  او  بود  خمينى 
ضد هويت ملى و تاريخى ايرانيان بود در آن دوران  
اعتقادات  و  احساسات  و  هيجانات  بر  سوار 
و  خائنانه   طرحى  با  و  بود  شده  مردم  مذهبى 
ضد بشرى و با مقاصدى  شوم 2 هدف محورى 
اى  برنامه  در  بتواند  كه  بود  گرفته  نشانه  را 
خود  پليد  اهداف  به  مدت  بلند  و  مدت   كوتاه 
برسد در اختيار داشتن  ابزار و امكانات  قدرت  
حكومتى نيز به او اين اجازه  را مى داد كه براى 
تمامى  از  خود  هاى  برنامه  و  طرحها  اعمال  
اشكالات و ساختار ديكتاتورى مطلق استفاده 
در  را  مردم  مذهبى   پشتيبانى  و  حمايت  كند 
اختيار داشت و به دليل شرايط خاص آن زمان  
انقلاب كفه مذهب در برابر  تعصبات سنتى و 
بود   تر  سنگين  ميهنى   و  ملى  علائق  و  بومى 
به  حمله  براى  مذهبى  حربه  اين  از  خمينى  و 

ريشه هاى سنتى و ملى استفاده كرد جامعه 
و  منطقه  و  شهر  هر  در  ايران  پيش   سال   26
محله اى آداب و سنن خاص خود را داشت ولى 

در 2 محور
ايرانيان  بود  نمايان  عمومى   شراكت   
وطنپرست و پايبند به هويت و بجاى مانده هاى 
تاريخى خود مانند  مراسم ملى و ميهنى بودند 
از جمله چهارشنبه سورى ، نوروز ، سيزده بدر و 
جشن مهرگان و دهها هاد ملى ديگر  كه در تار 

و پود ايرانيان طى صد سال ريشه دوانده  بود و 
شاخص ديگر تعصبات شهرى و محله اى بود 
كه اهالى يك شهر  يا حتى يك محله تعصبات 
بومى و قومى و همشهرى گرى يا هم محله اى  
بودند  كرده  رايج  خود  روزانه  زندگى  در  را   بودن 
نمونه هايى كه هر روزه  و به تكرار قابل ديدن 
بود تعصب به نواميس  خانواده ها ، همسايه 
و  بود   همشهرى  و  محله  هم   ، كوچه  هم   ،
چنانچه غريبه اى  يا نامحرمى از محله ايمى 

گذشت  و چشم به زن يا دخترى از ساكنان آن 
محله داشت با تهاجمى عمومى روبرو  مى شد 
.ناموس و تعصبات سنتى و بومى حرف اول را در 
هر كجاى ايران مى زد و عشق و ايمان  و علائق 
به تاريخ  كهن و نمادهاى ملى و ميهنى نيز از 
سه ركن  بنيادين و ساختارى ملت ايران بود و 
خمينى شيطان و   فريبكار و حيله گر  تاريخ 
مى دانست  جامعه زنده و پويا و سر حال و با 
نشاط هرگز از خواسته ها و مطالبات بر حق 
خود گذشت نخواهد كرد و به همين دليل طرح 
هايى در جلسات محرمانه و خصوصى مطرح 
كرده بود كه چگونه به اين 2 هدف اصلى يورش 
برده تا تخم شمى در ميان مردم پراكنده گردد 
قابل  مدت  بلند  و  مدت  كوتاه  در  آن   ثمره  كه 
كثيف  هاى  طرح  اجراى  براى  خمينى  بود  رويت 
و پليد خود از راه كارهاى 1- ايجاد محدوديت و 
محروميت هاى غير متعارف براى زنان و تحقير و 
توهين  به آنان و ايجاد دايره منكرات  كه هدف 
ايرانى  زن  ارزشهاى  و  شخصيت  به  حمله  آن 
فرايند  دانست  مى  خوبى   به  خمينى  و  بود  
چنين فضايى از آن سو بى  جهت و بى پروايى 
عملى  گونه  هر  به  مخفيانه   گرايشهاى   و 
كه مخالف قوانين ظاهرى رڑيم باشد . 2- زير 
در  خمينى  اسلامى  ساختگى  قوانين  پوشش  
منزوى كردن جوانان از هر فعاليت هيجان زا  و 
با نشاط كه لازمه حياتى زندگى جوانان است 
كه باعث سرخوردگى و خمودگى و بى تحركى 

آساى  سيل  رواج  ديگر   سوى  از  و  باشد  آنان 
انواع و اقسام مواد مخدر در ميان آنان  3-طرح 
مخرب يورش به كاراكتر كلى جامعه  و از بين 
بردن  حرمت و احترام و عدم رعايت اخلاق هاى 
و  كسوت  مرزهاى  گسستن  هم  در  و  سنتى 
اختلافات  بظاهر   و  ابتدا  خانوادگى  اخلاقيات 
شكل روى در رويى سياسى و عقيدتى در ميان 
هاى  پروايى  بى  به  سپس  و  داشت  ها  خانواده 

اخلاقى كشيد 
زمينه  خانواده  در  اخلاق  پاشى   فرو  و  تزلزل 
اخلاقيات  و  معنويات  بود  بعدى  طرحهاى  ساز 
ا يرانى در رڑيم خمينى  تبديل به تنازهاى بقاى 
شوهر   برابر  زن  فرزند  مقابل  پدر  شد  اقتصادى 
خانمانسوز  جنگهاى  و  برادر   مقابل  خواهر 
احترام  و  حرمت  نابودى  بازيگردان   < كه <پول 

جامعه شد 
براى  نعمتى    و  موهبت  كه  ساله   8 جنگ 
آتش  او   خود  كه  شد  مى  محسوب  خمينى 
ديگرى  وحشتناك  عواقب  بود  آن  اصلى  افروز 
يك  از  متجاوز  كرد  تحميل  ايران   مردم  بر  را 
ميليون كشته و مجروح  كشورى ويران و در هم 
را  تاوانى  و  خسارت  بود  مجبور  كه  شكسته 
بپردازد كه چون  محكومى  بى گناه  به مسلخ 
 58 در سالهاى  كه  باشند  آنان  گاه برده شده 
تا 67  در ايران زندگى  كرده اند بخوبى با چنين 
و  تورم  و  گرانى  و  فقر  دارند  آشنايى   فضايى 
سنتى  و  اخلاقى  فروپاشى   ، سويى  از  بيكارى 
جامعه از سويى ديگر  ، موج اعتياد روز افزون  
سويى  از  دولتى  مخدر  مواد  كنترل  بى  سيل  و 
ديگر فضايى غير طبيعى و آلوده و هيستريك  
آن  در  اميدوارى  به  اى  روزنه  كه  بود  ساخته 

جايى نداشت .طى دهسال اول انقلاب خمينى 
وظيفه و رسالت خود را انجام داد و طى همين 
هيچ  كه  آورد  ايرانى  و  ايران  سر  بلايى  مدت 
نمى  او  پاى  گرد  به  متجاوزى  و  خارجى  دشمن 
رسيد ملت متمدن و در حال پيشرفت  و داراى 
حق  و  خوب  نسبتا  مالى  و  رفاهى  امكانات  
هم  نشينى  شهر  مظاهر  تمامى  از  استفاده 
به  تبديل   57 سال  اروپايى  كشورهاى  طراز  
غير  قرون  قوانين  با  شكسته  هم  در  اى  ويرانه 
ده و مصيبت كشيده   متعارف در جهان  ' �
با مردمى در هم ريخته و عاصى و زخم خورده  
و كشورى با قوانينى هرج و مرج آفرين و نسل 
بود  شده  انقلاب  حريق  اين  طعمه  كه  جوانى 

كه ثمره اش نصيب آنان شد 
1- اعتياد 
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خمينى با طراحى متحدان اروپايى خود بنياد و اساس
 جامعه سنتى ايران را هدف قرار داد 

طرح ايجاد دايره مبارزه با منكرات  

به منظور تحريك مردم  بخصوص 

زنان به  سرپيچى از قوانين

ملت ايران بر 3 محور و پايه  قرون وسطايى بود

زندگى كرده است 

 1-اعتقادات مذهبى 
2-تعصبات سنتى و بومى

 3- پايبندى به علائق ملى وميهنى 



2-بيكارى و فقر 
3- نااميدى و سرخوردگى 

4- بى اعتقادى و واخوردگى 
ها  خانواده  در  اخلاقى  معيارهاى  5-فروپاشى 

و جامعه 
و  كلاهبردارى  و  رشوه  و  دزدى  شدن   6-رايج 

شغل هاى كاذب 
7-آمادگى گرايش به سوى انحرافات اخلاقى 
اين  در  ايران  ملت  نابودى  طرح  دوم   مرحله 
بزرگ   شيطان  بازماندگان   بعهده  مقطع 
 + رفسنجانى   + خمينى  احمد  افتاد  خمينى 
 + مشكينى   + +جنتى  كروبى   + اى  خامنه 
شاهرودى و ........ دهها آخوند لعنتى بى هويت 
اخلاقى  فروپاشى  دوم   مرحله  يافتند  ماموريت 
در جامعه مذهبى ، سنتى و ملى ايرانى  پياده 
اطلاعات  وزارت  عهده  به  وظيفه  اين  و  كنند 
جوان  نسل  هدف   شد  سپرده  ارشاد  وزارت  و 
كثيف   طرح  و  بود  زده   هيجان  و  سركش  و 
گفته  خمينى  كه  نسلى  اخلاقى   سقوط 
انقلاب  پاسداران  اند  گهواره  در  كه  اينان   بود 
طرح  آمد  در  حركت  به  سيل  چون  هستند  او 
نوبت  حالا  و  بود  يافته  عمومى  شيوع   اعتياد 
به ترويج فحشاء بود  كه زمينه آن به وسيله  
هاى  چهارچوب  و  بود   شده  مهيا  خمينى 
گسسته   هم  از  سنتى  هاى  خانواده  اخلاقى 
شده بود كه نمونه آن آمار طلاق هاى بيشمار 
و  ارشاد  وزارت  بود  آلود  تباه  هاى  زندگى  آغاز  و 
خاتمى  و  فلاحيان  بسركردگى   اطلاعات  وزارت 
كه بعدا خاتمى به رياست  جمهورى رسيد از 
يورش  جوان  نسل  مره   روز  ارتباطى  كانالهاى 

خود را آغاز كردند 

سينما، اينترنت ، كانالهاى ماهواره اى 
شما  كه  را  اخير  دهه  سينمايى  فيلمهاى 
مشاهده مى كنيد  تماما بر محور زندگى نسل 
سناريوها  كه  است  شده   تهيه  ايران  جوان 
جامعه  اساس  بر  دقيقا  آن  هاى  فيلمنامه  و 
شده  طراحى  امروز  نسل  روانكاوى  و  شناسى 
است  در اين فيلم ها همه ناگفته هاى بظاهر 
پسر  و  دختر  ميشود  گفته  عريان  ممنوع  
فيلمهاى  اين  ديدن  با  ايرانى  جوان  و  نوجوان  
گونه  اين  در  گردد  مى  خانه  از  فرار  به  تحريك  
آنان  به  و  ميشود   داده  وارده  آموزش  ها  فيلم 
القاء مى گردد در خارج از خانه و كنترل شديد 
هيجان  و  بخش   لذت   ، آزاد  فضايى  خانواده 
آميز وجود دارد پاركها و اماكن عمومى بهترين 
پناهگاه و ميعادگاه اين نسل فرارى است و در 
نسلى  انتظار  در  فحشاء  و  اعتياد  فرارها  اين 
است كه با طرح حكومتى به قتلگاه مى رود 
جامعه  در  منزلت <خانواده >  و  ارزش  و  اعتبار 
ميان  از  سنتى  دادهاى  قرار  به  پايبند  و  ايرانى 
رفته و رڑيم به هدف نهايى خود نزديكتر شده 

است 
از  ديگرى   بخش  اى  ماهواره  كانالهاى 
وزارت  آن  مجرى  و  رڑيم  مخرب  سياستهاى 
اى  ماهواره  كانالهاى  طرح  اجراى  اطلاعات  
كانال  اندازى  راه  با  پيش  سال  ده  رڑيم  كه  بود 
جلب  در  توفيقى  ايرانى  جم  جام  اى  ماهواره 
افكار عمومى ايرانيان خارج  از كشور نداشت 

در  ايرانى  ميليونها  منازل  به  يابى  راه  صدد  در 
خارج از كشور  بود كه راه اندازى دو كانال پارس 
وبئقه     در اروپا و داخل ايران  و استقبال بى 
رڑيم  شد  باعث  كانالها  اين  از  مردم  سابقه 
دست به كار و دست به جيب شود و چند كانال 
ماهواره اى زير پوشش سياسى و غير سياسى 
و  هما   ، مهاجر   ، رفيعى  نادر  نمايد  اندازى  راه 
كانالهاى ديگر كه هدف نهايى رڑيم سر خورده 
كردن مردم از اميدورارى به آينده و مبارزان واقعى 
حاصل  رڑيم   نهايى  هدف  ولى  باشد  سياسى 
شده بود و بشقابهاى ماهواره اى به منازل مردم 
رفته بود تا جام جم  رڑيم  در ميان آنان خود را 
جلب  را  بيشترى  مخاطبان  دهدو  نشان  بهتر 
حكومتى   گسترده   مالى  حمايت  چون  نمايد 
اختيار  در  را  دولتى  امكانات  و  ابزارها  تمامى  و 
دارند و وظيفه ساير كانالهاى غير سياسى هم 

سرگرم كردن مردم به برنامه هايى بى محتوا  و 
تكرارى است و بخش سياسى  هم اين كانالها 
ظرفيت  بى  اى  عقده  افراد  براى  دكانهايى 
كلاهبردار و شارلاتان شده است  كه يكى خود 
را پادشاه  ديگرى سردار و رهبر آن يكى ناجى  و 
رهايى بخش ايران بداند كه در برابر مردم  حيرت 
زده رڑيم ادعا كند اينان دلقكها و ميمونهاى آدم 
نما سيرك مخالفان  جدى ما هستند تا همه 

چيز به تمسخر گرفته شود 

اينترنت
 نقطه پايان سياهى  طرح رڑيم در سايتهاى 
عموما   چون  و  است    شده  طراحى  اينترنتى 
مراجعه كنندگان  اين سايتها جوانان هستند 
و حال و هواى جوانى نيز هيجان و لذت و تفريح 
و  حربه  ترين  كثيف  زمينه   اين  در  رڑيم  است 
طرح خود را اجرا كرده است ولى قبل از پرداختن 
و  آمار  آخرين  به  اى   اشاره  نيست   بد  آن  به 
كه  باشيم  داشته  اينترنتى  سايتهاى  ارقام 
مركز آمار و اطلاعات جهانى اعلام كرده است 
بالاترين تعداد سايتهاى اينترنتى در ايران  وجود 
سكسى  هاى  سايت  تعداد  بيشترين   و  دارد  
كشورى  در  گردد  مى  ريزى  برنامه  ايران   در  نيز 
كه ظاهرا  چند صباحى است  اينترنت شناس 
شده است  و ظاهرا درگير  فيلتر و كنترل دولتى 
هم بوده است  بيشترين سايتهاى سكسى را 
در ايران دارد ؟ چگونه ؟ مگر كسى اينقدر احمق 
به  دست  كشور   داخل  در  كه  باشد  تواند  مى 
چيزى  چه  كه  بزند  خطرناكى  ريسك  چنين 
سكسى  سايتهاى  هدف   اگر  شود؟   عايدش 
جهان  سراسر  در  سايت   صدها  كه  است 

وجود دارد نكته اصلى همين است كه فرزندان 
هاى  برنامه  و  طرحها  هنوز  جنايتكار   خمينى 
سايتهاى  اين  اندازى  راه  دارند  سر  در  شوم  
پاشيدن   هم  از  منظور  به  ايرانى  سكسى 
حرام  اين  است   خانواده  حرمت  آخر  تتمه  
و  روحيات  از  آگاهى  با  خمينى  كثيف  هاى  زاده 
احساسات  و نياز هاى جوان و كشاندن آنان به 
روانكاوانه  و  دقيق  بسيار  كه  سايتهايى  چنين 
جوانان  پيكره   به  را  شوم   زهر  شده   طراحى 
جوانان  از  تعدادى  هر  مسلما   و  كنند  مارد  ما 
قرار  كثيف  و  شوم   محرك  اين  تاثير  تحت  كه 
كافى  خانوادگى  اخلاقى  فروپاشى  براى   بگيرد 
است اينان جوان را تحريك  به افكار شيطانى 
جنسى در محيط خانواده مى كنند و با ايجاد 
فضايى سكسى و شهوانى در افكار جوان  او 
را سوق به سوى پليدى مى دهند  كه مى توان 
 ، عمه   ، پدر   ، برادر   ، خواهر   ، مادر  با  خانواده  در 
و  داشت  سكس  همه  خلاصه  و  عمو   ، خاله 
معيارهاى اخلاقى ناشدنى ها را زير پا گذاشت 
با  ميشود   گرفتار  هوا  و  حال  آن  در  كه  جوانى 
غير  و  ساختگى  و  كثيف  داستانهاى  خواندن 
وسوسه  دچار  اطلاعات   وزارت  طراحان  اخلاقى 
هاى جوانى ميشود و حتى اگر كارى هم نكند 
افكارش مشغول ميشود و نگاهش به اعضاى 
مسخ  بيگناهى  چون  و  ميكند  تغيير  خانواده  
شده  به قتلگاه مى رود ديگر تعصب و غيرت و 
پاسدارى از نواميس و حرمت  خانواده بى ارزش 
برابر  در  سياه  و  وحشتناك   اى  آينده  و  ميشود 
ملتى قرارميگيرد كه واى بر امروزش ، فردا كه 

ديگر خيلى دير است 
سايتها  اين  از  بعضى  فهرست  به  نگاهى 
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بوی تریاک و چلو کباب در لندن 
یکــی دو ســالی اســت  عوامل و اهــل بیت  
سفارتحانه  جمهوری اسلامی  در بازار کسب و 
کار ایرانیان  فعال شده اند  اینان زیر پوششهای 

تجاری چند وظیفه مهم را انجام می دهند 
اطلاعات در باره ایرانیان جمع آوری می کنند

پولهای قاچاق رژیم را وارد بازار می کنند
تریاکهای وارداتی مخصوص دیپلماتی از ایران را 

توزیع می کنند
نقش شعبه های مرکز اســامی در میداول را 

بازی می کنند
پولهای هنگفت پردار از ایران را به خرید ملک و 

املاک اختصاص می دهند
با ارائــه سرویســهای گاهی در حــد مجانی 
مشــتریان تجار و کســبه لندن را قر می زنند و 
باعث کسادی آنان می شوند و .... بماند تا بعد 

این چنینم آرزوست 
اسمش اســماعیل است یک ایرانی پاک باخته 
و عاشق وطن ، ســمبل یک ایرانی دلسوخته و 
عاشق وطن اســت از جنس آنانی که برای خود 
هیچ نمی خواهند و همه فریادشان بخاطر ظلم 
و ستمی است که به کشورشان روا شده است 
اســماعیل مقربی یکــی از فرزنــدان اصیل و 

راستین خوزستان است 

در شــهری که ما زندگی می کنیم مقربی های 
بی ادعا و همیشه حاضر در صحنه کم نیستند 
ولی همه گاه شارلاتانها و نان به نرخ روز خورها 
سایه شوم شان را در کنار اینان گسترانده اند

 درود بر شــرف و احساس و وجدان ایرانیانی این 
چنین 

کلاف سر در گم پادوها
جمهوری اسلامی روی بیست پادوهایش بیست 
و یک آورده اســت و این جماعت نانخور سفره 
ولایــت فقیه در خــارج از کشــور را هم دچار 
ســرگردانی کرده اســت این مزدوران که طی 

16 ســال ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی 
به خوبی از توبــره وزارت اطلاعات و آخور دولتی 
نشــخوار می کردند و با طرحها و برنامه های 
حســاب شده از ســوی رژیم در خارج از کشور 
جولان مــی دادند و القاء کننــده خط انحراف 
در میــان ایرانیان بودند در آخریــن بازی رژیم که 
انتخابات ریاست جمهوری بود کلاف سر در گم 

شدند
کســانی ماننــد علیرضا نــوری زاده ، علیرضا 
میبدی، مســعود بهنود، فــرخ نگهدار،خانبابا 
تهرانی، ابراهیم نبوی و .... که همگی روی اسب 
مرده شــرط بندی کرده بودنــد و منتظر ظهور 
رفسنجانی بودند که دوباره سردار سازندگی و 
امیر کبیر شود در مقابل جانوری به نام احمدی 
نژاد مات شدند و حیران و سرگردان هستند که 
چه خاکی بر سرشــان بریزنــد و چگونه پس از 
ســالها خوش خدمتی از این حیرانی نجات یابند 
هرچنــد این گربه های وقیــح مرتضی علی هر 
منبر مثــل همتاهای آخوند خود به هرچی بچه 
پررو یک ســور زده اند و سعی دارند سوراخی را 

پیدا کنند که دو لا ،پهنا در آن بچپند.

نمایش در نمایش 
مصدق کمدین در دادگاه 

با تمام احترامی که برای بســیاری از چهره های 
حاضر در این نمایش قائل هســتم و لازم اســت 
در باره ایــن نمایش کمدی ،تاریخی و سیاســی 
چنــد خط هم بیــان کنم تا صاحــب کار این 
نمایش خیلی هم فکر نکند رند اســت و رندانه 
طنازی می کند چند صباحی اســت که بمباران 
اپوزیســیون شــکلی هنری بخود گرفته است 
ســروکله امیر طاهری در نقد کتابی میشــود 
که فرح پهلوی را جاسوس شوروی معرفی می 
نمایــد ، خانم الهه خواننده عاشــق مریم رجوی 
شده بود و در ویدیوهای هنری سازمان مجاهدین 
برای مریم رجــوی غش و ضعف میکرد بیکباره 
پس از ســالها همکاری مالی ،هنری به یک باره 
شمشــیر از روی علیه مجاهدین می کشــد و 
در دقیقه نود دوزاریش مــی افتد که مجاهدین 
عجب جماعت مال مردم خوری هســتند و یک 
باره که ســالها کســی حالی از او نمی پرسید 
چهره اول رسانه ها و سایتهای همزاد رژیم می 

شود. 
دادگاه مصــدق و یادآوری جنگ تاریخی حکومت 
شاه و جبهه ملی ها هم تابلو "یادت نره" میشود 
که شاه چه ظلمی در حق فرزند بزرگ ملت ایران 
کرده اســت حالا چرا و چگونه همه کســانی 
که روزی ادعای کمونیستی و چپ بودن داشتند 
مخالف هر شــعار و عملکرد ملی و ملی گرائی 
بودند در این دوران ملی گرا شده اند که مسلما 

انســان هم میتواند دوزیستان باشد هر چند با 
دکترمحمد مصدق در حد یک کمدین بذله گو 

گروه سینمائی روشنفکران در 
تبعید تقدیم می کند

"اکبر، اکبر، گنجور اکبر"
تهیه کننده : قوه قضاییه  

سرمایه گذار: جمهوری اسلامی 
فیلم نامه :وزارت ارشاد

بازیگران:اکبر گنجی موسس وزارت اطلاعات در 
نقش "علی اکبر معصوم و گنجور"

اشعار موزیک متن فیلم : اسماعیل نوری علاء، 
ســیمین بهبهانی و هر چه دست به قلم که 

عشق شعر گفتن روشنفکری دارند 
دکلمه متن فیلم : علیرضا نوری زاده، مســعود 

بهنود، علیرضا میبدی و جمع یاران 
صحنــه های رقص حقوقی: شــیرین عبادی در 
نقش فلفل نبین چه ریزه؛ پدر سوخته چه هیزه!
تدارکاتچی ها: رسانه های ملی و مبارز هواداران 

سیاست آبگوشتی
خواننده: حجی جون

پخش کننده: شرکت توده ایها تواب شده 
تماشــاگران: دور قــاب چین های احساســاتی 
خمینــی را در ماه رویت کــن و بگیر بیا تا اکبر 

گنجی .....
دلقک صحنه : ابراهیم نبوی

بلیط فروش: رسانه های اعانه جمع کن
کارگردان: وزارت اطلاعات

فیلم برداران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی
تدوین: مرتضوی دادستان تهران

منشی صحنه: همسر مبارز اکبر گنجور
محل فیلمبرداری: ســلول شــیک و 5 ســتاره 
اوین با ســرویس موبایل، اینترنــت، کنفرانس 

اکبر گنجی در زندان اوین زیر شکنجه 
در حال مرگ به ریش کی می خندد ؟!



كه  دارد  وجود  هايى  واحد  اطلاعات   وزارت  گانه  ده  هاى  معاونت  در 
خارج  اپوزيسيون  درون  در  كنترل  تحت  هاى  هسته  ايجاد  ماموريتشان 
ميان  توازن  ايجاد  براى  كه  را  مطالبى  اطلاعات   وزارت  است  كشور  از 
پايه  بلند  شخصيتهاى  از  يكى  عليه  يا  له  به  دارد  لازم  نظام  جناحهاى 
نظام يا جناحهاى آن از طريق اين هسته ها در خارج  از كشور مطرح مى 
نمايد در بين اين واحدها معاونت اپوزيسيون از واحد خامنه اى رفسنجانى 
خاتمى و ..... نام برد در تعريف وظايف اين هسته هاى تبليغاتى در خارج 
از كشور  مى توان گفت )اينها افراد گروهها و رسانه هايى هستند كه 
قرار  تداركاتى  و  مالى  محتوايى  پشتيبانى  مورد  طلاعات  وزارت  طرف  از 
مى گيرند تا بر عليه يكى از جناحها يا شخصيتهاى نظام  تبليغ كند  
افراد بايد از طريق انتشار سخنرانى مصاحبه  حضور در مجالس تلفن بر 
روى كانالهايى راديويى و تلويزيونى و غيره عمل كنند رسانه ها بايد خط 
ديكته شده و توافق شده  را پيش ببرند و در انتخاب موضوعات اخبار و 
مطالب افراد برنامه سازان به مسير تعيين شده توجه كنند  سازمانها 
اينترنيت  سايتهاى  خود  انتشارات  و  ها  اطلاعيه  در  بايد  نيز  گروهها  و 
را  افرادى  ما  ببرند   پيش  را  شده  ديكته  خطوط  سخنرانى  و  جلسات 
هاى  چهره  با  تماس  از  عبارتست  كارشان  كه  داريم   كشور  از  خارج  در 
سرشناس اپوزيسيون  و خود را پيرو و يا هوادار آنها نشان دادن . آنها بايد 
اين نزديك شدن را به طور  فعال انجام دهند و با تعريف و تمجيد از آن 
شخصيت تماسهاى فردى با وى بر قرار كنند و بباورانند كه با نيت خوب 
و جهت مبارزه  با جمهورى اسلامى عمل مى كنند سپس بتدريج  ضمن 
كشف  افكار عقايد روانشناسى فردى روابط و شبكه هاى همكارى اين 
شخصيت اطلاعات را به وزارت بفرستند و در مقابل دستورات وزارت را در 
رابطه با اين شخصيت بكار گيرند ما از طريق برخى افراد كه با همكارى 
دارند جمع كثيرى  ازايرانيان  خارج از كشور را تحت اختيار داريم  بدين 
ترتيب  كه مامور با افرادى چند در تماس است  آنها كسب  اطلاع مى 
كند و به آنها خط مى دهد  آنها را بر عليه يا له كسى يا جريانى تحريك 
ميكند و يا براى توزيع يك شايعه از آنها استفاده مى كند ما آنچه  را 
شود  مطرح  بايد  خارجى  هاى  رسانه  براى  عمده  موضوع  بعنوان  كه 
تعيين ميكنيم در هر زمان از طريق امكانات رسانه هاى در اختيار  خود 
يك موضوع  را مطرح كرده و سپس از شبكه خود به اين جريان دامن م 
يزنيم  با تلفن هاى مختلف به راديو و تلويزيونها اين موضوع  را بصورت  
پرسش يا طرفدارى  و يا انتقاد مطرح كرده و آن رسانه يا آن برنامه ساز 
را وادار منند كه به واكنش بپردازد.كار جذب ايرانيان از طريق واحد هاى 
مربوط به سفارتخانه ها در هر كشور  انجام ميشود و فقط در امريكا 
اين كار بر عهده افراد مشخصى است پس از آنكه فرد شناسايى شد  
بسته به اينكه  به ايران رفت و آمد داشته باشد  يا خير كارها تنظيم 
ميشود  معمولا كار جذب آنها و شناخت  از زندگيشان  نياز هايشان  
و  رسانهها   ، افراد  ميشود  انجام  كار  اين  تمايلاتشان   و  مشكلاتشان  
تشكيلات متعلق به وزارت اطلاعات وظيفه دارند كه در زمانهاى معمول 
به كار خود بپردازند و نقش رسانه هاى يا بى طرف يا مخالف نظام را 
شده  تعريف  و  تعيين  كه  نظام  از  بخش  آن  مخالف  كنند.البته  ايفا 
است در اين مواقع  عادى هدف فقط پيش بردن اهداف كلى نظام است 
شكل  از  مانع  و  سو  يك  از  راديكال  مبارزه  نوع  از  افكار  كردن  دور  يعنى 
وظيفه   دو  اين  به  آنها  ديگر  طرف  از  شدن  ساز  متحد  خط  يك  گيرى  

كلى ادامه مى دهند تا در مواقع  خاص ماموريتهاى مشخص داده شود 
در آن زمان اين نيروها بايد به آن ماموريت بپردازند و از امكانات  خود براى 
آنكه  مثلا  دهم  توضيح  بايد  ماموريتها  باره  در  كنند  استفاده  آن  احراز 
بر عليه فلان  جريان اپوزيسيون  يا يك تشكيلات  و يا يك شخص وارد 
عمل شوند و اجازه ندهند كه اين جريان  يا شخصيت مطرح شود و پا 
بگيرد معمولا جريان اين طور نيست كه خط اصلى توسط تهران تعيين 
ميشود   و يكى از رسانه هاى در  شبكه وزارت   اطلاعات ان را مطرح 
مى سازد بلافاصله  وسايل ارتباطى  ديگر شبكه و يا افراد  درون  آن كار 
خود را آغاز كرده و اين خط را به پيش مى برند همه ابزارها به كار گرفته 
ميشود مطبوعات ، اينترنت ، راديو ها ، تلويزيونها ، تلفن و ارتباط فردى 
تشكيل جلسه و سخنرانى گرد هم آيى و سمينار  و امثالهم و غيره . 

همه رهها توسط موضوعات مورد نظر وزارت است 
از دانشجويان بورسيه حداكثر استفاده ميشود آنها در هر سفر  به 
شوند  مى  توجيه  و  شده  اطلاعاتى  تخليه  و  دارند  ويژه  جلسات   ايران 
علاوه بر اين گزارش ماهيانه بايد بدهند و يا گزارش  ويژه اگر لازم باشد

ايرانيان  هاى  خانواده  در  نفوذ  براى  بورسيه  دانشجويان  همسران  از   
مقيم  هر كشور  استفاده مى شود ماموريتهايى  مانند تلفن زدن به 
رسانه ها نيز با آنهاست  بعضى حتى دوره آموزشى  قبل از اعزام  طى 
كرده اند  در زمان حضور در هر كشور نيز گزارشهاى ويژه داراى ارزش حتى 
پاداش  دريافت مى كنند هر چند زوج  دانشجوى بورسيه تحت نظر يك 
در  تهران  با  مستقيم  يا  و  سفارت  با  معمولا  كه  ميشود  اداره  مسئول 

ارتباط است  
كار  يك  كشور  از  خارج  هاى  رسانه  و  تبليغاتى  صحنه  كردن  پر 
ديگر   دولتى  سازمان  چند  و  نيز  خارجه  و  اطلاعات  وزارت  ميان  هماهنگ 
مانند سازمان تبليغات  اسلامى است  بودجه آن از طريق  چندين منبع 
از جمله دفتر ولى فقيه  و نيز بودجه  ويژه اى  كه ظاهرا برادر رفسنجانى 
اداره ميكند  اداره ميشود چندين رابط در لندن كار توزيع اين بودجه را در 
اروپا بعهده دارند و يك رابط در امارات نيز برخى ديگر از اين افراد و رسانه 
ها را مورد حمايت مالى قرا مى دهند در دبى در پوشش يك شركت تجارى 

اين كارها  صورت مى پذيرد
چندين مورد بوده كه پورسانتاڑهاى حق واسطه گرى براى  معاملات 
انجام شده توسط فلان  شركت خارجى  در ا يران به حساب رابط ها 
از  كمترى   رد  كه  است  آن  هدف  است   شده  ريخته  كشور  از  خارج  در 
مواردى  شود   گذاشته  جاى  به  بستانها  بده  اين  در  ايران   دولت  جانب 
از حمل بسته هاى ترياك  در كيفهاى ديپلماتيك  بوده كه در خارج  از 
طريق رابطها به عنوان پاداش  به همكاران شبكه داده ميشود  در داخل 
وزارت مخابرات واحد كنترل تلفنها  روزانه هزاران مكالمه را كه از طريق 
كارتهاى مخصوص   و شماره هاى مخصوص انجام ميشود  مورد شنود 
قرار مى دهداين واحد در واقع متشكل از ماموران سپاه وزارت اطلاعات 
هستند كه به كنترل شماره هايى مى پردازد كه از كارتهاى شركتهاى 
اسخته شده  وزارت اطلاعات در خارج استفاده مى كنند  چند شركت 
ترمينالهاى  به  گرفته  قرار  گذارى  سرمايه  مورد  ها  آقازاده  توسط  كه 
كنندگان   استفاده  تمامى  و  هستند  وصل  ايران  در  كنترل  واحد  اين 
شناسايى  گيرند  مى  قرار  شنود  و  شناسايى   مورد  آنها  كارتهاى  از 
مخالفان فعال در خارج از كشور و تهيه پرونده از آنها جزو وظايف اوليه 

قابل توجه  ايرانيانى كه دلشان عشق  آزادى وطن دارد :

خطوطى را كه ميخوانيد بزبان ساده و عاميانه از طرح هاى شوم وزارت اطلاعات  و رخنه در زندگى خارج از كشور ما ميگويد در يك 

بازى يك طرفه  و ناجوانمردانه كه رڑيم با سرمايه و لشكر پادوهايش  ايستاده وظيفه ملى و حرفه اى ماست كه هموطنان  خود را آگاه  
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اگر خواهان 
کیفیت بالا با 
کمترین هزینه 

هستید

کلیه کارهای تعمیرات منازل خود را به 

ما بسپارید

ما آماده خدمت 
به شما هستیم

تلفن:
07947206555 

) جواد (

حمل و نقل آسان با آرامش خیال را 

به شما عرضه می کند

PARVIZ & CO

شرکت حمل و نقل پرویز با کادری ورزیده جهت 

جابجایی وسایل منزل و دفاتر کار شما در 

سراسر انگلستان با قیمتهایی استثنایی 

07859812916
02084553425

شرکت ماهان با عرضه بهترین اجناس ایرانی اعم از سبزیجات خشک، ترشیجات، شیرینی های ایرانی، 

انواع آجیل و خشکبار، زعفران، مرباجات و خرمای رطب، برنج باسماتی مهیار وپلوپز شهرزاد،
 بستنی و فالوده اصیل ایرانی و همچنین ارایه محصولات شرکت های یک ویک ، مهیار 

در خدمت هموطنان عزیز است.

بستنی ، فالوده و دوغ گازدار سنتی  
 در تمامی اروپا شهره عام و خاص است

سفره خود را با محصولات ماهان رنگین کنید

نامی قابل اعتماد در تهیه و تولید مواد غذایی در خارج از کشور

Tel:  020 8963 0012
Fax: 020 8963 0090

MAHAN FOOD Ltd
21A, DRAGOR ROAD
LONDON   NW10 6JN



 برای نخستین بار گوگوش از ناگفته ها و اسرار پنهانی سخن می گوید

اگر حرف بزنم پای خیلی ها به میان کشیده می 

هنوز که هنوز است، نمی خواهد یک چیزهایی را 
بگوید:" سعیدی سیرجانی را اینجا نابود کردند. 
بعد او رفت به ایران و به آن سرنوشت دچار شد. 
برای همین من در ایــن زمینه نه صحبت کردم، 
نه می کنم".با گوگــوش، از آنچه می خواهد، 

سخن را آغاز می کنیم.

 زندگی چگونه می گذرد؟
نسبت به آن تنش هایی که در 21 سال گذشته ، 
به دلیل وجود فضای اجتماعی ـ سیاسی حاکم 
بر ایران داشتم، زندگی ام در آرامش بیشتری می 
گذرد. در کنار فرزند و نوه هایم. البته اینجا هم 
تنش هست، ولی تنش های اینجا بیشتر فردی و 
شخصی است. باید مواظب باشیم به خودمان 

و دورو بری هایمان صدمه کمتری برسد.

لابد انتظار نداشتید که در اینجا با این مسائل 
رو به رو بشوید

چرا ، اتفاقا من در ایران که بودم، همیشــه این 
چیزها را در ذهنــم پیش بینی می کردم. همین 
اتفاقاتــی را که در این دو ســال برایــم افتاد، و 
اصلا همین چیزها بود که مانع می شد پا پیش 
بگذارم. می گویند هرچــه را برای خودت تکرار 
کنی، برایت اتفاق می افتد. و من گاهی فکر می 
کنم آنقدر این چیزها را به خودم گفتم و تکرار 

کردم، که عاقبت اتفاق افتاد.

ولی به هر حال این چیزها ســاخته ذهن شما 
نبود. وجود داشت

بله وجود داشــت. واقعی بود. در اطراف من آدم 
هایی بودند که برای مــال اندوزی از هیچ کاری، 
فروگذار نمی کردند.حتی به قیمت جعل و دروغ.

درســت اســت که آن آدم هایی که در آمریکا و 
کانادا برایتان ایجاد مشــکل کردند، با ایران هم 

ارتباطاتی داشتند؟
اگر بگویم آن کسانی که در ایران فعالیت هنری 
می کنند، با این افراد در این سوی آمریکا، رابطه 
های اطلاعاتی دارند، باور کردنی اســت؛ ولی من 

نمی خواهم این باور را داشته باشم.

اصلا آن " کســانی که در ایران فعالیت هنری" 
می کنند، چطور ســراغ شما آمدند؟ چه شد 

که بعد از آن همه ســال، فکــر کردید از ایران 
بیایید بیرون؟

اگر بگویم که این اتفاق برای من چنان ســریع 
روی داد که فرصت فکر کردن برای قبول یا ردش 
را پیدا نکردم، شــاید باور نکنیــد. تا قبل از آن، 
یعنی تا شــش هفت ماه پیش از آن، باز از طرف 

کسان دیگری هم از این پیشنهادها به من می 
شــد که نمی پذیرفتم. حتی نمی خواســتم با 
آنها برخورد بکنم که پیشــنهاد را از زبان شان 
بشــنوم.از مســعود خواهش می کردم با آنها 
صحبت کند و در عین دادن جواب منفی، اصولا 

ببیند آنها چه کسانی هستند.
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چه کسانی بودند؟
ظاهرا از همین هایی که کنســرت می گذارند. 
ولی من به هر حال پیشــنهاد آنها را نپذیرفتم، 
ولی به یکباره از طریق مسعود به من پیشنهاد 

کردند که در فیلم بازی کنم.

از طرف برادران شایسته در هدایت فیلم؟
بلــه، من هم قبول کردم و با هــم قرار داد بازی 
در چهار فیلم را بســتیم. شایسته اول اصرار 
داشت که اسمش برده نشود، بعد وقتی قرار داد 
را بستیم، در میانه کار دیدم دیگر خودش را کنار 
کشیده و مرا سپرده به آقایی به نام خوش زبان.

یعنی شایســته قرار داد را بست و گفت اجازه 
بازیگری شما را هم می گیرد؟

بله، ولی بعد گفت باید بیرون از ایران کار کنیم 
تا جلوی مزاحمت ها و اشکالاتی که می تواند 
پیش بیاید ، گرفته شــود. گفت بهتر اســت 
اینجا نباشــیم، کار را تمام می کنیم و اینها را 
در برابر عمل انجام شــده قرار می دهیم. همان 
کاری که بــرای دیگر هنرمنــدان قدیمی کرده 
بودند. به هر حال چند روز بعد از بستن قرار داد، 
مسعود از قول شایسته گفت دلت می خواهد 
در حین بازی در فیلم، چند کنسرت هم بدهی؟ 
من خیلی سرســری و عادی گفتم: آره، چرا که 
نه. اگر بشــود که خوب اســت. بد نیست! بد 
نیســت؟ فکرش را بکنید، من یک عمر ، شب 
ها چه خواب هایی که ندیــده بودم و حالا می 
گفتم: بد نیست! خلاصه به همین دلیل اصلا 
نمی دانســتم در قرار داد ما درباره کنسرت قرار 
است چه چیزی گذاشته شود. ظرف یک هفته 
این قرار داد هم بســته شد و ظرف دو سه روز، 
پاســپورت من آماده شــد. آن هم در حالی که 
من طی بیســت سال، حداقل پانزده سال دنبال 
گرفتن پاسپورت بودم و نشــده بود. پول را که 

دادیم، پاسپورت را دادند.

فکر می کنید اگر در ایــن رابطه نبود، با وجود 
دادن پول، به شما پاسپورت می دادند؟

اگر می دانستند که برای چنین کاری است، نه، 
نمی دادند.

نه،حتی به صورتی کلی تر. برای سفر؟
نمی دانم می شــد یا نه، چون هر بار که مراجعه 
مــی کردم، می گفتند اینقــدر بدهکاری و روی 
گذرنامــه ات ممنوعیت وجــود دارد. آن پول را به 
دارایی بــده، کاغذ رفع ممنوعیــت را بیاور تا ما 
پیگیری کنیم. من هم نه این پول را داشــتم، و 
نه اصلا پرداخت آن را قبول داشتم. همیشه می 
گفتم: این پول را به دارایی بدهکار نیستم. بعد 

هم اگر بدهکار بودم، شامل مرور زمان شده، و 
اگر هم نشده، وقتی شما می گویید صدای زن 

حرام است، چرا می خواهید پولش را بگیرید؟

یعنی مالیات بر عمل حرام، منعی ندارد
بلــه، هزارتوی عجیب و غریبی اســت. نمی دانم، 

شاید هم قسمت این طوری بود.

خوش زبان در ایران چکاره بود؟
خوش زبان در ایران که بود از اول به اسم دیگری 
به من معرفی شــد.البته نمی خواهم نبش قبر 
بکنم، ولی یک جوری در دفتر شایســته بود که 

به نظر عادی نمی رسید.
شما هم سئوال نمی کردید که آقا شما چکاره 
اید، یا حتی از شایســته نمی پرســیدید که او 

کیست؟
چرا شایسته گفت ایشان در کانادا اقامت دارند 

و امور مربوط به سفر ما را انجام می دهند، ولی 
درواقــع اصلا کار به این چیزها نکشــید. همه 
کارها، شــاید در طول یک هفته انجام شد. من 
اول بــار او را در مقابل اداره گذرنامه دیدم. آمده 
بود که به گفته خودش، پاســپورت مرا بگیرد و 
همان روز برای گرفتن ویزا به سفارت کانادا ببرد. 
بعد ها خبردار شــدم که جای من، در پاسپورتم 
امضاء کرده. یعنی نوشــته بــود گوگوش، در 
صورتی که امضاء من گوگوش نیســت. بعد 
هــم با پاســپورت من رفته بود پاریــس تا برای 
برگزاری کنســرت قرار داد ببندد، بعد از دو سه 
روز هم برگشــته بود ایران. بعدها که ما کانادا 
بودیم ، یک آقایی در پاریس به نام عباسی سرو 
صدایش درآمد که" گوگوش از طرف جمهوری 
اســامی آمده، قبلش هم می خواستند با من 
قرار دادببندند که من این کار را نکردم." از ســر 
و صداهای این آقا در پاریس بود که من فهمیدم 
آقای خوش زبان به جای رفتن به سفارت کانادا، 
به فرانســه رفته و پاسپورت مرا هم نشان این 
و آن داده که ببینیــد گوگوش دارد می آید. این 
هم پاسپورتش. خلاصه من پیش از آن به خاطر 
مجموعــه احوالات روحی و کمــی وقت، اصلا 
سئوال نکردم، فقط شــب آخر، و قبل از بیرون 
آمدن از خانه، شــهرام ناظــری به من زنگ زد و 
گفت خیلی راجع به تو با آقای خوش زبان حرف 
زدم. من گفتم: خوش زبان کی هست؟ او پاسخ 
داد یک آقایی است و بعد هم با مغلطه، سر و 

ته حرف را هم آورد و جمعش کرد.

با هم از تهران بیرون آمدید؟
بلــه، این آقا همراه ما بود به اضافه یک آقا و دو 
خانم دیگر. من هیچ کدام را نمی شناختم. فقط 
شایسته در فرودگاه به من گفت شما خیالتان 

راحت باشد. من خودم را به شما می رسانم.

گفتید دو خانم و ...
بلــه یک دختری بــود که مــی گفتند عکاس 
اســت و قرار است دستیار شخصی من باشد. 
من گفتم چطور کســی که من اصلا او را نمی 
شناسم ، می تواند دستیار شخصی من باشد؟ 
ولی به هر حال او بــود و هرجا هم می رفتم با 

من بود.

شهرام ناظری به من گفت:

خیلی در مورد تو با خوش زبان 

حرف زده ام

بعضی کسانی که در خارج از 
کشور فعالیتهای هنری می 

کنند با وزارت اطلاعات در تماس 
هستند

خوش زبان حتی امضا مرا جعل 

کرده بود 



چه مدلی بود؟
یک خــانم جوان. از همین ها که عشــق فرنگ 
رفتن دارند. گویا دوســت دختر آقای خوش زبان 
هم بود. آن یکی هم کســی بود که باز همراه 
دوســت دخترش آمده بود و کنسرت های کانادا 
را برگــزار می کرد. خلاصــه بگویم که من در 
برابر عمل های انجام شــده زیــادی قرار گرفتم. 
بعد که به کانادا رســیدیم، یکی از دوســتان 
بچگی مســعود همــراه همســرش که یک 
وکیــل آمریکایی بود، پیش ما آمدند و آن قرارداد 
را به انگلیســی برگرداندنــد. البته در ترجمه 

انگلیسی یک چیزهایی هم تغییر کرد.

مثلا چه چیزهایی؟
مثلا نوشــته بودند 52 کنســرت در یک سال ، 
یعنی من هم باید فیلــم بازی می کردم، و هم 
هفته ای یک کنسرت می دادم، ماراتن خواندن. 
من هم چون ســال ها بود که این کار را نکرده 
بودم، دیگر حتی نمی دانســتم 52 کنســرت در 
سال یعنی چه. آن هم با چه دستمزدی. دستمزد 
شش هفت کنسرت در ازای دادن 52 کنسرت. در 

واقع از نادانی خودم بود.نمی دانستم.

آقای کیمیایی هم نمی دانستند؟
نمی دانم که می دانســت یا نمی دانســت، ولی 
قاعدتا اگر می دانست، نباید می پذیرفت، چون 
کار خودش به تعویق می افتاد و به این دلیل نمی 

خواهم قبول کنم که او می دانست؟
بله نمی شــد هم 52 کنسرت داد و هم 4 فیلم 

بازی کرد
همین طور هم شد دیگر. بعد مدام به من می 
گفت: پس فیلم من چه شــد؟ همه چسبیده 
اند به کنسرت تو و کار من در هوا ول شده. من 
هم نمی دانســتم کدام طرف را بگیرم. عاقبت 
هم کار کنســرت را ول کردم و دنبال ســاخت 
فیلم به کوبا رفتیــم. دو ماهی هم آنجا علاف 
بودیم، تابالاخره شایسته آمد و گفت که اجازه 

نمی دهند.

در واقع بازی بودهمه چبز
بله، بله. 

از آن شبی بگویید که از ایران آمدید. شب آخر
شــب عجیب و غریبی بود. اصلا نمی دانم چطور 
چمدانم را جمع کردم، به هر حال فکر می کردم 
بر می گردم. خوشباورانه عمل کردم و بچگانه. 
در فرودگاه وحشــت عجیبی داشتم که نکند 
جلــوی مرا بگیرنــد. حتی موقعی که ســوار 

هواپیما شــدیم ، باز هم فکر می کردم الان 
می آینــد و مرا پیاده می کنند. هواپیما هم 
که اوج گرفت، با خودم گفتم الان با بیسیم 
دستور بازگشــت می دهند و می گویند در 
هواپیما، مســافری هســت که نباید پرواز 

کند...

ایرانی های زیــادی، آدم های کاملا معمولی، 
در این سال ها، همین حس را تجربه کرده اند
بلــه می دانم. خیلی حــس عجیبی بود. یک 

ترس دلنشین. البته بعدش دلنشین شد.

شاید هم سفر کردن را فر اموش کرده بودید
آره، واقعــا. عین بچه هایی بــودم که برای 
اولین بار می خواهند به ســفر بروند. اصلا 
خــودم را فراموش کرده بــودم. وقتی با من 
حرف مــی زدند، درباره کنســرت یا چیزهای 
دیگر، عین عقب مانــده ها نگاه می کردم. 
یعنی این اتفاقات دارد برای من می افتد؟ من 

باید بروم روی صحنه؟ چه تجربه ای بود!

پایتان را که گذاشتید روی خاک کانادا چه؟
گیج و گنگ بودم. انگار مرا به دیوار کوبیده 
باشــند. نمی دانســتم چه اتفاقی دارد می 
افتدو حرفهایی که در آن مصاحبه های اول 

گفتم !

 رفتیــد روی صحنــه. یک صحنــه به یاد 
ماندنی. گریه می کردید و چه بسیار آدم ها 

که با شما گریه کردند. می دیدید آن آدم ها را؟
صحبت مردم و من نبــود. من بین مردم بودم و 
مردم روی صحنه. با هم گریه می کردیم. با هم 
می خندیدیم. یک حال اســتثنایی بود که فکر 
نمی کنم در تاریخ موســیقی دنیا اتفاق افتاده 
باشــد. یعنی یک خواننده برای مدت 21 سال 
اجازه خواندن نداشته باشد. صدایش را توقیف 

کرده باشــند. فکر کنید من تمام این ســال ها 
نخوانده بودم، حتی در خلوت. اصلا نمی دانستم 

آیا صدا دارم؟ می توانم بخوانم؟
به نظر می آمد که صدایتان را هم زندانی کرده 
بودید. در زمزمه هم، صدا از یک حدی بالاتر نمی 

آمد؟
دقیقا. هر وقت می خواستم یک چیزی را زمزمه 
کنم، آنقدر یواش می خواندم که کم کم فکر 
کردم صدایم ســقف پیدا کرده. صدایم رفته. 
اصلا فکر می کردم دیگر نمی توانم بلند بخوانم. 
اصلا نمی دانستم چطوری باید رفت روی صحنه. 

چکار باید کرد..

و در اولین کنسرت ها، به نظر می رسید حرکت 
کردن یادتان رفته

نه، یادم نرفته بود، می ترسیدم حرکت کنم.

حالا راحت شده اید؟ موانع ذهنی کنار رفته؟
از حدود ده روز پیش که بالاخره توانستم از شر 
این درگیری های اینجا و این آقایان راحت شــوم، 

بله راحت شده ام.

ماجــرای آن درگیری ها چه بود؟ در کجا ریشــه 
داشت؟

همان طور که گفتم در قرار داد نوشــته بودند 
52 کسنرت در یک سال. بعد به کمک آن وکیل 
آمریکایی، در متن انگلیسی ، قرار براین گذاشته 
شــدکه تا یک سال هرچه کنسرت گذاشتند، 
گذاشــتند، اگر نگذاشــتند، دیگر قرارداد تمام 
شود.اما آقای خوش زبان، قبل از اینکه یک سال 
تمام شود، از طریق چند واسطه با یک کمپانی 
آمریکایی قرارداد بســت که مــن برای آنها 19 
کنسرت بگذارم، آن هم در حالیکه من دیگر با 

او قراردادی نداشتم.

ارتباط این آقای قاسمی با مسئله چه بود؟
امیر قاســمی و مسعود جمالی همان دو نفری 
بودند که بدون داشــن نمایندگی از طرف من، و 
براســاس مذاکره با آقای خوش زبان قرارداد را با 

بعضی ها مثل )امیرقاسمی 

ها( دوست دارند دیگران را پایین 

بکشند وکوتاه بکنند تا هم 

قدخودشان شوند

اینکه وزارت اطلاعات مرا به خارج 

فرستاده نمیتوانم بگویم آره یا نه !

اگر حرف بزنم پای خیلی ها به 

میان کشیده می شود



آن کمپانــی آمریکایی بســته بودند. 700 هزار 
دلار هم پول گرفتند، کــه 200 هزار دلار را برای 
خودشــان برداشتند و بقیه را هم دادند به آقای 
خوش زبان. خوش زبان هم که می دانســت به 

پایان زمان قراردادش با من رسیده...

اسم شایسته در قرار داد بود یا خوش زبان؟
در کانادا وقتی قرار داد را به انگلیسی نوشتیم، 
مجبور شــدیم اســم خوش زبان را وارد قرارداد 

کنیم.
خــوش زبان از 500 هــزار دلاری که گرفت، بابت 
بخشی از دستمزد کنسرت های قبلی، 200 هزار 
دلار به حســاب من ریخت و بقیه را برداشــت. 
بعد وقتی آن کمپانی آمریکایی فهمید که من 
قرار نیست برایش کنســرت اجرا کنم، از من، 
امیر قاسمی، جمالی و خوش زبان به دادگاه به 
جرم کلاهبرداری شــکایت کرد.خوش زبان هم 
که غیبش زده و دستمزد مرا نداده بود. خلاصه 
یک سال به دادگاه رفتن گذشت، تا بالاخره من 
در عین بی کسی و دســت تنهایی، قبول کردم 
که برایشــان 3 کنســرت بگذارم تا 700 هزار 
دلاری کــه آنها داده بودند بــه این ترتیب جبران 
شود. آن سه کنسرت را هم گذاشتم، غافل از 
اینکه در قرارداد اصلی 19 کنســرت پیش بینی 

شده است. 

چقدر پیچیده و سخت
نمی دانید چه وضعی داشتم. حتی گفتم باشد 
این کنســرت ها را می گذارم، ولی این آقایان با 
من بازی می کردند و در واقع می خواستند مرا، 
هم قد خود بکنند، تا منفعت ببرند. می دانید 
بعضی آدم ها دوســت دارند دیگــران را نیز به 
اندازه قد خودشان پایین بکشند، کوتاه بکنند، 
تا اموراتشان بگذرد. به هر حال من زیر بار نرفتم 

و به کمک مهرداد، بالاخره مسئله حل شد.

قرارداد شما در تهران با شایسته چگونه بود؟
قرار بود من این تعداد کنسرت بگذارم و او رقم 

مشخصی را به عنوان دستمزد به من بدهد.

و بقیه اش هم به آقای شایسته برسد، ظاهرا
ظاهــرا. من ایــن طور فکر می کــردم، بعد ها 
فهمیدم او با من قرار داد بسته، ولی قرارداد را یا 
به خوش زبان فروخته یا به او واگذار کرده و یک 

درصدی گرفته است.

خوش زبان حالا کجاست؟
به اسم دیگری در تورنتو فعالیت می کند. برای 
خوانندگان مقیم لس آنجلس و کانادا ، کنسرت 

می گذارد، و یا سی دی می زند.

در تهران می گویند او آدم وزارت اطلاعات است، 
و بر اســاس همان برنامه های فرهنگی سعید 
امامی، با این پول هــا در جمع هنرمندان ایرانی 

خارج حضور یافته است

هرچه هســت، عجیب و غریب اســت. اول در 
اینجا می گفتند گوگوش را جمهوری اسلامی 
فرستاده. من هم می گفتم این طور نیست، یا 
اگر هســت من خبر ندارم. برای همین اگر روی 
این حرف صحه بگــذارم، آن وقت پای خیلی ها 
به میان کشــیده می شــود. من در مورد خودم 
می دانم که این طــور نبوده، اما در مورد اینها... 
هیچ وقت نخواسته ام حرف بزنم. آن هم با این 
مطبوعات اینجا. فکر کنید سعیدی سیرجانی 
را اینجا نابود کردند، بعد او به ایران رفت و به آن 
سرنوشت دچار شد.برای همین من در این زمینه 

نه صحبت کردم، نه می کنم. 

در تهران مــی گفتند در مورد نوع لباس صحنه 
و حتــی اینکه چه ترانه هایــی را بخوانید، هم 

صحبت شده.*
اصلا.

از مهرداد گفتید. همان هنرمند جوان؟
بله، او هنرمند بســیار توانایی اســت، هم در 
خوانندگی، هم در آهنگسازی و هم بسار رفیق 
روزهای تنگ اســت.او به من خیلی کمک کرد. 
اولین کار مشترک ما آهنگ کیوکیو بنگ بنگ 
بود که برای من ساخت. بعد آلبوم آخرین خبر، 
و حالا هم آهنگ های این آلبوم آخر، به اســم 

مانیفست، ساخته و تنظیم اوست.

مانیفست؟ چه چیزی را می خواهید بگویید؟
مانیفســت در فرهنگ لغت خیلی معنی دارد. 
من فکر مــی کردم مانیفســت فقط و فقط 

یک کلمه سیاسی 
بیانیه  معنــای  به 
سیاسی  حزب  یک 
خیلی  ولی  اســت، 

معانی دیگر دارد.

همــه  بیــن  از  و 
به  کــدام  معانی، 
کار شــما نزدیــک 

است؟
از  یکــی  ببینیــد 
پدیــدار  معانیــش 
مثل  اســت،  شدن 
یا  هالــی.  ســتاره 
مثــل جنــی کــه 
می  پدیــدار  یکهو 

شود. 

موســیقی اش مرا یاد غولی مــی اندازد که از 
بطری بیرون می شود و هرکاری می تواند بکند

نه، غول نیست واقعا.

غول نه، ولی نیرویی که آزاد می شود.
یک پرنده کوچک اســت که آزاد می شود. یاد 
شــاملو می افتم. یک شــب، تهران، در خانه 
پدری مسعود بودیم. همان اتاقی که پر از کتاب 
است. شاملو را آورده بودند آنجا. شب ماند پیش 
ما. تاصبح بالای ســرش نشستم. گفت: من 
پــرواز نکردم، پرپر زدم.چقدر این حرف قشــنگ 
است. من سال ها نتوانســتم پرواز کنم، پرپر 

زدم.

والان دارید پرواز را شروع می کنید
برای پرواز، آدم باید بتوانداوج بگیرد. برای من دیگر 
اوج گرفتن دیر است. حداکثر بتوانم، یا بخواهم 
پنج سال دیگر، سرپا باشم. نمی خواهم جوری 
بشود که دوســت ندارم. در این حرفه نباید زیاد 
توی دست و پا باشــی، جلو چشم باشی. نمی 
خواهم اسم کسی را بیاورم، ولی دوست ندارم 

بگویند شده ای مثل...

ما در تهران می گوییم مثل لوس آنجلسی ها....
.... نمی خواهم به آنجا برسد. من به خودم و به 

حرفه ام 21 سال بدهکارم.

همین طور به مردمی که شما را دوست دارند
به آنها که خیلی بیشتر. ولی خوبیش این است 

که بدهی شامل مرور زمان می شود.

ولی مالیاتش را باید بدهید
نه، من شــامل مرور زمان شده بودم، نمی دانید 
چگونه دوباره کار را شروع کردم. با چه سختی.

می توانید یک لحظه چشــمان تان را ببندید و 
فکر کنید امروز بیســت و چندم مرداد مصادف 

خوش زبان به اسم دیگری در 

کانادا  برای خوانندگان مقیم 

لس آنجلس ، کنسرت می 

گذارد، و یا سی دی می زند.
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حساب ، حساب، کاکا برادر
از روز اول گفته باشیم تا فردا بدهکار نباشیم

هم وطــن گرامی ، مجله رنگارنــگ اکنون در 
دست شماست این نشریه با مشکلات فراوان و 
جان سختی های بسیار هر ماه منتشر میشود 
صفحات مجله رنگارنگ بوی شــرافت و اخلاق 
و تعهد و مســئولیت می دهد زیرا که اساس و 
بنیان آن بخاطــر حفظ حرمت و هویت ایرانیان 

بنا نهاده شده است 
حساب زندگی ایرانیان در خارج از کشور معادله 
ساده دو، دو تا چهار تا می باشد به دلائل فراوان 
بخارج از کشــور کوچ کرده ایم مســببین این 
ظلم تاریخــی  همچنان وجود دارند آمار و ارقام 
ها نشان می دهد به مراتب بدتر، بدتر شده اند 
که جای امیدواری باقی نگذاشته اند حالا چرا 
بعضی از هم وطنان عزیز در کمال بی لطفی و 
کم مهری می خواهند این معادله را بر هم بزنند 
و وانمود کنند دیگر با رژیم  مشکلی ندارند و اینان 
جانور های خوبی شده اند !باز هم معادله ساده 
ای است سفر ییلاق و قشــاق،به رخ کشیدن 
پوند، یورو، دلار، چشــم امید به بازگشت مال و 
منال و ....هر چه باشــد من بعنوان یک ایرانی 
عاشق ایرانی با همه دلشکستگی هایم  و غم 

دیدن  این آشتی کنان مصیبت بار مردم با رژیم 
بــاز هم بخاطر خیلی مســائل جنین رفتاری را 
یک تصمیم گیری شخصی می بینم و ساکت 
میشوم ولی اوج این مصیبت آنجاست که این از 
خط گذشتگان در کمال تعجب و تاسف حتی 
کار را به موعظه و پند و اندرز هم می رســانند 
و به امثــال من درس می دهند کــه کوتاه بیا، 
ول کن، این رژیم کاه و یونجه اش عوض شــده و 
دیگر گاز نمیگیــرد و لگد نمی پراند! و میلیونها 
انســان دردمند و اسیر و مفلوک در دام اعتیاد و 
فحشــاء و فقر تباهی  همگی از ســر سیری و 

زیاده خواهی بدبخت شده اند....
براســتی عیب از چه کســی،چه کسانی و در 

کجاست ؟
هــم وطن عزیــز در اولیــن پیوند ما با شــما 
حرفهایمان را بی تعارف می زنیم تا حســابمان 
با همه روشــن باشــد و این شــیوه ای است 
که طول 20 ســال زندگــی تبعیدیمان هزاران 
صفحــه جمله و هــزاران ســاعت تلویزیونی 
کارنامه ماســت . مــن و امثال من عــزاداران 
کشوری هســتیم که مشتی بی وطن بی خدا 
و اشــغالگر بر جان و مــال و ناموس ما حاکم 
شده اند ما تاوان هایی داده ایم به قیمت مرگ 

و اعــدام عزیزانمان بر باد رفتن بهترین ســالهای 
عمرمان، ما حتی بزرگ شــدن بچه هایمان را در 
سایه روشــنهای غربت بخوبی ندیدیم ما را از 
حق زندگی و نفس کشیدن در هوای کشورمان 
محــروم کردند به ما اهانــت و توهین کردند و 
امروز هم ما را بعنوان یک وسیله تبلیغات پذیرا 
می شــوند نه اینکه نگران ما هســتند اینان 
که فرزندان شــیطان هستند نقاب سالوثی بر 
چهــره زده اند از امثال ما بهره برداری در صحنه 
سیاســت جهانی می کنند و در پایان عزیزانی 
که به عنوان همکاران و دوســتان و نمایندگان 
مجله رنگارنگ معرفی میشــوند با قبول این 
اصول تاج سر بنده هستند و حرف و قلم شان 

حرف ماست .
و کلام آخر: من هیچگاه در طول این بیســت و 
چند سال حضور نحس این رژیم معنی خوشی، 
اســتراحت، پولداری، زدو بند، رابطه بازی، بفکر 

خود و خانواده و غیره را نفهمیده ام و هرگز 
هم تا اینان هستند دلم نمی خواهد بدانم .

اجازه بدهیــم در میان اینهمه هیاهو و جنجال 
اصول فروشــان یک صدا هم صدای مردم اسیر 

کشورمان باشد
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دفاتر نمايندگى مجله رنگارنگ در سراسر دنيا
دفتر نمايندگى مجله رنگارنگ  در آلمان 

آقاى عطا تيمورى از چهره هاى سرشناس و قديمى دنياى مطبوعات  ماست و سالها بيش از انقلاب و بعد از انقلاب در مطبوعات  ايران حضورى 
فعال داشته است ايشان سالها  با انتشار مجله ديدنى و خواندنى ستاره در آلمان حرف اول مطبوعات  را در آن كشور  ميزد كه به علت مسافرت  
به آمريكا و اقامت چند ساله مجددا  به آلمان  بازگشت و اين بار خوشبختانه  از همكارى و همراهى او  بهره مند شده ايم  و نمايندگى  كامل 
مجله رنگارنگ  در اختيار ايشان  است و كليه تجار و كسبه  و همچنين  هنرمندان و نويسندگان  ، شعرا و ورزشكاران  ميتوانند با تماس با 

ايشان  درج خبر ، مصاحبه ، شعر ، قصه ، داستان و آگهى هاى تبليغاتى خود را ترتيب دهند 
تلفن در آلمان 496985704614 

دفتر نمايندگى مجله رنگارنگ در فرانسه 
 اقاى ناصر امينى روزنامه نگار قديمى و سرشناس   و ديپلمات شناخته شده و از همكاران ما در پاريس  از ماه فوريه  نماينده مجله رنگارنگ  
در فرانسه خواهند بود و با قلم شيواى  خود گزارشات  ، مصاحبه ها  و خبرهاى ايرانيان را برايمان ارسال خواهند كرد و همچنين صاحبان كار 

و تجارت  ميتوانند براى درج آگهى هاى خود با ايشان تماس حاصل نمايند 

دفتر نمايندگى مجله رنگارنگ در آمريكا 
آقاى مرتضى قمصرى گزارشگر تلويزيونى  و خبرنگار معروف مطبوعات  كه بيش از چهل سال است در مطبوعات  ايران فعال ميباشد  و 
سالهايى كه در لندن ساكن  بودند ، خوانندگان  مجله رنگارنگ  گزارشات و مطالب جالب و خواندنى از ايشان بياد دارند مجددا مرتضى قمصرى 
همكارى خود را با ما آغاز  كرده است و در هر شماره  مجله شاهد مطالب جالب او خواهيم بود  و همچنين ايشان  بعنوان نماينده  مجله 

رنگارنگ  در امريكا  در رابطه با بازار  كار و تجارت  و در ج تبليغات  آنان عمل خواهند كرد.



از ایــن شــماره  همانطور  کــه ملاحظه می 
فرمایئــد  صفحات  گوناگونــی  اختصاص به 
ایرانیان ســاکن در آلمان شده است  آلمان یکی از 
بزرگترین  کشورهایی است که بالاترین  تعداد 
ایرانیان  را در خود جای داده است  خوشبختانه  
ایرانیان در آلمان  کارنامه ای  بســیار درخشان  در 
تحصیل  و بازار تجارت دارند  هر چند  اندک افرادی  
هم هســتند  که بعنوان نخال و مضر جامعه 
محســوب می شــوند که یکی  از اهداف ما 
معرفی  ایرانیان موفق  و سر بلند است و دیگر 
انعکاس معرفی نخاله ها  و آسیب رسانان  به 

جامعه  خواهد بود.

در ایــن شــماره مصاحبــه آقــای جعفر 
صمیمی  ســردبیر ســابق دنیای ورزش  با 
همکارمان آقای عطاء  آذر تیموری که قبلا 

تهیه شده است را با هم میخوانیم 

وظیفه ســنگین همانا فرهنگ  و پاسداری  از 
ارزشهای ایران است 

انانکه  جان و دل و قدم  های خود را در راســتای 
روشــنگریها ی جامعــه و مــردم  عصر خود 
گذاشــته اند  قلم و کاغذ  به دســت گرفته 
اند  بخوبی و روشــنی می دانند چه مصائب  و 
مسائلی در کار نوشــن و حرفه پر خطر وجود 
دارد  انســانهایی که چون شمع و در خاموشی 
و کنج انزوای خویش می ســوزند ولی روشــنی 
بخش  اندیشــه و جوامع  خویــش  و جامعه 
جهانی و انسانها می شــوند انسانهایی  که  
خمیر مایه  آزادگی و ارزشــها در درون و جوهره  
انها به ودیعه  گذاشــته شــده ولی هنوز  به 
تکامل و باروری و به فعل نرسیده است زندگی 
خیل عظیم مشــاهیر و بزرگان  قلم و نوشتار  
پر اســت از نکته هــا و     خاطراتی تاریخی   و 
بس عمیق کــه هر کدام  از آنهــا خود درس و 
سرنوشــتی  را از  زوایای گوناگون بیان می کند  
اگر در عصر گذشته  و زمانهای کهن ایران  این 

نویسندگان کتب بودند که زبان گویای  حقایق 
و واقعیت و حوادث  خوب و زشــت عملکرد ها 
بودنــد  و مــردم   را از خامی  بــه پختگی  می 
رســاندند  امروز جهان  پیشــرفته  و نزدیکی 
انســانها و پیشرفت تکنولوژی  و اندیشه های  
خلاق  و صاحبان قلم  بیشــترین نیروی خود را 
در نشــریات و روزنامه ها و رسانه های گروهی 
که روح تشــنه  انسانهای نیازمند  را از آگاهی 
و دانســتی ها ســیراب می کند گذاشته اند. 
در ایــران و در رژیم گذشــته  و بعد آن که باید 
عصر تاریکی  و جهل و عوامفریبی  آن را نامید  
صاحبان قلمی بودند که با همه بضاعت  و توان 
و ســوز دل خود خواسته اند به درد و درک  قلم 
خــود را در کف اخلاص  و ورق های نشــریات  و 
مجلات و روزنامه ها  و فصل نامه ها و ماهنامه 
هــا و ... بگذارند  تا گاهی در جهت  رســالت 
اندیشــه  و قلم که در قرآن به آن قسم  خورده 
بردارند  مردانی که همه هستی  آنها در خامه و 
قلم آنان خلاصه شده است  و سنگفرش  خانه 
شان ورق های روزنامه ها و نشریات و عکسهای  
رنگارنگی  است که چون  حروف های چاپخانه 
در دل یکدیگر پیچ خورده اند تا دلمشغولی های 
صاحب قلم  خانه و کاشــانه را بــر آورند  دل 
مشــغولی زیبا و جذابی کــه در جهت دانش و 
رشد و باروری  اندیشــه های خلاق  انسانها  و 
جوانان جامعه است در میان قلم بدستان ایرانی  
که از دیر باز  جان و دل در گرو  این کار نهاده اند  
باید از عطاء آذر تیموری  جوان پر استعداد  و با 
ذوقی  که حالا گرد پیری بر سر و رویش نشسته 
یاد کرد  عطاء خیلی زود  قلم به دســت گرفت  
و در همان ابتدا ی کار نشان داد  که چه  جوهره 
و اســتعدادی  و توانی و عشقی در رگهای گرم 
و دل پاک  او موج می زند  از کارهای ارزشــمند  
عطاء بیش  اس ســی چهل سال است که می 
گــذرد  ولی بــاز هم  مونس و همــدم او همانا 
قلــم و کاغذ و خلق آثار متفاوت و گوناگون  در 
عرصــه های هنر ، فرهنگ  و ورزش اســت برای 

عطاء  مرزهای کشــورها پوچ و مرز بندی  های 
جغرافیائی  در قبال رسالت  قلم و کارش هیچ  
اســت او در هر جا  و در هر مکان باشد راه خود 
را  بی رو دروایستائی  و سکوت در کارش نیست  
می خواهد در خاک ایران عزیز باشد  یا در امریکا 
و لس آنجلس و شــهرهای  هامبورگ و مونیخ یا 
فرانکفورت آلمــان و ....عمده مهم برای او خلق  
آثــار  و حفظ توان  خود برای زنــده و پویا  نگه 
داشــن  قلم و جوهره اصیل آن است که در پی 
نشــر هر آثاری  دســت به خلقتی  نو و تازه  و 
بکر در نشــریه اش بزند. نشــریاتی  که مانند 
اندیشــه تازه او هر کدام  با نامهای تازه و بکری 
در کتابخانه  ها  و کیوســک نشریات  و خانه 
ها  و محیط های فرهنگی و .... در اقصی نقاط 
جهان یافت میشــود و مطالبش روح و نشاط  
و شــادابی خاصی به مشتاقان قلمش می دهد  
هنوز هم ویژه نامه  نشــریه عطاء آذر تیموری  
که پیش از انقلاب  و به مناســبت بزرگداشت  
جهــان پهلوان  تختــی  و در دهه ها انتشــار 
یافت  نقل مجلس و محافل  جامعه فرهنگی 
و جامعه ورزشــی و روشــنفکران است  کاری 
ارزشمند که کمتر دیده شده و در زمان خودش 
شاهکاری محسوب می شد.عطاء که خود  از 
دوســتان نزدیک  و صمیمی شادروان تختی  بود 
به نقش اساســی و عمده ای در تهیه کتاب " 
اشک قهرمان " پهلوان داشت  عطاء اگر چه در  
ورزش و در جوانی مسئولیت های  روابط عمومی  
و مشاورت فدراسیون کشتی  و سازمان تربیت 
بدنی  و وزارت کار و مسئول امور ارزش و ورزش  و 
مدیریت استاد یوم  ورزشی کارگران  تهران  و .... 
را عهده دار بود  ولی باز  عمده  نقش اول را خود 
عهده دار می شــد و چه زیبا با قلم  و مطالب  
متنوع  از پس وظیفه ســنگین خود  بیرون می 
آمــد  و مجــات هنر و ورزش  ، جهان ســیما ، 
اســتقلال ، ابتدای انقلاب  مرد نجات  منتشر و 

گفتگوی جعفر صمیمی  سر دبیر سابق مجله دنیای ورزش با 
عطاء تیموری  پیر دیر قلم و مطبوعات 

Page: 36 ویژه آلمان



Page: 37

همکاری با نشریات مطبوعات  را داشت  داور و 
مربی کشــتی که از راز دارهای تختی محسوب 
می شــود ، سرشــار از خاطره ها اســت و این 
چنین اســت که بزرگان  جهان کشــتی ایران 
همچــون  زندی ها ؛ حبیبی ها ، ســیف  پورها 
،  غفاری ها ،  خجســته پورهــا ،  و گیوه چی 
ها و همــه قدیمی ها  و بــزرگان ورزش با دیده 
احتــرام  و ارزش خاصی  به او می نگرند  عطاء 
که خود محقق کشتی است  کار ارزشمندی در 
تهیه فیلم نیم قرن تاریخ کشتی ایران  انجام داد 
که تصویر  و مطالب  تختی و تصاویر مستند 
آن ماری دیگر در راســتای کارهای  ارزشــمند و 
معتبر  اوست که هنوز هم کاری نو است  می 
گوینــد آدم با یک دســت دو هندوانه نمی تواند  
بلند کند ولی عطــاء چه آن روزها که در تهران 
بود  و چه امروزه که در آلمان اســت این معادله  
را حــل کرد و حتی  در یک زمان ســه نشــریه 
را منتشــر  می کند  ســتاره زن امروز ، ستاره 
ورزشــی ، حوادث ما و سپید و ســیاه  از دیگر 
کارهای اوســت  مطالب هنری آقای تیموری  در 
زمینه  سینما و موسیقی هواخواهانی  فراوانی 
داشته و دارد  هر جنر که  در این زمینه تا حدودی 
هنرمندان و خوانندگان  گله مند هستند  که 
چرا کم لطف  شــده اســت ولــی عطاء می 
گوید  مشــغله کاری فراوانــی و گرفتاریهای 
روزمره زندگی امروز  کمتر مجالی می دهد که 
بتوانم  مانند دیروز  و با نیروی جوانی 20 ســاله 
پای در رســالتی که به ایــن عزیزان  عرصه هنر 
دارم  توجه کنم .  ولی در فرصت  مناســب باز 
هم  این خواسته آنان اجابت خواهد شد  و این 
توقع عزیزان حق مســلم  آنان است ولی وقتی 

بپرســیم  چرا در یک  زمان سه نشریه را چاپ  
می کنی  با تبسمی دلنشین می گوید: سابقه 
45 تا 50 ســاله  کار مطبوعاتی و نیاز اجتماع  
ایرانیان در اروپا و علــی الخصوص آلمان و باز تاب  
خواسته ها و نیازهای ایرانیان و قلقلکی که در 
اندیشــه ام قلم می دهد  سبب شده با تمامی 
فراز و نشــیب ها در تهیه  کار ســتاره و ستاره 
ورزشی و زن امروز و .... دستی مستقیم  و غیر 
مســتقیم  در آتش داشته باشم  ضمن اینکه  
انتشــار نشــریه ای در  مورد قالــی و فرش گه 
هنر و خلاقیتش حاصل دســترنج  ایرانیان عزیز 
داخل کشــور است دل مشغولی تازه من شده 
اســت  آقای تیموری در صدد انتشــار    نشریه 
فرش  است که گزیده  مطالب  خواندنی  ایران 
و جهان  را در بر خواهد داشــت . عطاء تیموری  
در مورد  مشکلات و گرفتاریهای کاری خود  می 
گوید   شــرح مشکلات و گرفتاریها  و سختی 
هایــی که در این راه اســت مثنــوی هفتاد من 

کاغذ است . 
من در راه انتشار  نشریات همه عمر و جوانی و 
خوشــی و حتی زندگی و دسترنج  تمامی سالها 

را فدا کــردم  هزینه زیاد چــاپ  و کاغذ نیروی 
انسانی و نبودن  بازنشستگی و فردای روشن و 
...  کار را طاقت فرســا کرده است هر چند که 
دوســتانی چند گاه و بیگاه  لطفشــان در این 
زمینه ها  شامل حال ما میشود ولی وظیفه ای 
بس ســنگین که عهده داریم و همانا پاسداری 
از فرهنگ  و زبان والای ایرانی  و ارزشها و سنت 
اصیل  و مردمی سرزمینمان ما را هم چنان نیرو 
و قدرتی تازه می بخشــد  آقای تیموری وقتی  از 
ایران سخن می گفت با افسوس و آهی سینه 
ســوز گفت : ولی دلم بــرای جوانانی  که باری 
بــه هر جهت  به خارج می آینــد  و تنها  زرق و 
بــرق ظاهر اروپا  را مــی نگرند  و کمتر به فکر 
تحصیل و کســب دانش  و علوم هســتند  می 
ســوزد هر چنر که  جوانان  و دختران خوبی  نیز 
بــه فراوانی یافت می شــوند  که بینش فکری 
آنان قابل احترام و ارزشمند است و در این میان 
امیدوارم  که ایرانیان ثروتمند  و ســرمایه دار  و 
درم داران کرم را پیشــه خود کنند  و بیشتر در 
جهت فر هنگ  و رشــد  فکــری و محیط های  
ســالم  جوانان ایرانی  گام بردارند چرا که اینان  
ثروت های خدا دادی  کشــور ما هستند  و چه 
بســا که در آینده  نزدیک در تشــکیل ساختار  
جامعه نوین ایــران نقش آفرین باشــند  آقای 
عطــاء آذر  تیموری  دلش پــر از حرف و حدیث 
اســت  و اندیشه اش  هم چنان  در جهت  سر 
بلندی و ســرافرازی ایران ایرانیان سیر و سلوک 
دارد  بیش از این نخواستیم وقتش را بگیریم  او 
را با قلم و یاد داشتهایش تنها گذاشتیم  تا در 
فرداها  حرف و سخن تازه ای برای خوانندگان  و 

عزیزان داشته باشد 
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نام کامران  خطیبی صاحب و مدیر آژانس  هوائی 
ایرو پلان  در شهر کلن  آلمان و در جامعه  ایرانیان 
به ســبب  برنامــه ریزی صحیــح  و جابجائی  
مناسب  در سفر هم وطنان  بسیار آشنا است  

بخصوص اینکه  همکاران وی در کارشان  بسیار 
با تجربه اند  در تماس تلفنی  ایرانیان و دوســتان 
افغانی  به دفتر مجله سپید و سیاه مسافران 
و مشــتریان  آژانس هوائی ایرو پــان  از آقایان  
یوســف همایون  و منوچهر  خزدوزیان  دو مدیر 
بسیار  ورزیده  و راهنمای خوب  در امر مسافرت  
که با برخوردی شایسته  و دقت نظر  در برنامه 
ریزی  سفر مسافرین  تلاش می نمایند  قدر دانی 
نمودنــد  و این بــار  در گفتگوئی با آقای کامران  
خطیبی از ورزش  و جوانان و کشتی و پیشنهاد 
و درخواست  مجله سپید و سیاه  صحبت شد  
که با اســتقبال آقای خطیبــی  روبرو و قرار بر 
این شــد که : با دعوت مجله ســپید  و سیاه  
از پیشکسوتان  و کشــتی گیران  قدیمی که 
مقیم و ســاکن  آلمان هســتند  به مدت 3 روز  
میهمان آژانس ایرو پلان در کلن خواهند بود  و در 
باره  تشکیل تیم کلنی  کشتی ایرانیان  در آلمان  
و انتخاب مربی  و مســئولان  شایسته و نحوه 
انجام  مسابقه ها و شرایط  آن به بحث و تبادل 
نظر  خواهند پرداخت و در جمع  با هزینه  آژانس 
مسافرتی  ایرو پلان با نام ایران  در مسابقه های  
رسمی و دوستانه  به کشورهای اروپائی  و هم 
چنین باشــگاه های صاحب کشتی  در ایران به 
تهران ســفر نمایند ضمنا آقای خطیبی  هزینه  
ســفر و هتل و بلیط رفت و برگشت  قهرمان 
برگزیده  این مســابقه  ها که توسط مربیان و 
پیشکسوتان  کشتی به عنوان ستاره کشتی 
گیران ایرانی  در آلمان  انتخاب شود  را به بازیهای 
المپیک  سال 2008 در پکن  انجام خواهد شد را 

تقبل کردند.

گلی به جمال  تلویزیونهای 

ایرانی در آلمان
این روزها  در لوس آنجلس  سرو صدای  بازار دکانی 
به نــام تلویزیون  با صلاحیت و بی صلاحیت  با 
دفتری و دســتکی و دوربینی  و تلفنی  ســوژه 
شده اســت . در گذشــته  در مورد نقش خبر 
رسانی رسانه های برون مرزی  مخصوصا جعبه  
جادویی تلویزیون و اینترنت  مطالبی نوشــتیم  
در حــال حاضر  8 تــا 10 کانال  ماهــواره ایی 
تلویزیون  فارسی زبان از لوس آنجلس  به سراسر 
جهان  مخابره میشود  و با تلویزیونهای محلی 
در کشــورهای مختلف  ایرانیان خارج نشین  با 
120 کانال  رکورد  بسیار تعجب آوری  بین سایر 
ملل  به دســت آورده اند .  تلویزیون آزادی ، ایران 
، آپادانــا ، پارس ، جام جــم ،  طپش ، کانال یک 
، تلویزیون  منی و 2 کانال موزیک  متاســفانه 
در برنامه هــای زنده  و مســتقیم تلفنی  این 
تلویزیونهــا  بینندگان بــه هیچ وجهی  رعایت 
گویــش و نزاکــت  و ادب ســخن  گفتن را نمی 
کنند  و کلمات بســیار مســتهجن  و رکیک 
به مجری و یا شــخصیت های درون و برون مرزی 
می گوینــد و اغلب مجریان  و بینندگان  همان 
برنامه  خود در آفرینش  چنین سخنانی بی تاثیر 
نیستند مسئله اتهام  و افشاگری و از سابقه 
و گذشــته مدیران و یا مجریان سخن راندن  در 
ایــن تلویزیونها  از آن حرف هاســت  مه رعایت 
نمیشــود  البته نباید  این نکته  را فراموش نمود  
که مشــکلات مالــی  و کمبــود آگهی و نرخ 
شکســن  و حیله های زیر آبــی رفقا و یا رقبا  
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برای گرفتن آگهی باعث این مسائلی میشود از 
جمع تلویزیونهای ماهواره ای فارســی زبان  مدیران 
و مجریــان  و برنامه ســازان  صاحب نــام  و ورزیده 
هســتند  که سابقه ای طولانی  در این زمینه دارند  
و در گذشته  نیز در کار رسانه ها فعالیت داشتند. 
اما در برابر رسانه های امریکا در اروپا و بخصوص در 
آلمان  و در شهر فرانکفورت  برنامه های فارسی زبان  
به طور هفتگی  و هر برنامه به مدت  یک ســاعت  
تهیه و پخش و مورد اســتفاده  و تماشای ایرانیان  و 
دیگر فارس زبانان  قرار می گیرند  ســیروس افهمی  
دوبلــور و بازیگر و  برنامه ســاز تلویزیون  در قبل و 
بعد از انقلاب  در آلمان بیش از ده ســال  اســت که 
با پشتکار  و وســواس  خاص برنامه های فرهنگی 
، ادبــی ، هنــری و تاریخی  به نام ســیمای  ایران را 
تهیــه و پخش  می کنــد  بطحائی ، بیژن   )مدرس 
ســابق عکسبرداری  و فیلمبرداری در ایران (  گنجی  
، رحمانی ، جــواد خانی و ..... مدیریت  تهیه برنامه 
هــای تلویزیونــی ، مینیاتور ، ایــران آرت ، ایران من ،  

سیمای ایران  ، پر و ..... را در دست دارند.
برنامه های این تلویزیونهــا  که هر هفته به مدت 
یک ســاعت  بر روی آنتن  قرار می گیرند  با حمایت 
بخــش فرهنگی  )در اختیــار دادن  دوربین  ، مونتاژ ، 
اســتودیو و فیلمبردار(  دولت آلمان  در محدوده شهر  
افنبــاخ  و فرانکفورت  پخش می گردند  و مدیران و 
تهیه کنندگان  ایــن برنامه ها  هزینه ایاب و ذهاب  
و فیلــم  خــان و ..... از جیب مبــارک  پرداخت می 
نمایند  و حــق پخش آگهی  هــم ندارند )چنانچه 
خیر خواهی بخواهد  کالا و یا برنامه کنســرتی و یا 
معرفی خواننده و یا مصاحبه  با آدمی ناشناس  زیر 
میزی  کمکی بکند  دیگــر رفقا  پنه اش  را رو می 
کنند  و به همین دلیل  برنامه های  بشکلی  شده 
است که کوچکترین ایماء و اشاره و هر نوع گفته 
و نوشــته  و رقص عربی !!!! باید به آلمانی  ترجمه 

شــود  در غیر این صورت  ار پخش برنامه جلوگیری 
میشود ( با همه سخت گیری  و عدم  پخش آگهی 
و کمــک مالی  و کمی وقت در قیاس با برنامه های 
امریکا  به این برنامه ها باید نمره  قبولی داد  و دست 
مریزاد گفت و بس در باره تلویزیون  های فارسی زبان  
شــهرهای افنباخ  و فرانکفورت  نوشــتیم که به 
این برنامه ها کمک مالی نمیشود  و با دست خالی  
برنامه های ســیمای ایران ، مینیاتور ،  پر و ایران  ارت 

قابل توجه و دیدنی اند.
در ســاختن برنامه پر طرفــدار کانالهای  ایرانیان به 
افهمی ، جواد خانــی ، بیژن و بطحائی و گویندگان 
و تهیه کنندگان  خوبی چون مجتبی  زارع خواننده  
و معلم فهمیده  و آگاه به موســیقی اصیل ایرانی  
که در تهیه  برنامه آشنائی  با بزرگان  هنر و آواز ایران 
دقت  و کوشــش با ارزشی  نشان می دهد  خسته 
نباشید  بگوئیم  . مجتبی زارع  در گوینده گی  نیز 
صدائــی  خــوش و روان  دارد  و در تهیه  برنامه های 
شــعر و ادب  فارسی خوب درخشیده است  و مدت    
زیادی نیســت  که گوینده و تهیه کننده  جوانی به 
نام شــهریار  دانشجو  با تهیه  برنامه های حقوقی  
و پزشــکی  با چهره بشاش  و خندانش  مورد توجه  
و استقبال  هم وطنان قرار گرفته است  شهریار با 
تیتر  دکترا  و تســلط به زبان آلمانی  و ترجمه  خوب 
بد و زبــان ایرانی و آلمانی  برنامه هــای پر بیننده ای  
دارد  در برنامه  گذشته  تلویزیون  مینیاتور گفتگوی  
دکتر شهریاردانشجو  با دکتر کیوان  دهقان  استاد 
فرهیخته  و دانشــمند  دانشــگاه  ماینــز  در آلمان  
که تواماً  به آلمانی  و فارســی  پخش شــد  مورد 
توجه و اســتقبال  تماشاچیان  علاقه مند به  تاریخ 
و زبان کهن  ایران باستان  قرار  گرفت  و در تلویزیون 
ســیمای  ایران آقای ریاحی   کارگردانی برنامه های 
ایــن تلویزیون  را در دســت  دارد و هم چنین گوینده 
گی  و ترجمه مصاحبه با میهمانان را نیز انجام می 

قول  بــه  معروف همه دهد  
کاره است . 
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 تا پایان سال جاری  2005 از قیمتهای استثنائی ما استفاده نمائید 

لوفت هانزا از فرانکفورت  505 یورو  2 ماهه تا 2005/12/31
ایران ایر از کلن  345 یورو  2 ماهه  تا 2005/12/31

در قیمتهای اعلام شده  بالا عوارض فرودگاه محاسبه شده است 

تلفنهای دفاتر ایرو پلان 

 در دورتموند  0231-9125258

کلن 0221-9247121-9247122
فاکس 0221-9247182-924717

ایرو پلان پل ارتباطی شما به سراسر جهان 

خانواده های محترم 
               جهان وش و دهباشی

خانم  سرکار  جانگداز  درگذشت  مصیبت 

الیزابت دهباشــی همســر محترم آقای 

منوچهر جهــان وش و والده مکرمه خانم 

ماندانــا و آقای آتیلاجهان وش و همچنین 
خواهران و برادران داغدار تازه درگذشــته 
را تســلیت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متعــال صبــر جمیــل وســامتی برای 

بازماندگان مسئلت داریم

فرزانه - عطا تیموری 

جناب آقای مهندس حمید تقدم

بــا نهایــت تالــم و تاثر مصیبــت وارده 
درگذشت مادر همسر گرامیتان را به خانم 

نامدار و شما تسلیت عرض می نماییم

فرزانه - عطا تیموری 

تسلیت
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0228-666426
0221-382258
0221-219090
0221-121614
0221-4309122
0211-8302733
0211-8604225
0211-1793353
0211-382566
0211-675256
0241-407187
0241-36216
0241-4508112-13
0241-4012849
0241-407187
0241-8860724
0241-871313
0234-335704
0234-301268
0231-5337678
0211-675256
0221-7021024
0221-2019217
0221-8231825-30
0221-5028120
0221-557782
0221-1395371
02203-951415

استان نوردراین وستفالن  ) کلن ، بن ،  دورسلدورف ، آخن و ..... (

فروشگاه های ایرانی 

فروشگاه  غفاری بن 

بازرگانی شرق 

فروشگاه مهر

فروشگاه ایران 

فروشگاه  کارون 

فروشگاه آسیا  

سوپر تک  
سوپر ایران 

بازارچه اصفهان 

سوپر آریا 
فروشگاه سینا 

فروشگاه آسیا 

سوپر پارس 
سوپر نیک 

سینا 
سوپر تک 

همدان 
سیتی مارکت 

بازار روز 
فروشگاه پارس 

سوپر آریا 
آرینت مارکت 

 ایمان 
سوپر تهران 

سوپر چی چی نی 
بستنی منصور 

میوند بازار 
سوپر گرانه  تماتن 

0231-424258
0221-3107868
0221-247132
0221-2407660
0221-37953680-1

نیروان

 
چلوکبابی پینوکیو

آپادانا 
هزار و یک شب )بن ( 

مینی رستوران تک 

آزاد گریل 
پلیکان گریل 

رابین هود
درشکه 

رستوران آریا

پیکولو 

زرتشت 

کبابی تک

رستوران ها 

0221-252722
0221-2572774
0221-242526
0221-9231666-7
0228-2891042
0211-8604224
0241-407916
0241-23870
0241-7014623

پزشکان

0211-411146
0211-219288

0211-404211
0211-592147
0231-259008

0241-4019616
02233-33434
0211-556608
0211-377771
0241-9005775

0211-326979
0211-317700
0211-743693
0211-284140
0211-1646666
0211-393366

0228-624090
0211-745999 
0211-381630
0231-691230

0203-460732
0211-8369005
0221-212668

ارتوپدی 
دکتر امیدوار

دکتر صمیمی 

اعصاب )نورولوژی (
دکتر عرب زاده 

دکتر زرگر خویی 

 دکتر تائیدی 

روانپزشکی و روانکاوی 
دکتر خدا بنده 

دکتر جعفریان 

دکتر دیلمقانی 

دکتر رهبری 

دکتر علیزاده 

جراحی 
دکتر انصاری 

دکتر گنجی 

دکتر تیموریان 

دکتر زاهدی 

دکتر توقفی 

دکتر پاکروان 

داخلی 
دکتر بلالی 

دکتر خاکزاد 

دکتر سپهر منش 

دکتر هاشمی 

زنان 
دکتر مسعود عطایی 

دکتر جلالی 

دکتر سنگسری 

02305-27071

0228-636737

0221-243036
0211-211773

0221-316170
0221-136564

0221-236721
0231-732346
0241-552093
0231-238666
02307-72728
0211-771214
0221-237248
0221-554809
0231-810988
0221-765713
0221-872987
0221-851009

0221-6800600-1
0211-6993999
0211-4790564
02151-33252-3
0211-5047530
02241-45401
0221-252720
0231-811032
0211-131203
0211-3981215
0231-401155
0228-638597
0241-502563

دکتر امیدی 

کودکان 
دکتر رنجبر

اورولوژی 
دکتر بصیری 

دکتر مهرانفر

پوست 
دکتر ناجی 

دکتر رضازادگان 

عمومی 
دکتر پیشنماز

دکتر اسدیان 

دکتر تبریزی 

دکتر توکل 

دکتر حاج جعفری 

دکتر حمزاوی 

دکتر جهانگیری 

دکتر حجازی 

دکتر زرکش 

دکتر مانی 

دکتر معروفی 

دکتر سیلمی 

دندانپزشک 
دکتر منوچهر کامی 

دکتر محمد شاهی 

دکتر دبیر 

دکتر فرید رشیدی 

دکتر بنی واهب 

دکتر چیت ساز

دکتر اسیم 

دکتر اکرم 

دکتر خلیل زاده 

دکتر جلالی 

دکتر دادی 

دکتر غروی 

دکتر منصوری

نیازمندیهای ایرانیان در آلمان

ویژه آلمان
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0221-9247121- 
0221-9247132 
0211-3885774-6
0211-2704440 

ایروپلان

اکسپرس فلایت 
یونیک تراول 

آژانس های مسافرتی

شرکت های ارزی 

موسسه مالی ای – سی – ام 

هامبورگ                                 -248031

040
فرانکفورت                            -2424200

069
کلن                                    -9255741

0221
دوسلدورف                          -3238691

 استان هسن  ) فرانکفورت، ویس بادن ، دارمشتات ......(

فروشگاه های ایرانی 

بقالی مش قاسم                -24249539

069
پارس سوپر                             -2337778

069
پخش ایران                           -24248001

069
مینی سوپر ایران                       -231561

069
آرین مارکت                         -82360476

069
آسیا بازار                             -294683

06151
ایران                                    -92919956

069
پرایم بازار                     2/ -5011991

06151
بازارچه حافظ                      -4502461

0611
پارس سنتر                               -233650

رستوران ها  

امیر                                     -24246101
060

استار کلوپ                      -40809784

0611
پرسیا                                  -24248690

069
خیام                                   -21996996

069

دریا                                           -721839
069

سفره خانه سنتی ارینت        -420179
0611

شاندیز                                     -557337
069

شیراز )افنباخ (                        -882600
069

پزشکان

متخصص استخوان و فیزیوتراپی 
دکتر علی محمد هومن       -1669696

0611
دکتر سعد سلمان                 -34855

06102

روانشناس و روان درمان 
آنا بلور                                   -28058

06181
شارلیه احشام                   -56020700

069
دکتر نرگس اسکندری        97097235 

-069
شقایق حقوقی                   -61993166

069
زهرا قائنی                           -97080198

069
دکتر محمود زاده                      -821823

069
 

جراحی 
دکتر امین نوری                        -5513

06105
دکتر صادقیان                          -6950

06121
دکتر قدیمی                      77و-7300

06056
دکتر یزدی                              -12827

06181

جراحی پلاستیک و زیبایی 
دکتر غفرانی                       -9606388

0641

داخلی 

دکتر صالح                            -522600

0611
دکتر ضمیری                            -288852

069
دکتر ظریفی                          -84107

06128

دندانپزشک 

دکتر فرزانه انجمنی                   -863430

069
دکتر پارسا نژاد                      -68980

06108
دکتر رضایی                             -3630

06120
دکتر شراره                              -5775

06182
دکتر مینو عاطفی                   -364835

069
دکتر کبیری                             -1217

06196
دکتر میترا کیا رستمی            -882676

069
دکتر نعیمی                             -561395

069
دکتر ولی                             -70792081

069

زنان 
دکتر بقایی                               -280880

چنانچه نام شما در 
لیست فوق قرار ندارد 
لطفا با دفتر مجله 

رنگارنگ تماس بگیرید 
تا مشخصات شما در 
شماره بعدی مجله 

به چاپ برسد. 

ویژه آلمان



از فردای نهمین  دوره انقلاب  انتخوابات  ریاست 
جمهوری اســامی که به احمدی نژاد  دســت 
مبارک   رهبر را به وسیله  تا مهر  بندگی  و در 
یوزگی  بر آستان مقدس  ولایت  مطلقه  فقیه 
ای به شکل چیکی  پلید  خیلی ها به ریخت  و 
قیافه او  گیر دادند و گوئی  ول کن  معامله هم 
نیســتند  یکی او را  عنتری نژاد  نامید و دیگری  
نیز با روی کارآمدن  آخرین پرزیدنت  آخوندی  رای 
بــر اثبات  قطعــی و بدون  بــر و برگرد  نظریه 
داروین  داد و این که شامپانزه  بیرون جهید ه  از 
باغ  وحش دژخیمان  مذهبی حق هر چه بوزینه  
و میمــون را یکجا خورده  اســت و ..... ! در این 
گیردار گیر دادن  به ظاهر رئیس  جمهور مکتبی  
آن خالی بند کبیر  مقیم بریتانیای  هم نه تنها 
سر و شکل  که به کاپشن  و لباس او نیز گیر 
داد و چــس از  آن که چنر بار  دماغ  را خا راند  و 
چای  را برای افزایش  نشــئگی بالا کشید  یک 
دســت کت و شلوار  چهر صد  دلاری در یکی از 
خیابان های  نیویورک را پیشــنهاد  کرد تا آبروی  
ملت شهید پرور  در اجلاس  سازمان ملل متحد  

حفظ شود!!!
بــاری ، روی هم رفته می توان  گفت بعضی  ها 
آ» چنان  به شــکل و شمایل  احمدی نژاد  گیر 
داده اند  تا آگاهانه  یا نا آگاهانه  جا انداز  جیم 
الف  باشند  و ساده لوح  ها و احمق ها  را این 
جوری بفریبند کــه فقط این یکی بی ریخت از 
کار در آمده و دیگر عمله و اکره حکومت ملاها  
از تبار  و طایفه یوســف  هســتند ! بلند بگو  
زکی ! بیســت و هفت و ســال  سیاه و نکبت 
بار  اســت که آن سرزمین  همیشه افسرده  در 
چنــگال  جک و جا نورهــای  آویزان  به  مذهب 
گرفتار  گشــته  و رد طول  این سالها  هزاران  
ذوب شده  در اسلام ناب محمدی به عنوان  وزیر 
، وکیل ، ســردار ، بچه مسلمان و  حزب اللهی  
و پیروان راســتین  امام ســیزدهم  به جنایت 
،خیانــت  و غارت پرداخته انــد  که نگاهی به 
ســر و صورت  آنان یک آلبــوم  صدها برگی از 
کریه ترین ، ترســناک ترین  و زشت ترین  چهره 
ها را  تحویل تاریخ داده اســت . به راســتی  که 
یکی از یکی بی ریخت تر!  بررســی و پژوهش  و 
تحقیق و تامل  نگارنده  بی تعارف نشــانگر آن 
اســت که عموم آدم های  به اصطلاح  انقلابی  
بزرگتریــن بدهکارها  به خوشــگلی  و زیبائی  
بوده و هســتند  و خواهند  بود که با پناه  بردن 
بــه نقاب انقلابی  عقده های قدیمی و ریشــه 

دار  را برای ستیز  و انتقامجوئی  از دیگران  می 
گشــایند . بی ریختی  و زشــتی سر و صورت  
اغلــب انقلابی نما هــا  و مذهبی نماها  از همان  
تولد انقلاب باعث می شــود  کــه حتی پدر  و 
مادر آنان هم هیچ  میل و رغبتی  برای بوسیدن  
فرزند نداشــته باشند  تا چه رســد  به دیگر 
دور و بری ها  و وقتی یک بچه هرگز  با بوســه 
های محبت آمیز  و عاشــقانه  از سوی فامیل 
همراه و همدل نشده باشد  بدون هیچ شک و 
تردیدی تبدیل میشــود  به همین هزاران  عقده 
ای  و عشــق و مهر نشناس  حاضر در تاخت  و 
تاز جمهوری اســامی  که  هیچگونه  رحم و 
مروتی حتی نسبت به نزدیکان مخالف خود نیز  

ندارند. 
حرف آخر  در این مقال  این که  در جمع  سربازان 
گمنام  امــام  زمان که بیــش از آن که به آدم 
شبیه باشند  به لولو  می مانند  هرگز و هرگز  
یک چهره دلنشین به چشم نخواهد آمد ، چرا 
که فقــط و فقط  عقده ای هــای بدهکار به 
زیبائی  و خوشــگلی و احمق های اســتفراغی  
)بالا آوردن اســتفراغ  را در زبان گیلکی انقلاب 
می گویند(  رهروان  همیشگی این وادی خیالی 

و ابلهانه هستند !
هر آن که روی ماهت  به چشم بد بیند

           بر آتش  تو به جز چشم  او اسپند مباد  

دو تا دو تا  لابد هشت تا !
آنان که سن و سالی بالای پنجاه دارند به خوبی 
می دانند کــه زندگی در رژیــم  قبلی اصلا  با 
اوضاع  و احــوال حکومت  آخوندی قابل قیاس 
نیست  و به شرط  کمی انصاف  و بی طرفی و 
وطن پرستی  و پرهیز  از سلیقه ها  و خواسته 
های شــخصی ، مصیبت هــا و بدبختی های 
موجود در دوران جمهوری اســامی  صدها برابر 

روزگار  به گفته  اســتفراغی ها   ستم شاهی 
است و اما  با توجه به این واقعیت انکار ناپذیر  
چرا هیــچ کس  تکانی نمیخــورد  و فریادی  به 
گوش آســمان  نمی رسد؟ با ذکر این نکته  که 
قیاس امروز با سی سال پیش  به هر لحاظ  خالی 
از منطق و شعور  اســت و کدام  چیز این دنیا  
در عصر پیشــرفت های  سرسام آور  تکنولوژی  
مثل ده سال قبل به نظر می رسد  تا چه رسد  

به سه دهه گذشته ؟! 
پرســش آزار دهنده  در این زمان  این اســت که 
وقتی از شرایط  و موقعیت  صدها مرتبه  برتر  
از وضعیت فعلی برخوردار  بودیم چه و چگونه  
شد که  میلیون ها  ایرانی به خیابان ها ریختند  
و خواســتار  بر اندازی رژیم شــاه شدند  و اما 
امروز  هر کس سر در لاک خور  فرو برده است ؟ 
به باور ما پاسخ  می تواند  این چنین باشد که 
در حکومــت  قبل ملتی  به نام ملت ایران وجود 
داشت  تا گول بخورد  و در زمان حاضر  ملا ایران  
وجود خارجی نــدارد  و پراکندگی و تفرقه  و از 
هم گسستگی  تا آن جاست که قهر و بغض 
و کینــه و نفرت  حتی  در خانــواده های چهار 
نفری  نیــز بد جوری  لانه کرده اســت ! در این 
روزگار  وارونه  و زیر و رو گشته که دو  دو تا لابد 
هشت تا  شده است حرف از شرافت ، انسانیت 
، صداقت  ، آزادگی ، وطن پرستی  و .... از دهان 
هر کــس  بیرون آید  با زبان یا با نگاه  به او می 

گویند  که برو بابا کشکت را  بساب !
و این شــعارها کیلویی  چند و پول کجاست ؟ 
ملــت ایران آن روز وجود خارجی پیدا خواهد کرد  
که حکومت ملا ها  را با دست  خود به آشغال 
دانی  بی انــدازد و وای بر این مردم  که چنانچه  
چشم به بوش و امریکا و انگلیس  و هر بیگانه 
ای داشته باشــند  تا منجی آنان شود!  در این 
صورت  روزگاری به مراتب  بدتر از افغانستان  و 
عراق در انتظار  ما خواهد بود  و کماکان اسلام  
بر تارک  قانون اساسی  آینده نیز نقش  خواهد 
بســت تا همه گاه  راه بر نقشه های دشمنان  

همیشگی ایران گشاد و گشوده باشد !
به جای طعنه   اگر تیغ  می زند دشمن 

              ز دوست دست نداریم هر چه بادا باد

اسنوکر برای شهدا
این دروغگو ترین ، نیرنگ باز ترین ، حقه باز ترین 
و در یک کلام بی همه چیز ترین  حکمت در طول 
تاریــخ تا آخرین لحظه  عمر کثیف  و پلید  خود 
هرگز  از نیرنگ  و ریا  بر نخواهد داشت و هر روز 
یک  نمایش را برای مردم تعزیه  دوســت و خروس 
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جنگی  باز به روی صحنه خواهد برد تلنگری به 
فراموشــخانه  خود را به خواب زاده ها و هیئت  
ســینه زنان  با شعار  به ماچه  و آنان که آزادی 
را در چهار انگشت بالا رفتن  لچک زنان  و ارزانی 
را در پائین آمدن   ده تومانی دلار از نهصد تومان 
بر می شــما رند  یاد آور آن اســت که آخوندها 
در روزها ی اول  ســوار بر مســلمین دستور به 
تعطیلــی خیلی چیزها دادنــد و از جمله  یک 
آخوند این چنین گه  در دهان  دریده اش نشخوار 
کرد که هر کس به مهره شــطرنج  دست بزند  
مثل این اســت  که با آلت  مادر خود بازی کرده 
باشــد! حتما و یقینا  مادر آخوند  به فرزند زنا 

زاده اش  چنین وصیتی کرده است ! 
در گذر زمان  و بنا بر تشخیص مصلحت نظام  
اما دیدیم که شــطرنج  از حرام بودن در آمد و با 
فتو ای  تازه روحانیت مبارز ، دست زدن  به مهره 
شــطرنج  که همان آلت مادر آن آخوند باشد  ، 
حلال  انگاشته شــد  و چه قهرمانانی  که از 
دل این بازی اندیشــه ها رخ ننمودند!در راستای  
حــرام امروز  و حلال فردا  بوکس ، اتومبیلرانی ، 
پرورش اندام ، اسکی ، گلف ، بیلیارد ، اسنوکر 
و .....نیــز یکــی   یکــی   از ممنوعیت  آخوندی  
رها گشــته  و خبر مبارک  و خجسته  این که  
در آخرین  گرامی داشــت  هفته دولت  یک دور 
مسابقات  اسنوکر برگزار شده تا باعث آمرزش 
هر چه بیشتر شهدای عالیقدر  رژیم  اسلامی 
یعنی  شــهید رجائی و شــهید  با هنر شوند!  
گویــا در پایان این دوره از رقابت های  اســنوکر 
اسلامی کلیه شــرکت کنند گان  یک صدا و 

یک پارچه فریاد زدند
این چوب های اسنوکر ماست 

                                  هدیه به رهبر ماست 
از این جانوران دیــن فروش هر چه بگوئی بر می 
آید  و جای هیچ  حیــرت و حیرانی نخواهد بود  
که در صورت استمرار  جمهوری اسلامی  حتی 
یک دوره مســابقات  استریپ تیز  به مناسبت 
گرامی داشت  هفته دولت بر پا شود  و خواهران 
زینب  و بسیجی و زن و بچه های روحانیون  مبارز 
دست  به رقابتی تنگاتنگ  و نفسگیر بزنند  در 

آرزوی آن روز!
فاش می گویم از گفته خویش دل شادم 

                بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم 

برای ایران چه می توان نوشت ؟
در ایــن عالم  وانفســا و جهنمی که آدم ها بر 
اساس پیشــرفت یا عقب افتادگی کشورشان  
درجــه بندی و طبقه بندی  شــده اند و حقوق 
بشــر و آزادی و امنیت  فقط مال درجه یکی ها 
و طبقه اولی ها اســت و جان دیگران  به اندازه 
یک بشــکه  نفت هم نمی ارزد مردمان  گریزان  
از اندیشــه و پژوهش و مطالعــه محکوم  به 
فلاکت و هلاک خواهند بود و هزار ســال دیگر 
نیز  ول معطلند  حالا ما بخوابیم در  باد هزاران 
ســال پیش  که چنان بودیم و چنین  اما  ا مروز 
از بابت منفی در بســیاری زمینه ها روی سکوی 

نخســت ایستاده ایم  و دایره فکری مان را تنها 
روی   کلاهبرداری و حقه بازی  و دوز و کلک  برای 
دســتیابی به پول بنا نهــاده ایم . هر کس که 
کلاهبردارتر  و دروغگو تر باشد ، زرنگ تر و دست 
و پا دار تر و تیز تر به شــمار می آید و بدبخت آ» 
کســی که اهل علم  و دانش و فرهنگ در میان 
ایرانی ها باشد که انگاری یک احمق و ابله مادر 
زادی حتی از چشــم زن و بچه هایش  اســت ! 
در کشــوری که نگارنده  ناگزیر به مهاجرت و 
زندگانی تبعیدی  در آن شــده است  یک جمله 
ارزشــمند  و عمیق بــر روی بعضی پاکت ها ی 
نامه اداری وجود دارد که برگردان آن به فارســی 
چنین اســت : هلند کوچک است ، فکر بزرگ 

!!!
به راســتی با چنین  نگاه و نگرشــی چه می 
توان  برای ایران امروز نوشــت ؟ اگر تعصب های 
توخالی  و شــعار های نخ نمــا  را کنار بگذاریم  
بدون هیچ درنگی باید بنویســیم : ایران بزرگ 
است ؛ فکر کوچک ! یک ملت هرگز یک شبه  
به فکر بزرگ  دســت پیدا نمــی کند  و همگان 
باید  و دهها  و بلکه صدها ســال  و چنر نسل  
به گونه ای شبانه روزی  در کار آموزش و پرورش  
راســتین و آزاد  و نه از نوع حکومتی ســرگرم 
باشــند و هر اندیشمندی  بدون ترس و وحشت  
از خــط قرمز های ســاختگی و دولتی  فرصت 
و امکان ظهور داشــته باشد تا راه پیوستن به 
پیش تازان  اندیشه  و پیشرفت مستمر ممکن و 
میســر گردد.  حقیقت تلخ و دردناک این است 
کــه ملت  ایــران از نطر کتا بخوانــی  و زمان 
مطالعه  همــه گاه  در آخرین رده های جهانی 
قرار داشــته و هر چه قدر که به طاهر و بیرون  
توجه و حساســیت  دارد به رشد و باروری درون 
بی توجه و بی خیال  اســت . تلخ تر و دردناک تر  
این که آن یکــی دو درصد اهل دانش و یادگیری 
نیز با وجــود  تنگناهای عجیــب و غریب  برای 
هر متفکر  و پرسشــگر  در ایــران  ناگزیر  به 
ترک دیار اســت  تا بزرگترین  مغزهای ایرانی به 
دام  صیادان همیشه  بیدار آمریکائی ، کانادایی 
، اروپایی و اســترالیائی بی افتند!از شــما چه 
پنهان  بعضی وقت ها  در این حســرت به سر 
می برم  که ای کاش به جای بزرگی  خاک ایران  
فکرمان بزرگ بود  تا آن گاه بتوانیم مثل هلندی 
هــا  با افتخار تمام  روی هــر پاکت وزارتخانه ای  

این جمله گرانبها را حک کنیم :

ایران کوچک است فکر بزرگ!!
بر آستان تو غوغای عاشقان چه عجب 

       که هر کجا شکر ستان بود مگس باشد 

تولد پس از نابودی
کتایون جنت خواه
در اولین ســالهای قرن بیست و یکم هنوز این 
اختلاف بــزرگ میان اهالی دانــش و پژوهش با 
مذهبی ها وجــود دارد که پــس از مرگ هرگز 
تــولّدی دیگــر نخواهد بــود و تا امــروز نیز 
هیچکــس از آن دنیای به اصطــاح جاودان به 
این دنیا نیامده تا بگوید که بهشــت چیست؟ 
و جهنم کجاست؟شاید این اختلاف تاریخی تا 
دنیا، دنیاست پا بر جا بماند و اهل علم و اندیشه 
هیچگاه زیر بار این بزرگترین معما برای بشــر 
نروند در رهگذر شــک و تردید برای تولد بعد از 
مرگ اما هر ایرانی شــرافتمند و پاک سرشت 
دارای ایمان و اعتقادی این چنین است که آن دیار 
کهن فقط و فقط با نابودی حکومت جمهوری 

اسلامی بار دیگر تولد پیدا خواهد کرد.
رژیم آخوندی در طول عمر ننگین و ویران گر خود 
با کارنامه ای سراسر کشــتار، ترور، سرکوب، 
غارت، دروغ، فســاد و .... نشان داده که دشمن 
ایران و ایرانی و در یک کلام غیر خودی است و از 
این رو روزمرگی ما آن هنگام پایان می پذیرد که 
دکان دین فروشــان برای ابد از پهنه ایران زمین 

برچیده شود 
هیچ خانواده ای در نــزد ایرانیها وجود ندارد که 
از ضربات مرگبار و تباه گر جمهوری اسلامی در 
امان مانده و قتل، غارت، اعتیاد، فحشاء، آوارگی 
و تبعیــد یک یا چنــد عزیز خود را به چشــم 
ندیده باشــد ضمن آنکه فشارهای اجتماعی و 
اقتصادی نفس گیر ملاها بــر توده مردم باعث 
بانی آن بوده تا بسیاری از خانواده ها دچار از هم 
گسستگی شوند و بدون شک هر چه عمر این 
جانورها طولانی تر گردد تیشه های سنگین تر 
و مرگ بار تری بر ریشه های ایران و ایرانی خواهد 

خورد.
بنابر این هیچ گریز و گزیر به جز نابودی جمهوری 
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پاریس عروس شهرهای جهان 

میزبان  چهره های زشت 
پاریــس عروس شــهرهای جهــان و همه گاه  
ســخت مورد توجه ایرانیان بوده و هســت که 
حداقل  در طول یک قرن  گذشته  پاریس پاتوق  
قشر  روشــنفکر و تحصیل کرده  ایرانیان بوده 
اســت قاجار ها دلبســته  تجمّلات  فرانسه 
بودنــد  و پهلوی ها  عاشــق فرهنــگ  و تاریخ 
فرانسه  و خمینی چی ها  ذوق زده  زد و بندهای 
کثیف دولتهای فرانســوی . ولی قشر  دیگری 
هم پس از انقلاب  به فرانسه بخصوص  پاریس  
کوچ کرده و ســکنی گزیده است  که روزگاری 
نــه جنــدان دور  پاریس مقــر حکومت  مدعی 
رژیــم  براندازان   خمینی بود. شــاپور بختیار ، 
دکتر مدنی ،  تیمسار اویسی ، منوچهر گنجی 
و ..... چهره هایی بودند  که تلاش داشتند  رژیم 
ملایان  را سرنگون کنند که دولت های مختلف 
فرانســوی  در زمانهای مختلــف  به یاری رژیم  
خمینی شتافت  و تمامی نقشه ها و طرح های 
اپوزیسیون مخالف  ملایان را خنثی کرد و حتی 
زمینه ترور و کشــتار  آنان را نیز  فراهم نمود که 
پرونده های  قطــوری در کتابخانه  تاریخ به جا 

مانده است 
و اما امروز پاریس و فرانسه  چهر های  دو گانه  
از ایرانیان  را در دل خود  جای داده است جوانهای  
قدیم پدر و پدر بزرگ  و مادر و مادر بزرگ شــده 
انــد  و تنها مــدال زرین  و پر افتخار بر ســینه 
هایشان  تعلیم و پرورش نسلی است که تولد  
پر شــکوهی را به نمایش گذاشته است نسلی 
که امروز  در فرانســه  گل ســر سبد  جامعه  
و فــاغ  بالای فرانســویها  هر جــوان ایرانی در 

رشته های  مختلف تحصیلی  مدارج عالی را با 
کارنامه های  درخشان  پشت سر  نهاده است 
در کشوری که فرانسویان  دچار  تورم و بیکاری 
هستند  جوانان برومند ایرانی صاحب مشاغل  
طراز اول  در این  کشور می باشند  و شاید کمتر 
ایرانی جوانی  را ببینید  که صاحب یک شــغل  
و مقام مورد توجه  نباشــد  که مسلما غرور  و 
افتخاری  چنین بزرگ  ســهم  همه ســالهای  
غربت و رنج  و تنهایی مادران و پدران  این دختران 
و پسران  برومند  ایران است  و اما پاریس عروس  
شهر های جهان  چهره های زشت  عمل ایرانی 
هم کم ندارد و آن گروهی است که هم از توبره 

می خورند و هــم از آخور.روزها چون  ول گردان  
دوره گرد  و روســپیان  هزار رختخواب  در جمع  
اپوزیسیون می آیند  و سپس روانه اماکن  رژیم 
می شوند هم سرنگون کننده  هستند  و هم 
سرنگون شــونده ! پاریس  شــهر بعضی آدم 
کوتوله های خود بزرگ بین ایرانی است ژنرالها 
بــی ارتش و بی فرمانده ، افســران بی پادگان  و 
سرباز و اســلحه های چوبی  بی قشنگ  و بی 
هدف ! همه به دنبال  مکانی  در آفتاب هستند  
که بگویند ما هم هســتیم . قلم و چند ورق 
پاره و چند مخاطب  انگشت شمار و ادعا هایی 
ناپلئونی روزگار اینان  است که از جمله نشریه 
ای بــه نام   نیما  که یــدک کش  به اصطلاح  

نیروهای مســلح ایران  یا چیزی  شــبیه به این 
است اســت ولی جالب  فرمانده  این فتوکپی  
نامه چهره  شــناخته شده  و پادو شماره یک  
جمهوری اسلامی  پیروز مجتهد زاده  است که 
شــاید  در زندگیش  پادگانی  هم ندیده است  
در کنار  نیروهای مســلح  که معلوم نیســت  
مســلح به چی  هستند  جا خوش  کرده است 
کــه با خوش رقصــی  برای ملایــان ارباب خود 
بیشتر از نصف  صفحات این فتوکپی  نامه را 

آلوده  کرده است .
 پاریس عروس شــهرهای جهــان در دامان  خود 
یادگارهای  عزیز بســیاری  دارد شیر زنان و شیر 
مردانی که 27 ســال  برای آزادی  کشورشــان  
فریاد زده اند  و هیچگاه تســلیم  نشــده اند  
نه قناعتی به پاســپورت  اهدایی شوم سفارت 
داشته اند  و نه رفت و آمدی به جلسات  شکم 
پر کن  آخوندی ، هنوز ایرانی  خالص  و سرافراز 
و بلنــد آرزو بر جــای مانده اند  اینــان داغ داران  
ســرزمین اشغال شــده  ایران زمین هستند  و 
هرگز کینه و نفرت مقــدس خود را از آدمخوار 
قرون وســطایی  ملایان در ایــران فراموش نمی 

سفری به پاریس 
پاریس تولد  پرشکوه  نسلی از ایرانیان  جوان 

را  به چشم دیده است 

پاریس مقر لشگر های 

شکست خورده و ژنرالهای 

بی ارتش 

 سرگذشت  حکیم عمر خیام  نیشابوری و 

دو یار مهربان او حسن صباح و خواجه نظام 
الملک  اثری با ارزش  و به یاد ماندنی  از سیاوش 

اوستا بر روی 3 سی دی  و همراه با موسیقی 

 
جهت سفارش این اثر زیبا می توانید با تلفن زیر 

تماس حاصل نمائید

00331-42895995
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فروشگاه های ایرانی 

فرهنگ سرای شهر فرنگ        

0142895995
اسکان                                    

0145770616
آپادانا                                       

0145793020
سپید                                      

0145781324
فروشگاه کاسپین                   

0145788168
فروشگاه معتمد                     

0148990154
فروشگاه امامی                       

0146487718
فروشگاه خاویار سیاه              

0144755514

رستوران الهام                         

0148043890
رستوران بی بی                         

0143259897
رستوران پاله  دوپرس                

0140470809
رستوران پرشیانا                      

0145710164
رستوران  تیانم                          

0145794122
رستوران جت ست                   

0145610070
رستوران دو لچی ویتا                

0147895096
رستوران سان فران تیر              

0145488767
رستوران شومینه رویال            

0145794422
رستوران شیراز                         

0130452041
رستوران کلبه                          

0143379632
رستوران گلستان                     

0142560472
رستوران مزه                            

0145753389
پروفسور تقی دادستان             

0140444144
پروفسور آزاده                           

0609655656
پروفسور سمیعی                    

0145650489
دکتر حسین فرهمند               

0141783885
دکتر پاسکال  زلوتزیستی        

0609058643
دکتر بهزاد بدیع مدیری             

0145200031
دکتر فرزانه  سرمدی                

0247611413
دکتر مهشید اشرف                

0615184846

رستوران ها 

پزشکان

آرایشگاه

کپی سرویس ها 

رادیوها

وکیل ها

بوتیک لباس

گل فروشی

بیمه

چنانچه نام شما در لیست فوق قرار 

ندارد لطفا با دفتر مجله رنگارنگ 

تماس بگیرید تا مشخصات شما در 

شماره بعدی مجله به چاپ برسد. 

نیازمندیهای ایرانیان در فرانسه

 رستوران دولچی ویتا بهترین مکان برای برگزاری  جشن های تولد و میهمانیهای شما عزیزان می باشد 

 فقط کافی است یک بار سری به ما بزنید و از جمله مشتریان همیشگی ما باشید  

 ITÄ» Â`²»j ÂÄIÃ²ITÄH

فضا و مکانی صمیمی و خانوادگی 

با انواع پیتزاهای باب ذائقه  ایرانی 
و سایر غذاهای لذیذ و خوشمزه در 
خدمت هموطنان  عزیز می باشد  

با مدیریت ایرانی
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عشق صدای فاصله هاست  

                                 صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند  

 همیشه عاشق تنهاست 

عشق صدای  صداها ، صدائی از اعماق  قرون تا 
امروز ، صدائی که از برای  آن کهنگی نیست  و 
سپردن و باز ماندن  صدای همیشه  و همیشه 
ها و فریاد بی پایان همه نسلها که می گویند  و 
از شکوه  عشق می گویند  تا زیر کبود  آسمان 
بمانــد  و به یــادگار  بپاید که بــه قول خواجه  
شوریده شــیراز : خوشتر از آن نه صدائی بود و 

نه صدائی هست 
صدای سخن عشق ، و بشنویم  از صدای سخن 
عشــق ،  از عشق که ملال را می شوید  و غبار 
هــا را بر می گیــرد تا در این روزهــا  که  نفس 
آدمها سر به سر افسرده است  دود می خیزد از 
خلوتگاه ما بیاد آوریم  که صیقل عشق هست 
و بوده اســت و خواهد بود بــی تردید همگان در 
زندگی خود به دنبال تحولی هستند که بتوانند  
به ندای روحی خود پاسخی ارضاء کننده  دهند  
تحولی که با ندای  عشق همراه باشد. سهراب 

سپهری گفته بود:
و عشــق و تنها عشق  ترا به گرمی  یک سیب 
میکنــد مانوس  و عشــق و تنها عشــق  مرا 
رساند  به امکان  یک پرنده شدن  و نوش داروی 
اندوه  صدای خالص  اکسیر می دهد  این نوش 
. عشق این سرچشمه  بقای زندگانی  این سوز 
شیرین جاودانه  ، این نوش چشمه جوانی ،  این 

ماجرای فنا ناپذیری ، این عامل گناه و پاکی 
این رمز بــزرگ  ادامه حیــات  را نباید مخالف 
عصمت و هفت و شــرم و حیّا دانســت  در 
طلب عشــق تا جائی باید رفت کــه فراق را از 
وصال  برتر  بدانیم تا کام یابی  را سبب  تباهی 
ســازیم  و اینچنین است  که می توان عشق را 

بر مسند  والائی فراسوی عالم خاکی نشاند.
و عشــق صدای فاصله هاســت صدای فاصله 
هایــی که غرق ابهامند  نه صدای فاصله هایی 
که مثل نقره تمیزند و با شنیدن  یک هیچ  می 
شــوند  کدر.و دست عاشق  در دست ترد  ثانیه 
هاســت  بی گمان  عشق نیرویی  است پاینده  
و نخســتین  درخشش نور الهی در دلها و بارقه 
مهر ورزی ها و دلبســتگی های عالم.  در میان  
پدیده های عشق ســکس  زیباترین  است خدا 
را کــه در این نکته  نمیتــوان تردید نمود  زندگی 
جنسی بخشی  اعظم  از زندگی انسان  است 
کــه درونی تریــن  ، خصوصی تریــن و پیچیده 
ترین  آن زندگی سکســی دو دلداده اســت  به 
همین دلیل زندگی جنســی  ژرف ترین تاثیر ها 
را بر روح و جســم  ما باقی می گذارد  آیا بدون 
خیال  پردازی ها و تصویر ســازی های جنسی و 
عشــقی هیچ اثر بزرگ ادبــی و هنری و عرفانی 

پدید می آید و بــدون پرداختن  به این عرصه  بر 
رمز و راز تن و جــان میتوان به همه زوایای  روان 
انســان ها پی برد. یکی از عالیترین  و با شکوه 
ترین  تجلیات  زندگــی  و یکی از جلوه های ناب 
حس زیبائی اســت چون در اوج  لذت  جنســی 
عشــقی  انسان به احســاس هایی دست می 
یابــد  که قابــل تعریف نیســت . رومن رولان  
نویسنده فرانسوی در ستایش از موسیقی ناب 
تا به آنجا  پیش می رود که آن را با هم آغوشــی  
مقایســه می کند  که در واقع  رولان بر جنبه 
زیبائی و احساســات جنسی و عشقی  ورزی آن 
انگشــت تاکید می گذارد. عشق نهایت لحظه 
اوج  تکامل زیبائی و لذت هم آغوشی  دو انسان 
نیازمند  به یکی شدن است عمر که بی عشق 
رفت هیچ حسابش مدار / آب حیاتست  عشق 

در دل و جانش پذیر
و همین شــیفتگی  به عشــق در برابر  ناباوری 
هــای زنانه  ذهن مــرا به اوج جلــوه گری های 
حقیقت روان می سازد  که امروزه تنها اکسیر 
جوانی و نیک بختی که عشق است  از زندگی 
آدمیان  رخ بر تابیده است  و مفهوم و معنایش  
را به فراموشی  باخته است کسی نیست  بیا 
زندگی را بدزدیم  آن وقت میان  دو دیدار قسمت 
کنیم بیا زودتر چیزها را ببینیم  بیا آب شو مثل 
یک واژه در ســطر خاموشی ام . بیا ذوب کن  در 

کف دست من  جرم نورانی عشق را . 
حضــور صادقانه عشــق  در جــان و روح من  و 
در فضــای  کوچک قلبم  قــرب و منزلتی  والا 
دارد  کــه لرزش و حس آن مــرا به ابدیت  حیات 
یکی و یگانه ســاخته است اگر عشق  در نهاد  
خلقت و انســان نبود  عشــق عرفانی  و سایر 
کیفیات  خلقت  به هر نامی و رسمی که وجود 
دارد  هرگز شناخته نمیشد.  اگر عشق انسانی  
وجود نمی داشــت  انسان شــرایط کافی برای 
درک  کیفیات معنوی  و عواطف  انســانی نمی 

داشت تا به کشف عشق الهی  و دیگر مسائل 
عاطفی  نایل آید.

این پریدن های رنگ و تپیدن های دل این پریشانی  
و شــوریدگی این زاری پر سوز و گداز  و این کام  
و ناکامی که نصیب  عاشــق دلداده  می شود 
همگی در اثر وجود  همین عشــق است  مولوی 

می فرماید:
از پریدن های رنگ  و از تپیدن های دل  / عاشــق 

بیچاره  هر جا هست رسوا می شود
تا عالم و آدم بوده  خواهش و تمنیات  نفســانی 
نیز بوده است و همواره این پرسش برایم مطرح  

و جالب بوده است که : 
رابطه جنسی  و سکسی در عشق ) نه هرزگی  
و شــهوانی و هوس (  یک گناه  و وسوسه ای 
شیطانی است یا امری انسانی  با جوهری بس 
زیبا  و زندگــی  بخش و روح پــرور و جاودانه از 

حقیقت عشقی . 
چتر ها را با  ید بست  زیر باران باید رفت  عشق 
را زیر باران باید جست  زیر باران  باید با زن خوابید 
زیر باران باید چیز نوشت  حرف زد  نیلوفر کاشت  
زندگی آب تنی  کردن در حوضچه  اکنون است 
و روزی شــهرزاد قصه گــوی  زندگی  با طلوع 
خورشید آغز حضور عشــق را آغاز خواهد کرد  
و بــه نیکی می دانم  هیچ چیز  قدرت آن را ندارد  
که قادر باشد  لحظات  نوشته شده  بر تقدیر را 
بگیرد و  ورقی دیگر  جز آن چه  سرنوشت تعیین 
کرده  زده نشــود چون  بهترین چیز  رسیدن به 

نگاهی ست که از حادثه عشق تر است 
کلام پایانی اینکه  عشــق همــراه با معرفت 
، اعتمــاد و تفاهم میشــود  بالاترین چیزها  و 
تضمیــن کننده  شــادکامی و آرامش روحی در 

زندگی . 

)توضیح : 15 مهرماه سالگرد  تولد سهراب سپهری 
بود و بــه دین جهت  از ابیــات او در این مقاله  بهره 

از: فرخ فروزين



ققنوس  و...
  خواند می
  
  

  ی ستار لقايی نوشته
  

  مچهارقسمت 
  خلاصه ی شماره های پيشين

ققنوس بال در بال فرشته ی 
تيزپرواز به باغی سفر کرد که سر 

آن جا خاطراتش . زمين عاشقان بود
خاطراتی تلخ از زندان . را ورق زد
های زندان و فرار از  و شکنجه

 در پی گذراندن شبی هولناک. زندان
و اکنون .  به او پناه دادکهانی و پاسب

  :دنباله ی ماجرا
  
. پاسبان آپارتمان را ترک کرد   

من همانطور که او سفارش کرده بود 
کوشيدم مرتکب حرکتی نشوم که 

  .صدايی توليد بشود
رفتم سر . سخت گرسنه بودم  
خاموش . درش را گشودم. يخچال
يی که پاسبان به من  چراغ قوهبا . بود

 خوردنود کوشيدم چيزی برای داده ب
يی نان  چيزی نيافتم، جز تکه. بيابم

قدر خشک بود  نان آن. سنگک خشک
ی  يک کاسه. شد آن را خورد که نمی

شويی بود، نان  پلاستيکی کنار ظرف
 کردم و ريختم خشک را چند تکه

درون کاسه و مقداری آب به آن 
  . اضافه کردم

نان کمی . م ساعتی گذشتني  
شرع کردم   با اشتياق .خيس خورد
يی   قحطی زدهبه مانند. ..به خوردن

زها گرسنگی به غذايی که پس از رو
  .مطبوع دست يافته باشد

.  و بعد روی تخت دراز کشيدم
های پاسبان  صدا و تکان. خوابم برد
  :بيدارم کرد

 ٩ ساعت از آقای سردبير خب -
جايی داری که بروی يا . گذشته
اين .  کنمات   يک جايی مخفیتببرم

ی معاون  اين خانه. جا امن نيست
ها دنبالش  چی کميته. کلانتری است

  . گردند می
      جايی . از شما خيلی ممنونم: گفتم

  . دارم که برم

.  توی گنجه مقداری لباس هست-
  .بعد برويم. هاتو عوض کن لباس

های داخل گنجه را ورانداز  لباس
 چاره اما. برای من گشاد و بلند بود . کردم
يی و  يک شلوار، يک پيراهن قهوه. نداشتم

يک ژاکت سياه پوشيدم و به پاسبان گفتم 
  .ام جناب سروان من آماده

تو هم ما را : پاسبان لبخند زد
  خب حالا کجا قرار است بروی؟. گرفتی

شه تلفن کن به يکی از   اگه می-
ی مجله در  رفقام و بگو تو از طرف نماينده

شان يک مقدار برای  اي.زنی قم تلفن می
تان  امانتیبياييد . اند نزد من شما پول گذاشته

يی را در همين  و آدرس خانه. را ببريد
  .ها بده نزديکی به آن

. پاسبان رفت و به رفيقم تلفن کرد
ی  زيرا نماينده. زده شده بود رفيقم شگفت

حدس .  همان لحظه در دفتر مجله بودمجله
يی در ارتباط با  زند که احتمالا مسئله می

 فورا به همراه يکی از .من بايد باشد
رفيقم از اتومبيل . آيد همکاران به محل می

يی که پاسبان  شود و به طرف خانه پياده می
. رود است می قبلا به او آدرس داده بوده

ی زنگ را  پاسبان قبل از اين که او دکمه
جنابعالی  آقای فلانی : گويد فشار بدهد می

  هستيد؟
. پرد اش می فيقم رنگ از رخسارهر

  چطور؟: پرسد می
  هستی يا نه؟: پرسد پاسبان می

چطور؟ . بله: رفيقم می گويد
  شده؟ چی

تان  سردبير مجله.  طوری نشده-
  .گفت به شما تلفن بزنم
  خودش کجاست؟: رفيقم می پرسد

همين .  جای دوری نيست-
همين جا منتظر بمانيد تا . هاست نزديکی
  .برگردم

  
بان در آپارتمان   را باز کرد پاس

ولی وقتی . رفقات آمدند: گفتبا لبخند و 
فکر . مرا ديدند شلوارشان را زرد کردند

  .برويم. ام شان گذاشته کردند دامی برای
رفيقم و همکارم . با پاسبان رفتيم

  .با هم آمده بودند
رفيقم چشمش که به من افتاد به 

 :با شوخی گفت. مرا بغل کرد. طرفم آمد
  . اين سرکار ما را نصف عمر کرد

باز . اين هم رفيقتان: پاسبان خنديد
 نويسيدتان ب ها هم برويد توی روزنامه

پليس شريک دزد . بگو مرگ بر شاه«
دزدها را آورديد رييس کميته » .است

. کرديد که دودش به چشم خودتان برود
بنويسيد حالا لااقل شهامت داشته باشيد و 

  . جاويد شاه
حالا : پاسبان گفت. خنديدرفيقم 

تان  يی از گرده تان يک تسمه امام. بخند
های هوا به حالتان گريه  بکشد که مرغ

  . کنند
: آهسته از او پرسيدم. رفيقم خنديد

  چقدر پول به همراه داری؟
  . حدود هفت هزار تومان-
  . اين پاسبانبهه داش را ب  همه-

رفيقم پاسبان را به کناری کشيد و 
به جای : پاسبان گفت.  به او دادها را پول

اين پول ها زندگی خودتان و ما را خراب 
  .نمی کرديد

  
 ادامه دارد
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ســاعت حدود یازده  صبح بود  تو دفتر پدرم ، تو 
شرکت بودم که موبایلم زنگ زد داشتن نقشه 
ای رو که برای یه ساختمون  کشیده و طراحی  
کرده بودم  به پدرم نشــون مــی دادم  ازش عذر 
خواهی  کردم تلفن رو جواب دادم  بله بفرمائین 
. نیما الو سیاوش برس که ...بابام ترکید!  آروم 
تو تلفــن گفتم الان وقت ندارم  نیم ســاعت 
دیگــه  بهت زنگ می زنم داریم با پدرم فن ها رو  
چک می کنیم  نیما صدات  درست نمی آد  دارین 
بــا بابات  زن ها رو چک می کنین ؟ خفه شــو 
نیمــا زن نه فن . نیمــا ول کن  ... بابای کچلت  
رو مــی گم .. بابام ترکید  دیدم انگار جدی داره 
حرف می زنه  صدا شم جور دیگه ای بود  و هی 
قطع و وصل می شد  موبایلم  درست خط نمی 
داد  داری شــوخی می کنی ؟ بابات ترکید یعنی 
چی ؟ نیما مگر بابام کپســول گازه ؟ می گم 
آپاندیســش  ترکید کری مگه ؟ بابا این موبایل 
وامونده تو نقطــه کوره ! نیما برنامه چی چی 
ت جــوره ؟ اه ... بذار برم تو اون یکی اتاق  ببینم 
چی کــی گی ؟ نیما بری توی اجاق واســه چی 
این چــرت و چرت ها چیه می گــی؟ پدرم:چی 
شده سیاوش  کیه پای تلفن ؟  نیماست میگه 
آپاندیس باباش ترکیده  . پدرم : آپاندیس ذکاوت 
ترکیده ؟ الان کجاست حالش چطوره ؟  اینجا 
موبایل خط نمــی ده  بذارین برم  اون اتاق.  پدرم 
دنبالم اومد  اون اتاق .  الو نیما  نیما  داشت با 
آه و ناله  مثلا گریه می کرد.نیما : الهی قربون  
اون آپاندیس پاره پورت  برم بابای خوبم .  الو چی 
شده نیما  درســت حرف بزن  ببینم بابات چی 
شــده ؟ صدات درست نمیاد  . نیما : هیچی بابا 
مــی گم بیرون بودم   زینــب خانم  از خونه زنگ 
زد  و گفــت برس  که آپاندیــس بابات ترکید  و 
اورژانس بردش بیمارســتان . کدوم بیمارستان ؟ 
پــدرم : بپرس الان حالش چه طوره ؟ حالش الان 
چه طوره ؟ مامانت کجاست  کدوم بیمارستان  
بردنش؟ حالش الان بیمارســتان  ســیما ایناس  
بیمارستانشم انگار یه خرده بهتر شده  . چی 
؟ حواسم پرته بابا  یعنی می گم  حالش  انگار 
یه خرده بهتره  بردنش بیمارســتان ســیما اینا 
. ســیمای ما؟ نیما : نخیر ســیمای جمهوری 
اســامی حب سیمای شما دیگه .  بعد آروم با 
حالت گرفته گفت  الهی قربون ســیمای شما 
بــرم  که چه قــدر نازه .  چی گفتــی ؟ نیما : 
می گم الهی قربــون بابام برم که چه قدر نازه 
. زهر مــار فهمیدم چی گفتــی  نیما : اخ .... 
حال که وقت این حرفا نیســت  می گم پاشو 
بیــا دیگه . مامانت کجاس ؟ نیما : با دوســت 
پسرای ســابقش رفته تریا  خب معلومه دیگه  
کجــاس  اونم با بابام رفته بیمارســتان .  خب 
حالا  تو کجایی ؟ نیما : تو ماشینم دارم می رم 
بیمارســتان خب من الان چکار کنم ؟ نیما : تو 
بپر بهشت زهرا یه قبر بخر  و فیش کفن و دفن  

رو بگیر و یه پولی بده به مرده شــورا که بابامو 
خوب بشــورن  و دم قبر کنــه رو هم ببین  که 
ما رسیدیم معطل نشــیم . چی؟  نیما : چی 
و مرض می گم بلند شــو بیا بیمارستان  مگه 
خواهرت  دکتر اونجا نیســت ؟ خب چرا . نیما : 
خبرت  بلند شــو بیا  یه پارتی بازی بکن  بابامو 
خوب عمل کنن و هواش رو  داشــته باشن  حال 
هی بگو چی ؟ اومدم بابــا اومدم . هم ناراحت 
شده بودم هم خنده ام  گرفته بود جریان  رو به 
بابام گفتم  و تند راه افتادم بیمارســتانی  که 
ســیما  خواهرم اونجا کار می کرد  یه ربع بعد 
رسیدم  تا پیاده شدم  دیدم نیما رسید دو تایی 
رفتیم  تو بیمارســتان  و رفتیم  جلوی قسمت  

پذیرش . 
پذیرش خیلی شــلوغ بود  هفت هشت  ده نفر 
جلوش واســتاده بودن  و هی از مسئول پذیرش  
که یه دختر جوون بود  ســوال می کردن  دختره 
بیچاره که یه دســتش  به گوشی تلفن بود  و 
یه دســتش به میکروفون  پیجینگ و یه دقیقه 
با تلفن صحبت می کرد و یه دقیقه  یه دکتر رو 
با پرســتار  و یا مامور تاسیسات پج می کرد  و 
وسطش دو تا  جمله جواب ارباب و رجوع رو می 
داد پاک گیج و کلافه شده بود  مردم هم بهش 
امون  نمی دادن  و مرتب ازش ســوال می کردن .  
ارباب رجوع : ببخشــین خانم همسر من اومده 
اینجا  گویا مسموم شده  اسمش ثریا عبا دیه 
. نــگاه کنین ببینین  هنوز اینجاســت یا رفته 
؟مســئول پذیرش تا می اومد  جواب بده  تلفن 
زنگ می زد و یه لحظه  با تلفن  صحبت می کرد   
و بعــد  باید با بلندگو  یــه نفر رو پج می کرد. 
مسئول پذیرش : دکتر بهرامی اورژانس – دکتر 

بهرامی اورژانس  
ارباب رجوع : خانم ببخشــین یه مریض بد حال 
داریم  ترو خدا کار مارو زودتر راه بندازین  مسئول 
پذیرش :  آقا من یه نفرم صد تا دست ندارم  بیا 
این فرم  خودتون پرش کننین . ارباب رجوع : خانم 
ما زودتر اومدیم مریض ما بد حاله .  مســئول 
پذیرش : اجازه بدین قبل شــما هم هســن . 
تلفن دوباره زنگ زد  و مسئول جواب داد  و دوباره 
میکروفون  رو ور داشت و گفت دکتر ابراهیمی  
سی ســی یو . ارباب رجوع :  خانم یه کاغذ  به 

من بدین  برم مریضــم رو  مرخص کنم آخه . 
مسئول پذیرش : کاغذ چی بدم  . نیما هر چی  
جلو دست تونه بدین بهش دیگه کاغذ یه خط 
هس دو خط هس  شطرنجی هس  کاغذ کاغذ 
ه  دیگه . مسئول پذیرش بله ؟ آروم زدم  پهلوی 
نیما  ارباب رجوع : خانم ببخشین مریضی  بنام 
ترابی اینجا دارین ؟  ارباب رجوع دیگه : چه خبره 
آقا  ناســامتی مام آدمیم ها سه ربعه  اینجا 
معطلیم  و شــما نرسیده میرین جلو .  منکه 
از هر دوتون  زودتر اومدم  و بیشتر سر پا واستادم  
ناسلامتی مریضم  . شــما که پشت سر من 
بودید.  مسئول پذیرش : شما ها هر چی بیشتر 
شــلوغ کنین  دیر تر کارتــون ره می افته  اصلا 
همینجور  که هســتین صف بکشــین  یکی 
یکی  که نوبت  تونه بیاین جلو  و ســوال کنین  
ولوله افتاد  بین ارباب رجوع ها که نیما گفت : 
ببخشین سرکارخانم  من یه دونه ای یه دونه ای 
که صف نداره . دوباره زدم تو پهلوش  مســئول 
پذیرش  که خنده شم گرفته بود  گفت شمام 
بفرمائین  تو صف .  نیما : چشــم به روی دیده 
.  من و نیمام رفتیم تو صف  که خانم  مسئول 
پذیرش به ی مرد که خیلی وقت بود یه گوشــه 
ساکت واســتاده بود  گفت : شما خیلی وقته 
اینجا واستادین  من حواسم هست اسم ؟ یارو 
که لهجه ترکی داشت  گفت گادره ؟  مسئول 
پذیرش  گادره ؟ گادره نه بابا گادره . مســئول : 
بنده هم که همین رو گفتم  گادره درسته ؟ یه 
دفعه همه ارباب رجوع ها با هم گفتن  قادری .

مســئول پذیرش  که تازه متوجــه  لهجه یارو 
شــده بود  شروع کرد  تو دفتر دنبال اسم قادری 
گشــن  و یه خــرده بعد گفت  یــه هم چین 
اســمی نداریم  اینجا نادری داریــم  اما قادری 
نداریم . قادری : ببینم  اینو گفت هم چین دو لا 
شد  رو پیشخون مسئول پذیرش  که اگه کردم  
نگرفته بودنش  می افتاد  اون طرف  رو کله خانم 
مســئول پذیرش .مســئول : آقا یــواش  چه 
خبرتونه ؟  این دفتر رو من باید ببینم  نه شــما 
اگه اسم شما بود  که خودم بهتون می گفتم  
قادری : ایسمش انجا نیس؟ مسئول : نخیر نیس 
. قادری : فامیلش نمیخوای . مســئول چرا می 
خواد  هم اســم فامیل باید اینجا باشــه  هم 
اسم . قادری ایسمش باید انجا بونیسه ؟مسئول 
: بله باید بنویســه . قــادری : خب الان بونیس. 
چی فرگ داره ان نونشته تو بونیس.تلفن دوباره 
زنــگ زد  و مســئول جــواب داد و بعد پشــت 
میکروفن گفت :  دکتر صادقی  بخش جراحی .  
بعــد به قادری گفت :  یعنی چی آقا  چه فرقی 
داره  اســم باید اینجا نوشــته شده باشه  در 
ضمن تــو نه و شــما ! همه زدن زیــر خنده .  
مســئول پذیرش : اصلا شما  دنبال کی اومدین 
؟  قادر منیــم اومدیم  دونبــال کارتن ایضافه  
پیلاستیچ باطله شوشان جیر خورده .  شوشه 
پاره  خب می خرم  پلش نگده  اســمش بونیس 
هر رز خودم میام . دوباره همه زدن زیر خنده  که 
خود مسئول پذیرش  هم خنده اش  گرفته بود  
و هم عصبانی شــده بود  به یه نگهبان اشاره  
کــرد و نگهبانم اومــد و یارو رو بــا خودش برد  

داستان دنباله دار
                              عشقهای بالا شهر

                                                     پائین شهر

قسمت اول 

سیاوش - ذ 
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مســئول از نفر بعدی پرسید: اسم شما خانم 
چی بود؟  ثریا عبادی .  مسئول ایشون حالشون 
خوب شد  و با همراهشون تشریف بردن .  دوباره 
تلفن زنگ زد  مســئول : مســئول آسانســور 
بخش دو .  بعد از نیما پرسید  حالا شما بگین 
. نیما چی بگم .  مسئول پذیرش دوباره خندید  
آقا ســر به ســر من می ذارین ؟  نیما : نه خدا 
شــاهده  شــما بگین تا من بگم .  مسئول با 
خنده گفت  شــما امرتون رو بفرمایید. نیما : 
آهان  عرضم به حضورتون .... تا اومد حرف بزنه  
تلفن زنگ زد و مســئول گوشی رو برداشت  و 
دســتش رو گرفت جلو صــورت نیما که یعنی 
صبر کن  یه لحظه بعد گوشــی  رو گذاشت و 
نیما گفت  عرضم به حضورتون  دوباره مسئول 
دســتش رو گرفت  جلو صورت نیما  که یعنی 
بــازم صبر کن  و پشــت میکروفن گفت  دکتر 
اجابتی رادیولوژی..... بعد دستش رو آورد پایین  و 
به نیما گفت  ببخشــین حالا بفرمائین نیما : 
عرضم به حضورتون  دوباره تلفن زنگ زد  و خانم 
مسئول  دســتش رو گرفت جلو صورت نیما  و 
گوشی رو ورداشت و یه لحظه بعد گذاشت سر 
جــاش  نیما : عرضم ..... دوباره خانم مســئول  
دســتش رو گرفت  جلو صورت نیما  و پشــت 
میکروفــن  و گفت  آقای اطاعتی  انبارداری .... 
بعد به نیما گفت ببخشین  بفرمائین ... نیما 
خدا ببخشه  عر..... تا نیما گفت عر دوباره خانم  
مسئول دستش رو گرفت جلو صورت نیما  و به 
یه پرستار  که از اونجا رد می شد  گفت  پروانه 
به مهین بگو  بیاد دیگه  دســت تنهام  اینجا .  
نیمام که کف دست خانم مسئول جلو صورتش 
بود  یه دفعه گفت : به به  این کف دســت  به 
بــه به این فال  به به به این  خط عمر هزار الله 
اکبر  به این خط شــانس جونم واسه تون بگه  
یه پول قلنبه  همین روزا به دست تون می رسه  
این هوا ! با دســتش  رو هوا  یه چیزی اندازه  یه 
هندونه  بزرگ رو نشــون داد  مردم دیگه  مرده 
بودن از خنده  که نیما گفت  خواهر فال  نخود 
هــم بلدم  بگیرم براتون؟  خانم مســئول دیگه 
نتونســت خودش رو نگــه داره  و زد زیر خنده و 
گفت یعنی چی آقا؟ نیما : خانم بنده  اینجا به 
عر عر افتادم  دلم ترکید  از بس نذاشتین حرف 
بزنم  محکم  زدم تو پهلوش  که اونم بلند گفت 
آخ .  دوباره همه زدن زیر خنده  شده بود انجا تئاتر  
دو ســه تا پرســتار دیگه هم جمع  شدن اونجا  
که مسئول پذیرش با خنده گفت : چکار کنم 
آقا  یه نفرم و این همه مسئولیت .  نیما : خب 
چرا نمیگی مهین هم باید کمکت ؟  دوباره همه 
زدن زیر خنده  که یه خانم  که گویا همون مهین 
خانم بود  اومد و خیلی جدی به نیما گفت  شما 
ا امرتــون رو بفرمائین  به مســائل دیگه کاری 
نداشته باشــین .  نیما : به روی چشم  ممکنه 
مسئول  سرد خونه رو برام پج کنید ؟ مسئول 
سرد خونه رو برای چی می خواهین ؟  عرضم به 
حضورتون  کــه ما یه ســاعته  پیش اومدیم  

اینجا خدمت  همکار شــما واقعا که چه خانم 
زحمت کشی هستند  . مسئول پذیرش اولی :  
شما یه ربع هم نیس که تشریف آوردین اینجا 
.  نیما : صاب تشــریف باشــین  حالا هر چی 
عرضم  حضورتون که یه بیماری داریم  داشتیم 
به اســم ذکاوت  که احتمالا تا الان فوت کرده  
می خواستم نرم  بالا تو بخش و مزاحم همکارا 
بشم اگه ممکنه مستقیم  راهنمایی بفرمائین  
بنده رو  سرد خونه  که با اون خدا بیامرز  دیداری 
تــازه کنم  و بقیه صحبت ها  رو موکول کنیم  
بــه قیامت . دوباره همــه زدن زیر خنده .  جدی 
حرف مــی زد  طوری که منم بــه خنده افتادم  
وقتی خنــده مردم  کــه اصلا کار خودشــون 
یادشــون رفته بود  تموم شد مسئول  جدید  در 
حالیکه ســعی می کرد  نخنده و خیلی جدی  
باشه تو دفتر رو نیگا کرد  و گفت خیر خیالتون 
راحت باشه  ایشون زنده هستند و فوت نکردند. 
در ضمن چشم شما  روشن یه پسر کاکل زری  
هم مهمــون داریــن . نیما : چشــک و دلتون   
روشن ترو خدا راست می گین  خودش چه طوره 
؟ ترو خدا حالش خوبه ؟ مســئول بله  هم مادر 
و هم بچه هر دو سالم هستند  نیما حیف من 
از خدا یه گیس گلاب تون می خواســتم  البته 
شکرت خدا هر چی تو صلاح بدونی همون خوبه 
. مات مونده بودم  و نیما و مســئول پذیرش رو 
نگاه می کردم  که مردم شــروع کردن  به نیما 
تبریــک گفــن  و نیمام خیلی جــدی  از همه 
تشــکر می کرد  یکی از پرستا رهایی که جمع 
شــده بودن اونجا  به نیما گفت : شــیرینی ما 
یادتون نره ؟ نیما : به روی چشــم به دیده منت  
فقط لطف بفرمایید بگین وضع حمل طبیعی 
بوده  یا کار به سزارین  و جراحی کشیده ؟ خیر 
زایمان طبیعی بوده .  بعد به همون مهین خانم 
گفت یه خرده ســن و سالش بالا بود  اینه که 
کمی واســش دل نگران بودیم مسئول پذیرش  
نه الحمدالله  که بخیر گذشــت نیما : از اینجا 
برم  یه گوســفند قربونی می کنم  بعد خیلی 
آروم به مســئول پذیرش گفت  ببخشین شما 
نمی خواهین این پدیده مهم رو  از طریق ماهواره 
به  جهانیان اعلام کنید  ؟ اومدم نذارم  یه چیز 
دیگه بگه  که همون مسئول با تعجب گفت :  
بله ؟  نیما : بفرستینش  رو ماهواره با اینترنت 
خبر رو دیگه . مســئول چه خبــری رو ؟ نیما : 
همین که یه مرد گنده  در ســن پنجاه و هفت 
سالگی یه پسر کاکل  زری به دنیا آورده  اونم در 
یک زایمــان طبیعی  بدون احتیاج به ســزارین 
خیلــی حرفه  به خــدا  دانشــمندا و دکترای  
خارجی تشنه این جور خبرا هستن.تا اینو نیما 
گفــت  مردم دوباره زدن زیر خنده  نیما که اصلا 
نمی خندید  یه لحظه بعد همه ســاکت شدن  
مونده بودن جریان چیه که مسئول پذیرش  یه 
نگاهی تو دفتر کرد و در حالیکه خودشــم می 
خندیــد  گفــت یعنی چی آقا ؟  شــوخی تون 
گرفته ؟  ایشــون زهره ذکاوت هســتند یعنی 

چیزی که اینجا نوشــته شــد ه  نیمــا : بابام 
خودش رو اینجا زهره معرفی کرده ؟ دوباره همه 
زدن زیر خنده یه مریض که با لباس  بیمارستان 
کــه یه چــوب  زیر بغل  داشــت از بس خندید  
چــوب از زیر بغلش در رفت  و غش کرد رو زمین .  
نیما یــک نگاهی  بهش کرد  و گفت برادر  من 
جای خندیدن  بلند شو  چوبت رو بزن زیر بغلت  
و هر چه زودتر  از اینجــا فرار کن  که یه دفعه 
می بینی  فردا اعلام کردن  شــما هم یه سقط 
جنین داشــتی هــا .  دوباره همــه  خندیدن  و 
مسئول پذیرش با خنده گفت : آقا خواهش می 
کنم  سر و صدا راه نندازین  نیما رو  زدم کنار تا 
خواســتم خورم  با مســئول پذیرش حرف بزنم  
دوبــاره نیما گفت : خانم معذرت می خوام  حالا 
که دیگه بابام  چه بخوان چه نخوام  بسلامتی 
فارغ شده  حداقل دســتور بفرمائید  این نوزاد  
شاه پسر رو همین الان ختنه اش کنن که وقتی 
بردیمــش  با زائــو خونه  تا چنــد وقتی بیرون 
نیاریمش که هــوا آلوده اســت و بچه مریض 
میشــه  می افته ســرمون. اگه یکی  همین 
موقع وارد  بیمارســتان می شــد فکر می کرد  
اومده سینما  و دارن یه فیلم کمدی  نشون می 
دن  و همه جمع شدن  و دارن می خندن .  دیگه 
مسئول پذیرشم  جلوی خودش رو ول کرده بود 
و قاه قاه می خندید  اما این نیمای کور شــده  
اصــا انگار نه انگار  که این حرفا رو زده لبخند 
رو لبــش نمی اومد.  خنده ها که تموم شــد  به 
مسئول پذیرش گفتم  ببخشید خانم می شه 
خواهش کنم  خــانم دکتر فطرت  رو پج کنید؟ 
مســئول پذیرش خانم دکتر فطرت ؟  بله سیما 
فطرت  جراح . مســئول پذیرش  یه لحظه منو 
نگاه کرد  که نیما  گفت : حتما ایشون  رو هم 
ختنــه کــرده انــد  و دارن دوره نقاهــت رو می 
گذرونن. دوباره همه شروع کردن به خنده . که 
نیما با حالــت داد زدن گفت یــه کاری بکنین  
بابای بیچاره م مرد.  مســئول پذیرش : خواهش 
می کنم آروم باشین . نیما : حالا که شما می 
فرمائین چشم .  مسئول : اصلا پدر شما رو به 
چه علت  اینجا آوردن ؟  نیما : بابام آپاندیسش 
ترکیده  و اورژانس رســوندش اینجا .  مسئول 
پذیرش  یــه نگاهی به دفتر  کرد و گفت  امروز 
ما ترکیدگی نداشــتیم .  نیمــا : اختیار دارین  
خــانم جلــو خــودم  متخصــص ترکیدگی رو 
تشخیص داد  تمام در و دیوار نم زده بود.  منظورم 
اینه  که ما اصلا  امروز بیماری که آپاندیســش  
ترکیده باشه نداشتیم .  نیما : یعنی من دروغ 
می گم ؟ صدای ترکیدنش  رو دو تا محله اونور 
تر هم  شــنیدن . همه می گفتن  مثل صدای  
این نارنجک های چهارشنبه سوری  بوده  باور نمی 
فرمائین  برم استشــهاد  محلــی جمع کنم  
اصلا ولــش کنین  اون خدا بیامــرز که تا حالا 
حتما فوت کرده  و پشــت ســر مرده  حرف زدن 
خوب نیست  اگخ براتون زحمتی  نیست و خانم 
دکتر فطرت هم دوره نقاهتشون  تموم شده  تو 



اون بلند گو  یه پج کنین  شــاید خدا خواست  
و ایشــون اومدن  و زیر پر و بال مارو گرفتن .  در 
همیــن موقع  یه دســتی بــازوی  منو گرفت  
برگشــتم  دیدم ســیما خواهرمه داشت می 
خندیــد  همونجور با خنده به نیما و من گفت : 
مــی خواســتین الان هم نیایین نیما : ســام 
ســیما خانم  به خدا  ما خیلی وقته اینجائیم  
منتهــا بابام  رو دیر  از اتاق  زایمان آوردند  بیرون 
گویا ســر بچه گیر کرده بود  سیما می خندید 
و به نیما نگاه می کرد که من گفتم  ســیما 
جون  گویا  یه اشــتباهی  اینجــا پیش اومده  
ســیما : چه اشتباهی تا مسئول پذیرش  اومد 
توضیح بده  نیما گفت : نه بابا  اشتباه از طرف 
مــا بود  گویا بابام اینجا خودش رو زهره معرفی 
کرده بود  یه چنر وقتی بود که بابام  با  آدم های 
ناجور  نشست و برخواست می کرد  گویا گول 
خورده  و شیکمش بالا اومده و .... دوباره خنده 
ها شروع شد . نیما تمومش کن  دیگه اصلا به 
فکــر بابــات نیســتی  نیما : فکر نــداره  که 
الحمدالله  که هم خودش سالمه  و هم بچه اش  
صاحاب یه دادش کوچولو شــدیم  حالا هر روز 
می ذارمش  تو کالســکه  و می برمش با خودم 
پارک . دوباره همه غش و ریسه می رفتن  قیامت 
شــده بود دم پذیرش  که من به ســیما گفتم  
بابا ســیما  اینو ورش دار ببر بالا سر باباش آبرو 
برامون نذاشته . خلاصه سیما حرکت کرد  که 
بریم پیــش آقای ذکاوت  مســئول پذیرش که 

اشک  از چشــمانش در اومده بود  با خنده به 
نیما و ســیما گفت  واقعا ازتــون معذرت می 
خــوام  ولی باور بفرمائیــن  تقصیر  از ما نبود. 
اینجا یه همیچین  چیزی نوشــته بودن  نیما : 
اصلا خودتون رو ناراحت نکنید انشاالله  واسه 
شب  شیش بچه  سر اســم گذاشتن  دعوت 
تون میکنم  منزل اســم نوزاد رو سعید بذاریم 
خوبه ؟  بعد شروع کرد  بشکن زدن و آواز  حاله 
رو رو خونــدن .  هلش دادم  و با خودم بردمش  تو 
بخش  اگه دو ســاعت دیگه هم  اونجا واستاده 
بود  بازم سر به سر همه می ذاشت  و اصلا یاد 
باباش نبود.  پسر تو خجالت نمی کشی ؟ نیما : 
راستی خیلی ممنون  از این همه کمکی  که به 
من کردی  لال مونــی گرفته بودی ؟  ترو گفتم  
بیایی واســه چی بــرای اینکه اونجا وایســتی 
بخندی ؟  آخه تو مگه میذاری کسی حرف بزنه 
؟  حال  اصلا بابام چش شــده ؟ سیما  که می 
خندید  گفت آپاندیســش رو عمل کردم حالش 
خوبه . نیما قربون اون تیغ  جراحیت برم  سیما  
خانم  که مثل ساطور شــیر علی قصاب  تیزه 
الهی من یــه مرض بگیرم کــه روزی دو دفعه  
احتیاج به عمل  جراحی داشــته باشم  و شما 
منــو عمل کننیــن . زدم تو پهلــوش و گفتم  
اوووو..... چــی داری می گــی ؟ نیما : به تو جه  
مگه تو وزیر بهداشتی  تن و بدن خودمه  دوست 
دارم  هی عملش کنم .  من و سیما وسط راهرو 
زدیم زیر خنده .  ســیما :خیــال نداری پدرت رو 

ببینــی ؟ نیما : نه  مرده شــورت رو ببرن نیما . 
نیمــا : یعنی  آره می خوام ببینمش  که اومدم 
اینجا دیگه  اصلا کجا هس این بابای من ؟ رفته 
نمــی دونم کجــا و چــه کثافتکاری کــرده که 
شیکمش  اومده بالا و اورژانسی رسوندنش به 
ماما .  سه تایی راه افتادیم  و رفتیم طبقه بالا  
ســیما شــماره اتاق رو بهمــون داد و چون کار 
داشت  خداحافظی کرد و خواست بره که نیما 
گفت :  ترو خدا سیما خانم  نرین  من می ترسم  
برم و بابامو  تو اون وضعییت ببینم  و حالم بد 
میشــه  اگه شــما اونجا باشــین  حداقل یه 
اکسیژنی  ســرمی چیزی بهم وصل می کنین 
دوباره یه سقلمه زدم به پهلوش  ا...ا.... پهلوم 
ســوراخ شد  از بس که تو سقلمه زدی  توش . 
آخه تو با ســیما چکار داری  ولش کن بذار بره 
ســر کارش .  نیما : خب اینم کارشــه دیگه  
مگه دکترا قسم نخوردن  که تا لحظه آخر  به 
مریض برسن  خب من دل ضعفه دارم چشمم 
که به بابام  بیفته ضعف می گیرتم . سیما که 
تا نیما  این حرفا رو زد غش می کرد از خنده من 
و نیما از دبســتان با هم تو یه مدرسه  بودیم و 
پدرامون  قدیما وقتی بچــه بودن  تو یه محله 
پائین شهر طرف شاهپور  با هم همسایه  بودن  
بــرای همین  من و نیما  با هم خیلی جور بودیم  
و اکثرا  خونه همدیگه  البته  تو یه محله بالای 
شهر نیما اینا  از  نظر مالی  وضع شون خیلی  
خوب بو د ماهم  وضع  مالیمون نســبتا خوب 

با  كادر متخصص  خود جوابگوى كليه 
نيازهاى هموطنان عزيز  مى باشد

آرايشگرهاى ونوس آخرين مدلهاى مو و 

طرحهاى دلخواه و متناسب صورت شما را 

برايتان انجام خواهند داد 

  فيشال ،Waxing ، بند و ابرو

 Spray Taning 

)Body scrub( الكتروليز ،

 تميز كردن پوست و از بين بردن چروك  ترك- 

 Sonolight لكه هاى صورت وبدن با دستگاه

سالن زيبايى و آرايشى ونـوس

كوتاه كردن - هاى لاى -  فر 

Tel: 020 8346 000695  Ballards Lane,  Finchley  N3 1XY

لی لی آرایشگر صاحب سبک در 
تشخیص هماهنگی مدل ورنگ مو با 

چهره در ونوس

هديه كلينيك ونوس به عروس 
و دامادهاى ايرانى

آرايش كامل عروس  با قيمت 

هاى غير قابل باور



الکترولیز وموهای زائد بدن 

این روش به نظر می رسدکه تنها روش برای از بین بردن دائمی موهای زائد بدن میباشد.
در این روش یک جریان برق ضعیف ومعملا همراه بایک ســوزن به داخل ریشــه موواطراف ســلول مو فرستاده می شــود. موها دیگر در آن منطقه 

رشدنخواهد کرد.
انجام این روش برای هریک موگاهی نیاز به وقت فراوانی دارد. زمان 
مورد نیاز برای اکترو لیز راعوامل موثر بررشد مو- زبری موومقدار 
مو مشــخص خواهند کرد تایک منطقــه از بدن از وجود موهای 
زائد پاک شــوند . به هر حالا این تکنیک دردناک – وقتگیر وگران 
اســت چرا که این کارباید باتک تک سلولهای فولیکول مو انجام 
شــود. پس از الکترولیز منافذ پوست وقرمزی پوست در منطقه 

الکترولیز شده خواهید داشت .
خطر عفونی شــدن نیز وجود دارد چون سوزن های الکترولیز باید 
به زیر پوست وداخل هر فولیکول مو فروشود. این روش برای از بین 

بردن موهای زائد صورت مناسب مباشد.

تاثیر انواع ویتامین هابه روی پوست

1 -ویتامین آ
بافت های محافظ پوست راتقویت کرده وبه آنها استحکام می بخشدواز بروز جوشهاجلوگیری می کند.

- میزان توصیه شده برای مقابله باجوش :                ) واحد بین المللی ( تولید چربی در غدد جربی راکاهش می دهد.
- ماده هایی ضروری ولازم برای ترمیم واحیای بافتها که پوست نیز از آنها ساخته شده است .

- آنتی اکســیدانی قوی که رادیکال های آزاد وســمومی راکه باعث ایجاد چین وچروک در پوست شما می شوند رااز بدن شما پاک کرده وشستشو 
می دهد.

2 - ویتامین ب
به ترمیم واحیای رنگ پوست شماکمک می کند. همچنین در تسکین استرس ونگرانی مفید می باشد.

 
- باجوش هامقابله می کند.

- برای ســامت پوســت شماضروری ولازم می باشد چون باعث افزایش جریان خون ومتابولیســم بدن شمامی شود ودر فعال نمودن سیستم ایمنی 
وافزایش تولید گلبولهای سفید بسیار اهمیت دارد.

	
3 - ویتامین سی

به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کندودر درمان وشفای زخم هاوجراحت هالازم وضروری می باشد. زیرامیزان کولازن رادر پوست شماتثبیت کرده 
وبه حالت موازنه در می آورد.

-برای حفظ ظاهر شمالازم است چون به شماظاهر طراوت وشادابی می دهد.
- اگر به مشــکل موضعی برروی پوســت بکار برده شــود می تواند چین وچروک هاوخطوط ریزی که بر روی پوست بوجود آمده اند راکم کند. ممکن 

است که شدت آفتاب سوختگی هارانیز بکاهد.

4 -ویتامین ای
یک آنتی اکسیدان دیگر که ممکن است تاثیرات ضد التهابی نیز برروی پوست شماداشته باشد. 

وقتی به طور موضعی اســتفاده شود خاصیت مرطوب کنندگی وآب رسانی از خود نشــان میدهد وبه پوست نرمی ولطافت داده وهنچنین در برابر 
تشعشعات مضر خورشیدنیز از پوست محافظت می نماید.

 
 صفحات ویژه و اختصاصی  آرایش و زیبایی  زیر نظر متخصص و آگاه به این 

امور  Makeup Artist اداره می گردد
چنانچه شما هم سوالاتی درباره آرایش و زیبایی دارید می توانید به آدرس ما 

ارسال کنید و پاسخ آنرا در مجله با بصورت خصوصی دریافت دارید 

آرایش و زیبایی در رنگارنگ



افقى:
1 - تابلويى است از »ڑان باتيست كورو« نقاش 
فرانسوى  - ريگ و ماسه 2- برعكس و برگشته 
- حيا و شرم - قانونى 3- هلاك و تباهى - ترس 
آور و هولناك - از شهرهاى كويرى استان اصفهان 
4 - حرف ندارى - بازيگر است در لفظ انگليسى 
و  برق  شمار  مصرف  دستگاه   -5 ناس  و  توده   -
آب - غلام زرخريد - صنم 6- نهنگ - حرف جمع 
به  ضخامتش  كه  قطرى  كم  ديوار  به   - پارسى 
اندازه قطر آجر است اطلاق مى شود - سرپرست 
و  كهن  كشورى   - چهارم   - نقاش  و  طراح   -  7
 - يافته  نجات   -8 خاورميانه  در  است  بافرهنگ 
و  شيشه   - آخر  و  پايان   -9 شب  ترين  طولانى 
آبگينه و نيز پوشش روى دندان - »چندى« است 
از   - پرخاصيت  بدبوى   -10 »كيفيت«  مقابل  و 
مقياس   - گريختن  و  ترسيدن   - است  دين  فروع 
عروسك   - گر  حيله   - خيس   -11 گيرى  اندازه 
 - درندگان  خانه   -12 ويترين  پشت  پوش  لباس 
مرغوب  گوشت   -13 روسى  بله   - قائد  و  پيشوا 
و  معروف   - گويند  مى  را  سگ  بچه   - كبابى 
و  مايه  كم   - ايران  شمال  رودهاى  از   -14 آشنا 
چهره   -15 آوازخوان  و  كننده  زمزمه   - غيرغليظ 
نويسنده  تواين«  از »مارك  است  اثرى  صورت -  و 

طنزپرداز آمريكايى )1910 - 1835(.

عمودى:
به  را  ادعايى  و  حرفى  هر  كه  كسى  صفت   -1
روان  هميشه  و  دادن  ادامه   - پذيرد  مى  راحتى 
بودن 2- پرآوازه - برگ برنده - نور دهنده - پارچه 
صاف كن 3- چروك پوست - رييس پليس را مى 
حساب  در  مبحثى  و  است  شكستن   - گفتند 
ابتدايى 4- برف و باران همراه - قمر - سرنگون و 
نگونسار 5- لحظه - نوعى پخت پرنج - آزارنده 
و روان سوز و كم كننده عمر 6- گريزان و فرارى 
- والده و مادر - عريان 7- اسب چالاك - نگهبان 
و  است  پرهيزگار   - ها  افسانه  در  بود  گنج 
در  اى  مهره  و  كابينه  در  مقامى   -8 مردانه  نامى 
شطرنج - مركز استان آذربايجان خاورى - سطح 
صورتى   - خريدن   - مقصود  و  حاجت   -9 قشر  و 
قديم  زنان  براى  بود  نامى  نيز  و  دارد  ماه  چون 
همسر  نيز  و  طير  و  پرنده   - ايتاليا  پايتخت   -10
خروس - برابر پارسى »سوبسيد« 11- روستايى 
در كاشان - تكيه كلام لاف زن - مكيدن 12- به 
 - شود  مى  گفته  وحشى  گوشتخوار  حيوانات 
در  شهرى   - رستم  جد   -13 گياه  غرس   - زاپاس 
استان تهران با خربزه هايى معروف - تنه درخت 
14- از ملعونان صحراى كربلا - آفت وگزند - عدد 
مخدر  ماده   -15 خانه  و  زمين  ششم  يك   - اول 
كم  بيمارى   - تنباكو  و  توتون  خطرناك  بسيار  و 

فال اين ماه شما
فروردين:

ارديبهشت:

خرداد:

تير:

مرداد:

شهريور

به بهبود شرايط مالى خودتان اميدوار باشيد. اگر به دنبال قرض و وام براى سرمايه 
گذارى نرويد بهتر است، چرا كه سرمايه لازم را به دست خواهيد آورد. سعى كنيد در 
منزل اخلاق بهترى داشته باشيد، حتى اگر از كار روزانه خسته و كوفته باز مى گرديد. 

براى افراد كوچكتر از خودتان احترام لازم را قايل باشيد.
اگر در نيمه اول ارديبهشت به دنيا آمده ايد تولدتان را تبريك مى گوييم. شما بيشتر 
از اينها بايد نرم باشيد و سعى كنيد با ديگران سازش كنيد چون به يك وجهه مثبت 
در اجتماع براى حرفه و كار خود نياز داريد. در همان بخش كه مسوول خدمت هستيد، 

بخت ارتقاء حتى تا سطح مديريت را داريد، پس خودتان را دست كم نگيريد.
در جلساتى كه در ارتباط با كار شماست، حتما شركت كنيد، چون بايد ازمنافعتان 
دفاع كنيد. خودتان را با اطلاعات و داده هاى جديد در محيط كار و تحصيل تطبيق دهيد 
و مطالعه را فراموش نكنيد. طالع شما نشان مى دهد كه يك دوره پرانگيزه را پيش رو 

خواهيد داشت. سعى كنيد بهترين استفاده ممكن را از وقت خود ببريد. 
كمك  انتظار  به  چندان  بنابراين  هستيد  خودكفا  انسانى  كه  ندانيد  خودتان  شايد 
ديگران وقت را تلف نكنيد. اگر لازم باشد مشغول شدن در يك كار دوم اشكالى ندارد، 
شما  سلامتى  به  آنكه  شرط  به  نشود،  وارد  لطمه  شما  سلامتى  به  آنكه  شرط  به 

لطمه وارد نشود، فرصتهاى مناسبى در اختيار شما قرار مى گيرد.
اما  نشود،  برآورده  است  ممكن  داشتيد،  شركت  آن  در  كه  كارى  از  شما  انتظارات 
نااميد نشويد چرا كه سرمايه گذارى روحى و عقلى هنگفتى كرده ايد كه بازدهى آن 
از آنچه تصور مى كنيد بيشتر است. اعتماد به نفس تان شما را از معابر تنگ و تاريك 

مشكلات زندگى عبور مى دهد. به استقلال فكرى و مالى خود ارج بگذاريد. 
اين هفته براى تفريح و فراغت بهترين فرصت ممكن است. بخشى از استعدادهاى 
شما شكفته شده و به بار مى نشيند. فعاليت خود را بيشتر كنيد. در مورد هدفى 
كه داريد، يك شخص حرفه اى به شما كمك مى كند و باعث مى شود نفس راحتى 
بكشيد. در هزينه ها صرفه جويى كنيد و به خانواده و در كنار آنها بودن اهميت بيشترى 

بدهيد.
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مهر:

آبان:

آذر:  

دى:  

بهمن:    

اسفند: 

فال اين ماه شما
كه  نيستيد  شرايطى  در  اكنون  اما  پسنديده  است  كارى  محبت  و  خوبى  اگرچه 
قرضهاى كلان بدهيد. با ديگران رودربايشتى نداشته باشيد و اگر تشخيص مى دهيد 
بحث  و  جر  نيمه  اين  در  بكنيد.  را  كار  اين  حتما  بدهيد،  تذكر  آنها  به  بايد  را  موردى 

كوتاهى با يكى از افراد خانواده خواهيد داشت كه بهتر است آن را ادامه ندهيد.
طبيعتا  شما  موفقيتهاى  باشد،  مفيد  آرامشتان  براى  تواند  مى  كوتاه  سفر  يك 
شما  كنند  فكر  است  ممكن  هم  اى  عده  حتى  انگيزد،  مى  بر  را  اى  عده  حسادت 
شما  درباره  را  حقيقت  سرانجام  آنها  نباشيد،  نگران  حال  اين  با  هستيد،  متقلب 
خواهد  بيشتر  شما  مشكلات  وگرنه  كنيد  يكى  را  خود  دخل  و  خرج  يافت.  خواهند 

شد.
هاى  زمينه  تا  شود  مى  سبب  اجتماع  و  كار  محيط  در  شما  كردن  عمل  اى  حرفه 
پيشرفت آسانتر برايتان مهيا شود، به نظر مى رسد كه از لحاظ مالى مشكلاتتان 
بزودى برطرف خواهد شد. اختلاف با نزديكان را اگر بدون دخالت ديگران حل كنيد بهتر 

است. دعوتى از شما به عمل مى آيد كه در فكر هستيد آن را رد كنيد.
اگر نظم و ترتيب را سرلوحه كارهاى خود قرار دهيد به موفقيت هاى چشمگيرى دست 
خواهيد يافت. از مشكلات خم به ابرو نياوريد و به جاى تشويش و نگرانى راههاى مبارزه 
با آنها را پيدا كنيد. اعتماد به نفس خوب است، اما اگر زياده از حد باشد به خودبينى و 

غرور تبديل مى شود. به هركسى كه دست دوستى دراز مى كند، پاسخ مثبت ندهيد.
اين نيمه براى اخذ تصميمهاى اساسى مناسب است، پس با صلاحديد بزرگترها 
بيشترى  نظم  بايد  هم  شما  بگيريد.  را  تصميم  بهترين  و  ترين  دقيق  ها  تجربه  با  و 
به زندگيتان بدهيد، چون در اين صورت امور خود را ساده تر پيش خواهيد برد. در فكر 

سلامت خود باشيد و براى استراحت و تفريح وقت كافى بگذاريد.
يك بگومگوى خانوادگى ممكن است قدرى شما را دلخور كند كه موقتى است و 
زمينه آشتى فراهم خواهد شد. به انجام كارهاى خود به طور معمول ادامه دهيد و در 
اختلافهايى كه به شما ارتباطى ندارد دخالت نكنيد، در غير اين صورت پاى شما هم به 
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افقى:
اودتس«درام  »كليفورد  از  اى  نمايشنامه   -1
نويس ليتوانى تبار آمريكايى 2- آينه ها و مناظر - 
كنجد كوبيده - فراوان و زياد 3- پيروان يك مكتب 
- دلواپس و مضطرب - از اقوام اروپايى 4- شماره 
استاندارد بين المللى كتاب - از نژادهاى خشن - 
جهان و عالم 5- اشاره به دور - بازپسين و واپسين 
اصطلاحى  و  است  يونانى  الفباى  در  حرفى   -
 - طولانى  و  بلند   -6 فاصله  حرف   - جغرافيايى 
»گنجه«  شهر  مركزش  كه  قفقاز  در  اى  ناحيه 
پارسى  برابر   -7 سرشت  و  خوى  و  فطرت   - است 
كوبنده  هم  و  است  فروش  آرد  هم   - »جنين« 
»جاناتان  از  است  اثرى   -8 سرور  و  خوشحالى   -
ترين  معروف  كه  انگليسى  نويسنده  سويفت« 
هواپيما  جاده   -9 است  گاليور«  »سفرهاى  اثرش 
خودمانى  فربه  و  چاق   - داستان  و  نمايشنامه   -
خبر  نيز  و  كوتاه  داستان   - دلار  صدم  يك   -10
تازه - آنچه نزديك شدن به حريمش ممنوع است 
ولايت   - مصرف  اى  غده  سبزى   - بلند  نفس   -11
دادن ودوستى داشتن - عيد ويتنامى ها 12- حقه 
باز و حيله گر - تله صيادى - شهرى كه نخستين 
پيش   - عراق  شهرهاى  از   -13 بود  ڑاپن  پايتخت 
و  مددرسانى   -14 بدهى  و  قرض   - گياهى  غذاى 
كمك كردن - ادويه تند هندى - پايتخت ويتنام 15- 

رمانى از »محمدرضا جفرودى« نويسنده ايرانى.

عمودى:
 - ورزشى  هاى  مسابقه  و  سينما  بيننده   -1
نان   - آل  ايده  مقصود  و  مرام   -2 لامسه  حس 
ضخيم و نان تافتون - حرف معمولى 3- برقرار و 
مستمرى و ثابت - ديندارى - دور از گناه و تهمت 
4- حرف پيروزى - با قابليت و به دردخور - فصل 
سرا   - آن«  »از  مخفف   -5 ريزان  برگ  و  خزان 
فرار   -6 سكه  ضرب  فلزى  عنصر   - مسكن  و 
كردن - اعصار و روزگاران - سطح دست 7- برابر 
پيش  ساعت  چهار  و  بيست   - پارسى »اپراتور« 
- حشره خونخوار 8- ترس و وحشت - روى آوردن 
بخت و شانس - ثروتمند و متمول 9- جسم و 
كالبد - جمع درهم - نوشتن كتاب از روى منابع 
مختلف 10- ابر نزديك زمين - اين نشريه معتبر 
انتشارش  سال  يازدهمين  وارد  تازگى  به  طنز 
كه  مسيح  حضرت  حواريهاى  از   - است  شده 
در  است  معروفى  كالج   -11 آمد  هم  ايران  به 
»باكينگهام شاير« انگليس  - انديشه و تفكر 
- زيركى و تيزهوشى 12- دهكده و قريه - عجول 
افريقا  در  كشورى   -13 آذرى  نام   - ناشكيبا  و 
است  شهرى   - است  »باماكو«  پايتختش  كه 
آب  چهارم -  نت   -14 ساعت  پاندول  سوئد -  در 
 -15 كننده  نشت  و  كننده  تراوش   - ويرانگر 
سبزيها  و  ها  ميوه   - شدن  متلاشى  و  انهدام 
اصلى ترين تامين كننده اين ماده متنوع و حيات 
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شــاید علی پروین در خواب هــم ندیده بود که 
او را یک روز نه تنها در ورزشــگاه  هو کنند که 
فحش و ناســزا  نیز نثارش  نمایند و تماشاگران 
دو آتیشه پرسپولیس  خواستار کناره گیری  و 
اخراج ســلطان  شــوند! هیچ اهل فوتبالی  با 
ذره ای کارشناســی  و انصــاف هرگز نمی تواند  
ارزش هــای فنی و هوش  کم نظیر پروین در بازی 
فوتبال را انــکار کند  و نام این نابغه پا به توپ 
را در تیم برگزیده تاریخ فوتبال  ایران ننویســد 
پروین پس  از حضور در میدان بازی  که به لطف 
انقلاب اســامی  و زیر و رو شــدن  ســاختار و 
تشکیلات نسبتا قابل قبول و رو به جلوی قبلی 
و حاکمیت هــرج و مرج  و هجوم  انقلابی های   
قلابی  به فوتبال  به درازا کشــید روی نیمکت  
پرسپولیس  نشست تا ســوای یکی دو رفت و 
آمــد  قطعی و کوتاه مــدت  نقش پدر خوانده  
قرمز پوش ها  را در رژیم  آخوندی  از آن خود سازد  
گفتیم که بازی پروین در زمین  به لطف  ظهور 
جمهوری اسلامی  طولانی گشت و مدرک این 
مهــم  را می توان  با رجــوع  به اوضاع و احوال 
پروین پیرامون  جام جهانی 1978 )1357(  پیدا 
کرد  که بســیاری  از صاحب نظران  شــرایط  
بدنی کاپیتان  تیم ملی فوتبال ایران  را مناسب 
حضور در پیکارهای ســنگین و دشوار جهانی 
نمی دانســتند  و به نوعی عمــر مفید  فوتبال 
پروین را پایان یافته قلمداد می کردند. بازی های 
نه جندان  کار ساز پروین در آرژانتین  معتبر ترین 
گواهــی  برای این دســته  از صاحب نظران بود 
که دست کم حکم بر خداحافظی  کاپیتان  از 
پیراهن  ملی داد. اما اگر انقلاب اسلامی  باعث 
و بانــی  بدبختــی و دربدری بســیاری از بزرگان  
فوتبال ایران شــد  برای پروین هم نان آورد و هم 
آب و طفل شــیرین محله غیاثی  به ســرعت 
نشــان داد  که تا چه اندازه با وضعییت  تازه در 
ایران سازگاری دارد  و پنداری برای حضور ماهرانه 
در این سیســتم  بــه دنیا آمده اســت همان 
سیســتمی که پروین بعد ها آن را علی اصغری 

نامید و در عمل خود را استاد  چنین سیستمی 
! در همین سیستم  علی اصغری بود که پروین 
ســر از وزارت اطلاعات مخوف  رژیم در آورد و با 
نشــان دادن  چراغ سبز  به سربازان گمنام امام 
زمان  هر کاری که خواســت با پرسپولیس کرد 
! آن روزها که هزاران تماشاگر  در ورزشگاه بزرگ 
تهران  با شــعار ما اهل کوفه نیســتیم  علی 
تنها بماند  برای اســتقبال آن جادوگر توپ گرد 
دیروز و مرد گرد  و قلمبه امروز به پا بر خواستند 
پروین برای لحظاتی خــود را به جای رهبر و ولی 
فقیه دید که به واقع پروین در پرسپولیس  هم 
رهبر بــود  و هم ولی فقیه! گوئــی باید دهها  
بازیکن  خوش اســتعداد که اهل چاپلوسی و 
نوکری نبودند  به پای پدر خوانده  پرسپولیس و 
باند مافیای او قربانی می شدند تا هر بازیکنی 
که می خواهد  قرمز پوش شود چشم بسته و 
همیشــه به علی آقا بگوید چشم !!! ناگفته 
نماند  که اگر پرســپولیس  این روزها از نداری و 
دهها چک برگشــتی بازیکنان می نالد  پروین 
از بغل  همین پرســپولیس  نه تنها پول هائی  
را زیــر و رو کرده  که منجر بــه ممنوع الخروجی 
او از دوســال  پیش گشــته که حدود  بیست 
سال پیش با ضد و بند  با حراست املاک  بنیاد 
مستضعفان  همین خانه ویلائی در شمیران  را 
که  الان هم ساکن  آن است به شکل مصادره 
ای  و یک پنجم قیمت  آن روز آن هم با اقســاط  
ناچیز و طولانی تصاحب کرده است ! ضمن آن 
که سرانجام  یک روز روشن خواهد شد که داماد 
بیکاره و شــارلاتان پرویــن در قالب مترجم زبان 
آلمانی و مشاور فنی پدر زن چه نقش تخریبی در 
دو ســه سال اخیر  پرسپولیس داشته و صدها 
هــزار دلار  بی زبــان  برای اســتخدام  بازیکنان 
خارجــی که چند تائی  را هیــچ کس ندید  به 

جیب چه کسانی واریز است ؟
به هر حال خبر  های  پشــت پرده حکایت از آن 
دارد که تاریخ مصرف  پروین در رژیم  آخوندی به 
اتمام رسیده و پرونده ای خطرناک  به نام  او روی 
میز تاریکخانه دژخیمــان قرار دارد که چنانچه 
فقط به اخراج  این بازیکن تابناک دیروز فوتبال 
ایران و مربی آبستن رژیم امروز  بی انجامد ، خدا 

عاقبت پروین را به خیر کرده است !!!!

بد جوری گند کار در آمده است 
اگر بخواهیم  دروغگو ترین  و کلک ترین ملیت 
را در جمــع  ملیت های مختلــف اروپایی  پیدا 
کنیم  و نا ببریم  بی گمان ســکوی  نخســت 
به یوگســاوها  می رسد  که کرووات ها را نیز 
شامل میشود  اینگونه  است که سر مربی  تیم 
ملی فوتبال ایران در چند سال اخیر  در دو نوبت  
دو اهل کروواســی  بوده اند  که دومی  دستیار  
و شــاگرد  اولی است و از قضاء  کت استاد  و 

معلم  پیر خود را در پشــت هم اندازی و خالی  
بندی  گره زده اســت !  ایــن برانکو ایوانکویچ  
عجیب  با حکومتی همچون جمهوری اسلامی 
جفت و جور اســت و دقیقا  از همان  دســتور 
زبانی بهره می گیرد که آخوندها  در اســتفاده  
از آن بی نظیرند . جمهوری اســامی بزرگترین 
حامی تروریست ها در جهان است و در این حال 
ادعا می کند که خود قربانی تروریســم  است 
و آماده مبارزه با تروریســت ها !!!! در راســتای 
همین تاکتیک  دروغگو ها  برانکو نیز در آخرین  
گفتگو با رســانه های  رژیم ایران  ادعا کرد که 
نه ترســو اســت  و نه دروغگو! معلوم نیست 
چه کســی مســئول بازی های ضعیف  و غیر 
قابل قبول تیم ملی فوتبال کشــورمان اســت 
؟ لابــد  بــرادر برانکو  که در این فصل بر ســر 
ســفره  بی صاحب فوتبال  آخوند زده نشسته  
تا برق شــیراز شش گل  از سایپائی  بخورد که 
در طول شش بازی  گذشته اش  فقط پنج گل 
زده بود  در یک کلام  در فوتبال هم چون جای دگر  

بدجوری گند کار در آمده است و .....!

 ورزش ایران بازگشت به سالهای بد

باز هم یک ناشناس بر 

پرونــده ای خطرناک برای پروین !



ریاست سازمان ورزش 
ورزش ایران  بازی فشرده و سنگین حاشیه ها

در بودا پست کشتی ایران  ضربه فنی شد
شیر زنان فوتبالیســت ایران در کفن های اجباری حماسه 

آفریدند
ورزش ایران را نمیتوان با هیچ کجای دنیا مقایســه کرد زیرا 
در سایر کشورها پول نیست یا تماشاگر و هوادار نیست یا 

استعداد و نبوغ وجود ندارد یا .......

ولی در کشــور ما همه ابزار  و امکانات  و زمینه های بزرگی و درخشــش  
وجود دارد  و تنها مشکل  اساسی  که باعث سرافکندگی و جریحه دار 
شــدن غرور ملی ما میشــود حضور بیگانگان از ورزش در اداره این پدیده 

مهم است 
رژیم جمهوری اســامی ایران که همه گاه  از ورزش و هیاهو و تجمع زیاد 
مردم وحشت و هراس داشته است و طی  27 سال گذشته  در پی  اجرای 
طرحهایــی بوده اســت که رونق  ورزش  را کنتــرل نماید و به همین دلیل 
می بینیم که چند سالی اســت از راس سازمان ورزش  گرفته تا روسای  
فدراســیون ها و مدیران باشــگاه ها افرادی  تعیین شده از درون محفل 
حکومتی  وزیر اطلاعات  در ورزش  شــده اندو هر حرکت و فعالیتی  را در 
جامعه ورزش زیر ذره بین برده اند ولی از ســوی دیگر ورزش و کسب نتایج 
بین المللی چون  برای رژیم  حیثیت و آبرو کســب می کند سعی هم می 
کنند تا از افتخارات  ورزش هم ســوء اســتفاده کنند اما چون با علم  و 
دانــش ورزش امروز جهان  بیگانه هســتند ورزش  در ایــران  دچار یک دو 
گانگی و تضاد بزرگ شده است  که علم و جهل با هم سازگار نیستند 
و شــکوفایی  اســتعداد ها و نبوغ های بی نظیر فرزندان دلاور ایران زمین  
در تضاد افکار واپســگرانه رژیم دچار نزول میشود شاید برای اینکه  ذهن 
علاقه مند شــما به ورزش روشن شــود  مراجعه ای داشته باشیم  به 
مقاله ای که25 سال پیش در نشریات  ورزشی ایران نوشته ام که آن  روز 
هم اعتقاد داشــتم  پیاده کردن علم و دانش در ورزش ابزار و  امکانات  و 
افراد متخصص آگاه  و آزاده و مســتقل  می خواهد و نوکران حکومتی  

مجریان خوبی برای ورزش  نیستند این مقاله را با هم میخوانیم
و اکنون پس از نزدیک به 27 سال هنوز حضور غریبه ها در ورزش  ما ادامه 
دارد که آخرین آن فردی است به نام محمد علی آبای که هیچ یک از اهالی 
ورزش  هم حتی نامش را نشــنیده اند  و در بازی قدرت  مقام شــهرداری 

تهران را به قالیباف باخته و در عوض  ریاست  سازمان ورزش  را به او هدیه 
داده اند حضور بیگانگان در ورزش  ایران  که در تمام ســطوح  مدیریتی و 
اجرایی است و تنهاپست های غیر کلیدی  و نمایشی در فقط مربیگری آن 
هم  با شیوه حکومتی  را برای اهل ورزش در نظر گرفته اند که صد البته  

چون اینکار  دیگر از خودشان  بر نمی آید  فعلا با آن 
کاری ندارند

در خال ضربه فنی شــدن است که در همین مســابقات جهانی اخیر در 
مجارستان تنها یک مدال برنز آورده کاروان کشتی مابوده است 

ورزش ایران سفره ای شده است که حاشیه نشین ها و حاشیه نویس ها 
از آن بهره مند شوند و هر روز دهها نشریه ورزشی در ایران چا پ  میشود 
که تنها هدفشان ایجاد هیاهو  و اختلاف و حاشیه سازی است کسی را 
با اصل ورزش کاری نیست ولی صدها  نفر خرفه ای در هیاهو سازی روزانه 
درتلاش هستند که تنور ورزش را با هیزم بی دانشی ،بی معرفتی و حرمت 
شــکنی شــعله ور نگاه دارند و حرف آخراینکه وقتی شیرزنان همیشه 
محــروم  ایران در حکومت آخوندی بعنوان  تیم ملی فوتبال زنان  ایران به 
مصاف  حریفان افریقایی  و آســیایی اســامی رفته و کیسه هر یک از 
حریفان  را پر گل کرده جای تاســف و تحقیر شکل ظاهری زنان ایرانی بور 

هر چهارشنبه شنونده برنامه ورزشی در رادیو اسرائیل باشید

"ایران در جهان ورزش " برنامه ای است تخصصی و حرفه ای که چهارشنبه ها از رادیو اسرائیل 

در سراســر جهان پخش می شود این برنامه شــامل تازه ترین خبرها ، ناشنیده های پشت پرده 

ورزش ، تفسیر، مصاحبه و گزارش  می باشد . تهیه کننده این برنامه محمود سرابی می باشد.
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لندن  در  است  سال  ده  مدت  دارم.  سال   33
مى  ادبيات  و  موسيقى  به  علاقمند  هستم. 
آشنا  ساله   20  -  30 باخانمى  مايلم  باشم. 
شوم كه او هم علاقمند به موسيقى و ادبيات 

باشد.                       
                               محمدرضا كد 47

است  سال  يك  حدود  و  است  سحر  اسمم 
را  خودم  حاضر  حال  در  ام.  آمده  انگلستان  به 
سال   25 كنم.  مى  دانشگاه  در  شركت  آماده 
هستم.  سينما  و  موزيك  و  رقص  عاشق  دارم. 
ساله   25  -  35 آقايى  با  آشنايى  علاقمند 

هستم.                          سحر كد 48

خانمى هستم كه به دنبال مردى مى گردم 
واقعى  مردهاى  خصوصيات  نصف  حداقل  كه 
بزن  دست  نگويد،  دروغ  باشد.  داشته  را  ايرانى 
و  زن  هر  دنبال  به  چشمش  باشد،  نداشته 
دخترى نباشد، فقط به شك و با عرض معذرت 
سكس فكر نكند، هزار كيلو ادعا و يك مثقال 
يك  صاحب  دارم.  سال   37 نباشد.  شخصيت 
از  بچه  يك  هستم.  آرايشى  پردرآمد  سالن 

ازدواج سابقم دارم.
                                     فرزانه كد 49

هستم.  شيراز  اهل  و  ساله   33 جوانى 
يك  در  و  ام  كرده  كامپيوترتحصيل  رشته  در 
مى  گيتار  كنم.  مى  كار  انگليسى  شركت 
دوستى  اهل  دارم.  هم  خوش  صدايى  و  نوازم 
شوم  آشنا  خانمى  با  مايلم  هستم.  رفاقت  و 
كه به دنبال رابطه اى صميمانه ومحبت آميز 

باشد.
                                     پيمان كد 50

امير برهان متولد اصفهان هستم. 27 مارچ 
29 ساله مى شوم. 4 سال است به انگلستان 

آمده ام و در يك رستوران ايرانى كار مى كنم. 
درس هم مى خوانم. علاقمند به ورزش، موزيك 
و كتاب هستم. به دنبال دوستى مى گردم كه 

او هم علاقه به موارد مشترك داشته باشد.
                                      امير كد 51

مسئول محترم صفحه دوستيابى!
ام  نامه  مايلم  خواهش  يك  و  سلام  باعرض 
را همين گونه چاپ كنيد يا اگر نمى شود به 
خانوم،  ها،  خانوم  سلام  بيندازيد.  زباله  سطل 
ورد  فقط  كه  ها،  نسب  و  اصل  با  ها،  خانوم 
است.  اخلاق  و  پاكدامنى  و  نجابت  زبانتان 
عشق و معرفت ولوطى گرى براتون ديگه فرقى 
خوب  كه  خواهيد  مى  را  كسى  فقط  نداره، 
دروغ بگه و سرتون شيره بماله. زرنگها، زبلها، 
ادعاهاتون،  و  نجابت  نه  معلومه  عشقتون  نه 

فقط و فقط شعاره!
دلم مى خواهد يكى از ميون همه شما پيدا 
بشه و به من ثابت كنه اشتباه مى كنم، همه 

مثل هم نيستند!
                                       اميد كد 52

در  است  سال   11 هستم.  ساله   40 آقايى 
انگلستان در شهر ليدز زندگى مى كنم. يكبار 
انگليسى  سابقم  همسر  كه  ام  كرده  ازدواج 
مادرش  با  كه  دارم  ساله   6 دختر  يك  و  بوده 
رفاه  از  و  دارم  دولتى  شغل  كند.  مى  زندگى 
آشنا  باخانمى  مايليم  برخوردارهستم.  نسبى 
و  ورزش  كتاب،  شعر،  به  علاقمند  كه  شوم 

سينما باشد.

دوست يابى 
كمك  يابى  دوست  هاى  پيام  چاپ  از  هدف 

به كسانى است كه در اين كشور زندگى مى 
مكانهاى  به  ارتباط  امكان  دلايلى  به  و  كنند 
يافتن   و  تنهايى  و  ندارند  را  ايرانى  عمومى 
و  بهبود  جهت  در  كمكى  تواند  مى  زبانى  هم 

شرايط سخت تنهايى آنان باشد 
در  مسئوليتى  گونه  هيچ  رنگارنگ   مجله 
قبال چاپ پيام هاى دوستيابى  ندارد و طريقه 
آدرس  به  نامه  ارسال  راه  از  تنها  ارتباط   اين 
هاى  نامه  بخش  اين  مسئول  و  است  مجله 
قرار  شده  اعلام  كدهاى  اختيار  در  را  رسيده 
يا  حقيقى  غير  مشخصات  ارسال  داد   خواهد 
بعهده  كانال   اين  از  استفاده  سوء  گونه  هر 
است  دريافتى  هاى  نامه  با  تماس  متقاضى 
انجام  را  صحيح  انتخاب  باشد  مطمئن  كه 

داده است 
آدرس ارسال براى بخش دوست يابى 

P.O.Box 2821

 یک برادر بسیجی  با یک لات  داشتند دعوا می کردند برادر بسیجی  
به یارو میگه  برو مرتیکه  نذار دستم روت بلند بشه  لاته بر میگرده  
میزنم  حسینم   امام  بچه  من  ؟   باشی  کی  سگ  جنابعالی   میگه 
همین جا لهت می کنم  ! برادر بسیجی  که تحت تاثیر  قرار گرفته 
بود  گفت ای وای خدایا  من رو ببخش   تو علی اکبری یا علی اصغر ؟ 

من فدایت شوم ......

در  میره  ملا  بره   می  دزد  رو  نصرالدین   ملا  خونه  در 
چرا   احمق  گویند   می  مردم  دزده  می  رو  مسجد  

در مسجد رو دزدی  جواب میده  خدا میدونه  در 
خونه من رو کی دزدیده  دزد رو تحویل بده  در 

خونش رو تحویل بگیره !
عاشورا   روز  زنه   می  هیئت  خدائی   بنده  یه 

روی در هیئت می نویسه  به علت شهادت  امام 
حسین هیئت تعطیل است 

از علی دائی می پرسن نظرت راجع به  بازی با عربستان 
چی ؟  علی دائی می گه  والله اینها خیلی آدمهای  مذهبی ای هستند  

ما هر چی بهشون  فحش می دادیم اونها قرآن می خوندند.

به یه آقائی میگن سه تا اسم بگو آخرش الله باشه میگه روح الله ، 
عین الله و سیندر الله 

گه   می  مغازه  صاحب  به  بخره   عروسک  خواسته   می   بسیجی  یه 
ببخشید این  خواهرمون چنده ؟

بله   میگه  ؟  چیه  الاسود  حجر  میدونی  شما  میگن   آقایی  یه  به 
بهش  بعد   .... خوره  می  عرق  سیاهه   بچه  یه  پایینیمونه  همسایه  
میگن بابا دیوانه حجر الاسود یک سنگ سیاهه  تو مکه  طرف میگه  
جدی می گی ؟ این بشر اینقدر کفر گفت و عرق خورد که سنگ شد.

شدن   معتاد   ، فقر   ، فساد   اصلی  عامل  پرسن  می  آقائی  یه  از 
جوونها چیه ؟  میگه نمیدونم   والله ولی ایشا ا لله اون یکی 

دستش  هم چلاغ بشه مرتیکه سید الاغ پیغمبر

سنین   توی  رو  خانمها   میشه  طور  چه  دونین  می 
مختلف با توپها  مقایسه کرد؟

یه خانم توی سن 18 سالگی  مثل توپ فوتباله 22 
نفر دنبالش هستن .....

نفر   10 بسکتباله  ها  توپ  مثل  سالگی   28 سن  توی   
دنبالش هستن .....

توی سن  38 سالگی مثل توپ گلفه  1 نفر دنبالشه ....
از  هی  نفر   2 پونگه   پینگ  توپ  مثل  سالگی    48 سن   توی 

خودشون  دورش می کنن و به طرف مقابل پاسش می دن 
توی سن 58 سالگی  مثل توپ جنگیه  کسی جرات نمی کنه  از 10 

متریش  رد بشه !

غضنفر توی جهنم بوده  یه روز میره دم در  بهشت در می زنه می گه 
ببخشید  یخ دارید؟ میگن داریم ولی نمی دیم.... میگه باشه  اشکال 

نداره  اما فردا نیایید بگید آب جوش بدید ها .....

جدی 
نگیرید 

واسه خندس



ماجراي‌ عشق‌ زن‌ بيوه‌ به‌ يك‌ پسر

 پسرجواني‌ كه‌ متهم‌ است‌ يك‌ زن‌ بيوه‌ جوان‌ 
را در خيابــان‌ با ريختن‌ بنزين‌ به‌ آتش‌ كشــيده‌ 
اســت‌ تحويل‌ اداره‌ دهم‌ پليس‌ آگاهي‌ شــد تا 

كارآگاهان‌ به‌ بازجويي‌ از او بپردازند.
ايــن‌ جوان‌ كــه‌ مهيار نام‌ دارد، صبــح‌ ديروز در 
شــعبه‌ دوم‌ بازپرسي‌ دادســراي‌ جنايي‌ تهران‌ 
حاضر شــد و توســط‌ بازپرس‌ اصغرزاده‌ تحت‌ 

بازجويي‌ قرار گرفت‌.
قاضي‌ اصغرزاده‌ به‌ وي‌ گفت‌: تو متهم‌ هستي‌ 
كــه‌ زن‌ جواني‌ به‌ نــام‌ مهشــيد را در خيابان‌ 
پاســداران‌ تهران‌، با ريختن‌ بنزين‌ بر روي‌ بدنش‌ 
و انداختن‌ ســيگار روشــن‌ آتش‌ زده‌يي‌ و اين‌ زن‌ 
2 هفته‌ بعد به‌ علت‌ ســوختگي‌ شديد جان‌ 

سپرده‌، در اين‌ باره‌ چه‌ مي‌گويي‌?
مهيــار گفت‌: مــن‌ او را آتش‌ نزدم‌ مهشــيد 
خودش‌ بنزين‌ خريده‌ بــود و مرا تهديد كرد كه‌ 
اگر حاضر نشــوم‌ بــا او ازدواج‌ كنم‌ خودش‌ را 
آتش‌ مي‌زند و وقتي‌ من‌ گفتم‌ نمي‌خواهم‌ با تو 
ازدواج‌ كنم‌، بنزين‌ را روي‌ خودش‌ ريخت‌ و كبريت‌ 
را كشيد. من‌ وقتي‌ ديدم‌ مهشيد آتش‌ گرفته‌ 
است‌، با فرياد از مردم‌ كمك‌ خواستم‌ اما خيلي‌ 
دير شده‌ بود. مهيار كه‌ سرباز وظيفه‌ است‌ در 
مورد آشــنايي‌ خود با بيوه‌ جوان‌ گفت‌: 2 سال‌ 
قبل‌ در يك‌ ميهماني‌ با مهشيد آشنا شدم‌ او 
خودش‌ را دختر معرفي‌ كرد و نگفت‌ كه‌ يك‌ زن‌ 
مطلقه‌ اســت‌ تا اينكه‌ من‌ تصميم‌ گرفتم‌ با 
او ازدواج‌ كنم‌ و آن‌ موقع‌ بود كه‌ فهميدم‌ او يك‌ 
بار ازدواج‌ كرده‌ و از شــوهرش‌ جدا شده‌ است‌. 
بخاطر همين‌ موضوع‌ خيلي‌ ناراحت‌ شــدم‌ و 
به‌ مهشــيد گفتم‌ كه‌ خانواده‌ام‌ با اين‌ ازدواج‌ 
مخالف‌ هســتند اما او مرا ول‌ نمي‌كرد و مرتب‌ 
برايم‌ كادوهاي‌ گرانقيمت‌ مي‌خريد، هر روز جلوي‌ 
پادگان‌ مي‌آمد و اصرار داشت‌ با او ازدواج‌ كنم‌. 
در همين‌ جريــان‌ خانواده‌ام‌ دختري‌ به‌ نام‌ ليلا را 
كه‌ از بستگانمان‌ بود، برايم‌ خواستگاري‌ كردند و 
قرار شد با او ازدواج‌ كنم‌ اما از همان‌ موقع‌ رفتار 

مهشــيد تغيير كرد، مرتب‌ مرا تهديد مي‌كرد 
كه‌ اگر با او ازدواج‌ نكنم‌، خودش‌ را مي‌كشــد 
و همه‌ جا مرا مقصر معرفي‌ مي‌كند. از طرف‌ 
ديگر من‌ به‌ رفتارهاي‌ او مشكوك‌ بودم‌. وقتي‌ از 
او مي‌پرســيدم‌ اين‌ همه‌ پول‌ را از كجا مي‌آوري‌ 
كــه‌ بــرايم‌ كادو مي‌خري‌? مي‌گفــت‌: من‌ 10 
ميليون‌ تومان‌ پول‌ دست‌ عمويم‌ دارم‌ كه‌ سودش‌ 
را ماهيانه‌ به‌ من‌ مي‌دهد. اما من‌ مي‌دانســتم‌ 

كه‌ دروغ‌ مي‌گويد.
آن‌ شــب‌ حادؤه‌ هم‌ خودش‌ بنزيــن‌ خريد و مرا 
تهديد كــرد كه‌ بايد بــا او ازدواج‌ كنم‌ وگرنه‌ 
خــودش‌ را آتش‌ مي‌زند و چند دقيقه‌ بعد بنزين‌ 
را روي‌ خــودش‌ ريخت‌ من‌ وقتــي‌ او را ديدم‌ كه‌ 
در حال‌ ســوختن‌ اســت‌ خواســتم‌ فرار كنم‌ 
اما دلــم‌ نيامد و مردم‌ را خبر كــردم‌ و او را به‌ 
بيمارستان‌ رســاندند.بازپرس‌ اصغرزاده‌ گفت‌: 
مهشيد در آخرين‌ اظهارات‌ خود قبل‌ از مرگش‌ 
در بيمارســتان‌ گفته‌ بود كه‌ »مهيار هميشه‌ 
من‌ را كتك‌ مي‌زد و آخرين‌ بار هم‌ بخاطر اينكه‌ 
بي‌خبر از او با دوستم‌ به‌ تركيه‌ سفر كرده‌ بودم‌ 

با بنزين‌ مرا به‌ آتش‌ كشيده‌ است‌.
به‌ هرحال‌ با مرگ‌ مهشــيد، اين‌ پسرجوان‌ با 
قرار بازداشت‌ در اختيار ماموران‌ اداره‌ دهم‌ پليس‌ 
آگاهي‌ تهران‌ قرار مي‌گيرد تا تحقيقات‌ تكميلي‌ 

در مورد اين‌ حادثه‌ انجام‌ شود

نسخه مرد رمال براى دختر خرافاتى

مرد رمال براى تصاحب اموال دختر جوان نقشه 
يك ازدواج شوم را اجرا كرد.

بنا به اين گزارش، ۵ ماه قبل دختر 30 ساله اى 
براى تفريح به يكى از شهرســتانهاى جنوبى 
كشــور ســفر كرد. وى كه با داشتن سن بالا 
هنوز نتوانســته بود ازدواج كنــد، به توصيه 
يكى از آشــنايانش نزد مرد رمالى رفت. اين زن 
در شكايت خود به بازپرس شعبه اول دادسراى 
شميران آورده است: وقتى به خانه آن مرد رمال 
رفتم، او درباره ماجراى زندگى ام پرســيد. من 

بــه او گفتم كه در يك اداره مشــغول به كار 
هســتم و آپارتمان بزرگى در شمال تهران دارم. 
در مجمــوع وضعيت مالى ام بد نيســت، ولى 
نمــى دانم با وجود اينكه از نظر وضعيت ظاهرى 
مشكلى ندارم، چرا برايم خواستگارى پيدا نمى 
شــود.مرد رمال پس از ســاعتى صحبت كردن 
درباره خانواده ام، دعايى برايم نوشته و خواست 
طبق دســتورات او عمل كنم. من پس از چند 
روز خوشــحال از اينكه مشــكل حل خواهد 
شــد، به تهران برگشــتم.پس از گذشت يك 
مــاه از ملاقاتم با مرد رمــال، او به تهران آمد و 
چون خودم را مديون او مى دانســتم، خواستم 
تــا يك روز ميهمان من باشــد. به اتفاق مادرم 
مقدمات پذيرايى از او را فراهم كردم. او روز بعد 
به اتفاق پسر جوانى كه ادعا مى كرد برادرزاده 
اش است، به خانه مان آمد.پس از خوردن غذا او 
مرا از مادرم براى برادرزاده اش خواستگارى كرد 
آن پسر چون مدعى شــد مادرش با اين ازدواج 
مخالفت دارد، حاضر نشــد حتى در مراســم 
عروســى كه با هزينه من برگزار مى شــد، با 
هــم عكس بگيريم و بعد از ازدواج هم در همان 
آپارتمان من ســاكن شديم. بعد از گذشت چند 
هفته، كم كم بهانه گيرى هاى او شروع شد، 
هر بار كه صحبت از كار مى شد، او مى گفت 
اول آپارتمان را به نام من بزن، بعد من ســر كار 
بروم. تا اينكه يك شب وقتى براى خواب آماده 
مــى شــدم، كاردى را زير گلويم گذاشــت و با 
تهديد تمامى طلاها و اشياى با ارزش موجود در 
آپارتمان را برداشــته و از خانه بيرون رفت و ديگر 

برنگشت.

دختر 13 ساله قربانى هوس بازى مادر
پرونــده يك زن كه براى ارتباط با پســر جوانى 
دختر 13ســاله خود را در اختيار او قرار داده و از 
صحنه تجاوز به دخترش فيلمبردارى كرده بود، به 
اتهام زناى محصنه و معاونت در تجاوز به عنف 
به دادگاه كيفرى اســتان تهــران رفت. اين زن 
32ساله براى اينكه رابطه اش با پسر 25ساله 
قطع نشود دختر نوجوانش را مجبور به ازدواج 
با دوســت خود كرده بود. هفته گذشته مردى 
با مراجعه به شــعبه پنجم داديارى دادسراى 
جنايى تهران پرده از جنايت همسرش برداشت 
و در شكايتش گفت: همسرم سه سال است 
به صورت پنهانى با پســر جوانى ارتباط دارد و 
براى اينكه رابطه پنهانى اش فاش نشود، دختر 
13ســاله ام را به زور در اختيــار اين جوان قرار 
داده اســت. اين مرد ادامــه داد: از مدتى پيش 
متوجه رفتار مشكوك همسرم شدم. رفتار او 
تغيير كرده بود و در زندگى ســرد شده بود. به 
دنبال يافتن علت اين تغيير رفتار همسرم بودم 
كه از چهار ماه پيــش دختر كوچكم نيز دچار 
تغيير رفتار شد.همســرم روزها در خانه را به 

حوادث از گوشه کنار
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روى دختر بزرگم قفل مى كند و همراه سميرا 
دختر 13ساله ام به محل نامعلومى مى روند.
شــاكى افزود: از همسايه ها شنيده بودم كه 
همســرم با مرد جوانى ارتباط دارد ولى به اين 
موضوع اطمينان نداشــتم. بــه همين خاطر 
همســرم را تعقيب كردم تا علت تغيير رفتار 
او و محلــى كه با دخترم بــه آنجا مى رفتند را 
شناسايى كنم. اما همســرم چنان حرفه اى 
رفتار مى كرد كه من متوجه ماجرا نشوم. اين 
مرد در ادامه از دختر كوچكش ماجرا را پرسيد 
كه او سرانجام لب به اعتراف گشود و از رابطه 
پنهانــى مادرش بــا جوان 25ســاله اى به نام 
احمد پرده برداشــت. سميرا درخصوص رابطه 
مادرش با احمد و جنايت هاى مادرش به قاضى 
گفت: چهار ماه پيــش يك روز مادرم دنبال من 
به مدرســه آمد و اجازه ام را از مدير گرفت. در 
راه متوجه پســر جوانى شــدم كه هر جا مى 
رفتيــم ما را تعقيب مى كــرد. وقتى موضوع 
را به مادرم گفتم او در جواب گفت كه پســر 
جوان را مى شناسد و شروع به تعريف كردن از 
او كرد. وقتى ما به خانه آمديم پسر جوان نيز به 
آنجا آمد و مادرم من را در اختيار او قرار داد. پسر 
جوان كه مشــخص شد اسمش احمد است 
بــه من تجاوز كرد. هر چه به او و مادرم التماس 
كردم هيچ اثرى نداشت. مادرم مى گفت احمد 
مى خواهــد با تو ازدواج كند. دختر 13ســاله 
ادامــه داد: پس از اين موضــوع مادرم مجبورم 
كرد كه در برابر تجاوزهاى احمد مقاومت نكنم. 
حتى او يك بــار در حالى كه احمد به من تجاوز 
مى كرد شروع به فيلمبردارى از صحنه آزار من 

كرد. با مطرح شدن اين شكايت قاضى احمد 
قندى زاده داديار شعبه چهارم دادسراى جنايى 
دستور بازداشت مادر جنايتكار و احمد را صادر 
كرد كه پس از يك هفته تجسس متهمان ديروز 
دستگير شدند. با بازداشــت متهمان قاضى 
دســتور بازرسى خانه احمد را صادر كرد كه در 
بازرسى خانه فيلم هايى از صحنه ارتباط پسر 
جوان با اين مادر و دختر كشــف شــد. قاضى 
پس از دســتگيرى متهمــان بازجويى از آنها را 
آغاز كرد كه احمد اظهار داشــت: ســه سال 
پيش يك روز در خيابانى در شــرق تهران متوجه 
مزاحمت پسر جوانى براى اين زن شدم به همين 
خاطر در دفاع از زن جوان با آن پسر درگير شدم 
كه از آن روز رابطه پنهانى ما شــروع شد. پس 
از سه ســال زن جوان براى اينكه بتواند رابطه 
اش را بــا من نزديك تر كند تصميم گرفت كه 
دختر 13 ســاله اش را به عقد من دربياورد كه 
اين آغاز ماجرا بود. زن جوان نيز با انكار ادعاهاى 
احمد گفت كه در مقابل يك باشگاه با احمد 
آشــنا شــده و رابطه آنها در حد تماس تلفنى 
بوده است. قاضى قندى زاده پس از بازجويى از 
متهمــان گفت: اين زن براى اينكه ارتباطش با 
احمد نزديك تر باشد دخترش را در اختيار متهم 
قرار داده بود كه پرونــده احمد براى محاكمه 
به اتهــام تجاوز به عنف و ايــن زن به اتهامات 
معاونــت در تجاوز به عنــف و زناى محصنه به 

دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده شد
سکس پنهان کلامی در صدا و سیما

»عبدالله خدابنده«با انتشــار یک یادداشــت 

عجیب  خطاب به »ضرغامی« نوشت: 
متاسفانه شــبکه اول سیما با تهیه و پخش 
ســریال "کاکتوس" که سرشــار از ســکس 
کلامی پنهان، اما بسیار وقیحانه بود مبارزه با 
اخلاقیات رایج را مشروع کرد و طی این روزها با 
پخش سریال کاملا مبتذل "فرار بزرگ" حرکت 

ضداخلاقی خود را کامل نموده است. 
خدابنده در این یادداشت سیاسی که  به طرز 
بی‌ســابقه‌ای توســط یک خبرگزاری منتشر 
شــده است، نوشــته اســت: حتی اگر "فرار 
بزرگ" قــادر بــود تعریف درســتی ازانقلاب و 
نیروهــای درگیر درآن ارایه دهد، آیا بازمی شــد 
از کنارابتذال حاکم بر ســریال چشم پوشید؟ 
شــاید مدیران محترم شــبکه ملی استدلال 
کنند که ما یک مشــت درباری رذل و فاسد را 
به تصویر کشیده ایم و چون آن افراد، آدمهای 
فاســد و مبتذلی بوده اند، ناچار شده ایم این 
فســاد و ابتذال را نشان دهیم؟ و شاید افتخار 
کنند که ما مشــت رژیم شاه را پس از سالها 
وا کرده و فساد حاکم بردربار را افشا نموده ایم 

و نیز شاید...
اما جناب ضرغامی، شــما خود بهتر می دانید 
که این همه، توجیهات بی ارزش بیش نیست. 
نشان دادن یک مشت زن ومرد که دائما چشم 
این مرد دنبال زن آن یکی اســت، و چشم آن زن 
دنبال شــوهر دیگری، چه توجیهی دارد؟ نشان 
دادن صحنه های تریاک کشی ، مشروب خوری، 
قمار، ورق بازی و ... چه دلیلی دارد؟ اینکه کاررا 
به جایی بکشانیم که اقدام به بوسیدن زن را 
نشان دهیم، ولو اینکه زن برای فرار از بوسیده 
شدن قاشــق محتوی تخم مرغ را دردهان مرد 
بچپاند، چــه جای دفاع دارد؟ نوشــن و اجرای 
دیالوگهایی که ذهن مخاطب را به زشت ترین 
صحنه های جنسی هدایت کند، چه توضیحی 
دارد؟ )مثل این دیالوگ که انوشــیروان ارجمند 
در حضور معصومه تقــی پور می گفت: "من 
می‌خــرم ، فــروش می‌کنم ، می‌خــرم، فروش 
می‌کنم"، درحالیکه به ســادگی می توانست 
به جای تکرارعبارت "فروش می کنم" از کلمه 
"می‌فروشم" استفاده کند. چرا حضرت آقا به 
جای اینکه بفروشد، اصرار دارد که فروش کند؟
 یک نفر نیســت کــه مقابل ایــن حرکتهای 
ضداخلاقــی ویرانگــر بایســتد؟ پس شــما 

چکاره‌اید، آقای ضرغامی؟
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ما از شما آگهی می گیریم و

 به مردم آگاهی می دهیم



Iranian sport activities started in 1988, when 
Mr.Mahmoud Sarabi first founded the Iranian soci-
ety of sports.
Mahmoud Sarabi is one of the educated and 
reputed sport features of Iran. He has been an 
outstanding member of the best football teams in 
Iran and has been awarded an international coach 
certificate by FIFA and has been recognised as 
the best coach in 1985-86 in Iran.
His presence in London and his planning and 
sports programmes have been tremendously wel-
comed by Iranians in London which resulted in 
1990 when a group of 750 Iranian sports men and 
women in 16 football teams, 7 volleyball teams of 
men, 2 volleyball teams of women, football school 
with 70 members, 5 basketball teams, 2 wrestling 
teams, a number of martial arts teams taking part 
in a gathering at Wielsden sports cen-
tre on the occasion of the Iranian new 
year (Norooz).
In 1992, for the first time Iranian 
Olympics was held in London with the 
presence of 107 Iranian athletes from 
Germany, Sweden, Holland, Denmark 
and France.
In 1993, Mahmoud Sarabi left the sport 
society which he had founded himself 
and started activities in media. He 
founded Rangarang TV in England. 
The sports society became inactive 

soon after Sarabi left. Then he started as the 
coach of Pars football team which was amongst 
the finalists at Middlesex London matches. 
Sarabi set up the Iranian youth academy of 
football last year and in the last 15 months over 
hundred youth aged 6-16 have been active in this 
school. A selected team went to Holland and had 
competitions with two Dutch teams in a trip of 
three days.
The aim of the academy is to train Iranian youth in 
an academic and international standard preparing 
the best to take part in the English teams.
The academy holds classes on Wednesdays and 
Sundays at Hendon-Brent cross. All the Iranian 
families whose children are interested in learning 
football are invited to contact us.

Tel: 020 8830 8882

If you are using satellite, cable or sky you will be 
able to watch Rangarang.as well.

Invitation for co-operation with Rangarang T.V

  Those interested in co-operating with Rangarang in the following 

positions are invited.
  
  1- Reporters on social,art,cultural,sports and political issues.
  2- Presenters
  3- Actors and actresses
  4- Voice making
  5- Lighting
  6- Make up artists

P.O.Box  2821 London NW2 1DS

Tel: 020 8830 8882

The Iranian Football Academy in London



Your advertisement on the English 
pages of Rangarang will open a new 

world to your business.

Good news for those who 
want to be a model
Today, the world of fashion is 
even more active than cinema 
and music.In this world where 
the term of the appearance 
of the models on the stage is 
short, the Iranian girls have 
been able to find a special 
place for themselves.Yasamin 
Parvaneh, one of the most 
expensive models who is 
married to famous singer Lee 
penn  is one of the pioneers. 
Behnaz Sarrafpour is a great 
designer competing with the 
world’s greatest artists. We 
are also witnessing the pres-
ence of the Iranian youth gen-
eration in the world of fash-
ion whose biographies and 
photos are found in different 
accredited magazines.

Do you know the world of 
fashion?
These days the fashion mar-
ket is getting warmer day by 
day. Over hundred years the 
world of fashion has created a 
great amount of profit for the 
market as well as the design-
ers and producers. Both the 

supplier and the consumer 
have been benefited.
Designers and producers 
equally need advertising to 
introduce and sell their prod-
ucts. On the other hand con-
sumers need to know as 
much about the new products 

and designs for best value of 
their money. Consumers will 
be able to choose the best 
for their taste. Advertisement 
in a professional and suitable 
way can introduce new ideas 
and designs to the consumer. 
Advertising goods such as 

cosmetics, clothings, jeweller-
ies, bags and shoes according 
to the latest designs and trend 
of the society can be so use-
ful in giving the society infor-
mation on the best and latest 
fashion.  Iranian artists along 
with other world class design-
ers have a big share in pre-
senting new ideas, thoughts 
and designs to the world.
Rangarang is the pioneer of a 
new movement in the Iranian 
society for promotion of new 
fashions. All Iranian designers 
and producers of  cosmetic 
material, clothing and jewel-
leries are invited to take part 
in this movement and send us 
their ideas, suggestions and 
thoughts. All interested Iranian 
young girls and boys who cat-
egorize themselves as under 
are also invited to contact us 
for tests and photos for the 
archive of the magazine.
Rangarang has registered the 
first certified fashion agency 
as HANAA FASHION in 
England. Those interested may 
contact us on 02087319333 for 
more information.

The world of fashion captured by the Iranian youth
Rangarang the originator of  a new movement



Since 26 years ago  Iranians  have been 
leaving their country. In this quarter 
of century over 5 million have been liv-
ing all over the world.
Almost half a million of them are living 
in the UK who are amongst the most suc-
cessful in science, business, sports 
and arts according to statistics. There 
are more than 10 thousand Iranian doc-
tors, researchers,lecturers at hospi-
tals, universities and science centres. 
Names of 50 Iranians are registered 
as the wealthiest in the UK, including 
Sir David Eliance , the founder of tex-
tile in Europe, David Khalili, the world 
class collectioner, Robert and Vincent 
Changiz two brothers who own one of the 
largest estate agencies, Jack Dallal a 

successful businessman with one bil-
lion pound capital.
Hundreds of commercial centres in 
England such as jewellery, carpet, 
export-import, computer, restaurants, 
supermarkets are run by Iranians.
The new Iranian generation who is born 
out of the country are absorbed by com-
mercial centres in England after com-
pleting studies and thousands of them 
are active in commercial, business cen-
tres as well as banks ,car companies , 
real estates and other organizations.
In the fields of sports and arts we 
see features like Darius Danesh,Omid 
Jalili, Kamran Panjveen member of 

RANGARANG 
A window to the 

Sun
M . Sarabi

)زير نظر شوراى نويسندگان(

رنگارنگ   هر ماه  منتشر مى 

شود

P.O.Box 2821
LONDON NW2 1DS

 Tel: 020 8830 8882
              Fax: 020 8830 8883 
Email: rangarang_London@hotmail.com

We suggest to try your advertisement 

in Rangarang  Tel: 020 8830 8882

Editorial



مقابل فروشــگاه  معروف و جهانی هرودس  در منطقه  نایس بریج  لندن  
جواهر فروشــی مظفریان چون نگینی  درخشان  خود نمایی می کند  زیرا 
جواهــری  مظفریان مرکز توجه  خبرنگاران حرفه ای  رســانه های خبر 
ساز  جهان شده است  که هر روز در  کمین هستند  تا ورود ستارگان 

بزرگ و چهره های سرشناس  را با دوربین هایشان شکار کنند
طرح  های بسیار زیبا  و منحصر به فرد  مظفریان  این روزها  در میان 
بزرگان  دنیای هنر  و خانواده های اشرافی  دنیا  مایه فخر و مباهات  

آنان شده است 
آقــای عباس مظفریان و دو دختر اســتثنائی و آمــوزش یافته  در 
محضر پدر با مدیریت  و اداره جواهری مظفریان نامی شــناخته  
شده و جهانی شده اند  در این شماره بخشی  را اختصاص  به 
این تصاویر داده ایم و در شماره آینده  گفتگوی  مفصلی با آنا 

ن خواهیم داشت 

جواهری مظفریان پاتوق ستارگان و چهره های سرشناس 



Three Centuries of Fine Art in Jewellery

The Ultimate
The largest collection of engagement and wedding rings made to your exect specification

 جواهرفروشى مظفريان به هموطنان عزيز بخصوص زوجهاى جوان زيباترين طرحهاى انگشترى و         
حلقه هاى نامزدى را با قيمتهايى باور نكردنى و تخفيف ويژه تقديم ميكند
Worldwide reputable and exclusive designers of
fine quality Engagement and Wedding jewellery

MEMBERS OF THE
ASSOCIATION

BRITISH JEWELLERS

MEMBERS OF THE
ASSOCIATION

BRITISH JEWELLERS

Mozafarian Jewellers Ltd
Showroom

&
Head Office

88 Brompton Rd. , Knightsbridge, London SW3 1ER

Tel.: 020 - 7589 0777     Fax: 020 - 7589 0666

Email:info@mozafarian.com   website:www.mozafarian.com   

جواهری مظفریان در تسخیر ستارگان و چهره های سرشناس 


